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سپاس » خداوندی را که ی غار را شرافت و برجستگی برای پیامبرش 
قرار داد. او را با فرشتگانش مأنوس کرد و اين امر سبب بزرگی وافتخار 
گردید. آرامشش را بر او نازل کرد و تتبب آرامش و وقار اوگردید» و مار را بر 
اغیارش مسلط گردانید و سبب آذّیت وآزار او گردید. 

درود خدا بر او و بروصی او که وی را به سرعت تصدیق کرد و در کاراین 
بر دیگران پیشی گرفت» و با جان خویش بارها از او محافظت نمود. 
سلامی که برای ما خانه‌ای در بهشت برگزیند و وسیله‌ای برای رسیدن به 
ثواب باشد. 


خدای سبحان فرموده است: إلا تَنصروه مد نصَره اف اذ أَخرجه 


و لم تَزوهاه : «اگر او را باری 
ندهید. بی گمان خداوند يارش کرده است هنگامی که کافران او را 


۰/ یار غار 


که یکی از دو تفر بود (از مگّه) بیرون راندند. آنگاه که آن دو در غار 
بودند. همان هنگام که په همراهش گفت: هراس به خودت راه نده 
که خداوند با ماست. وخداوند آرامش خود را بر او فرو فرستاد و 
وی را با سپاهی که آنان را نمی‌دیدید. پشتیبانی کرد» تا آخر آیه۱۱. 
فاضل نیشابوری اشعری شافعی"" در تفسیرش چنین نوشته است: 
اهل ست این آیه را دلیل برتری ابویکر دانسته ومی‌گویند از آن 

چنین فهمیده می‌شود که ابوبکر با پیامبر یکی بوده و در مصاحبت 

و همراهی با رسول خدا یکتاست ! همچنین این آیه دلالت دارد بر 


۱ سوره توبه : آیه ۴۰ 

۲ نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قمی معروف به فاضل نیشابوری از 
دانشمندان سی مذهب قران نهم جر ئ قسمری صاحب تفسیر سعروف 
«غرائب القرآن ورغائب‌الفرقان» | 
چنین می‌نویسد: تم اعرج تیشابوری حسن بن محمد بن حسین ؛فاضل . 


٠‏ محڌث قسمی در شرح حال وی 


مقکز عازف مات تنقسیرببزرگ نهو وشبرحخ اف سروق بید 
شرح نم وشرح تذکر#نصیریه . ورساله‌ای در علم‌حساب. وکتابی در 
وقف‌های قرآن مجید بر سیاق آنچه سجاوندی نگاشته است. و چندکتاب 
دیگر . موطن اصلی وی و خانواده وقامیلش شهر قم است. و سحل نشو 
ونسما وزندگی او شهر نیشابور بوده است که آن را از بهترین شهرهای 
خراسان‌می‌دانند. شرح حال او در دانش وادب‌ومهارت در آن .وتحقیق 
و خوش‌استعدادی مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. وی 
ازدانشمندان اول سده نهم هجری قمری است.(الکنی واللقاب: ج ۰۳ 
ص ۲۵۶) 
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اینکه درون وی با برونش یکی بوده؛ چراکه اگر غیر از این بود در 
چنین حالتی پیامبر به او اعتماد نمی‌کرد. 

نکتۀ دیگری که از آیه فهمیده می‌شود این است که او دومین 
شخصیّت پس از رسول خدا بوده است. 

همچنین از نظر دانش نیز دوّمین شخصیّت پس از پیامبر بوده 
است ؛ زیر آن حضرت فرموده:«هیج چیز در سین من جای نگرفت 
مگر آنکه آن را در سينة ابویکر فروریختم و به او منتقل کردم». 
همچنین در دعوت به توحید وخداپرستی دومین شخصیّت است؛ 
زیرا پیامبر در ابتدا ابویکر را به یکتاپرستی و ایمان فرا خواند و او 
ایمان آورد» آنگاه ابویکر اسالام را پر طلحه» زبیر عثمان بن عفان 
و گروهی دیگر از صحابه عرضه کرد. 

او همواره درکنار رسول خدا بود و هرگز از وی جدا نمی‌شد. چه در 
جنگ‌ها و چه در نمازهای جماعت و در مجالس ومحافل گونا گون؛ 
در زمانی که رسول خدا بیمار بود ابوبکر را به جای خویش امام 
جماعت قرار داد ! وهنگامی که ابویکر از دنیا رفت در کنار رسول خدا 
به خاک سپرده شد او ازابتدا تاانتها دومین نفر پس از پیامبر بود» 
اگر در یکی از سفرها که ابوبکر درکنار آن حضرت بود» مرگ رسول 
خدا فرا می‌رسید ابویکر وصی او می‌شد. او بود که کارهایش را 
انجام می‌داد و آنچه در اين مسیر از وحی و قرآن نازل شده بود 
توسط ابوبکر به مردم ابلاغ می‌شد! 


۲ یار غار 


همچنین جملة *لاتحزن۹: «اندوهگین مباش»» نهی از هرگونه 
اندوه است» و نهی اقتضای دوام و تکرار دارد» پس او پیش از مرگ 
و هنگام آن و پس از آن اندوهی ندارد! 

و تردیدی نیست کسی که خدا با او است از پرهیزگاران و نیکوکاران 


مُحسنونّ»۱: «بی گمان خداوند با کسانی است که پرهیزگاری 
می‌ورزند و با کسانی است که نیکوکارند». 

حسین بن فضل"" می‌گوید: کسی که منکر صحابی بودن غير 
ابویکر از یاران پیامبر شود دروغگو وبدعت گذار است» و اگر کسی 
صحابی بودن ابوبکر را منکر شودکافر است؛زیرا مخالفت باسخن 
خدای تعالی را نموده است که می‌فرماید «لا تَحزن ناه معنا : 


«هراس به خودت راه نده که خدآوند با ما است». 


۱.سورتحل , آی۱۲۸. 

۲ .اسوعلی حسین بسن فضل بجلی کوفی‌نیشابوری. مفتر. لفت شناس . 
ادیب » محتّث و دانشمند ژمان خویش بوده است.ولادت او پیش از سال 
۰ هبوده» و درسال ۲۸۲ هدر ۱۰۴سالگی در شهر نیشابور از دنیا رفته 
و در همانجا به خاک سپرده شده است. شرح حال وی در منابع متعتدی 
آمده که به چند سورد آن اشاره‌سی‌شود: سیر اعلام النبلاء 
۴۱۶-۴ شسماره ۲۰۲؛العبر: ج ۰۲ ص ۶۸؛لسان المیزا 
۳۰۸-۷ :طسیقات السفترین: ۰۳۷ شماره ۳۳: شذرات الذهب : ج ۰۲ 
ص ۱۷۸ 
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شیعیان به این استدلال اعتراض نموده و چنین پاسخ دادماند :این 
که ابوبکر نسبت به پیامبر دوّمین تفر بوده مهم تر از چهارمین بودن 
خداوند نسبت به هر سه نفری که ازگویی می‌کنند نمی‌باشد, 
خداوند میفرماید: فا یک ین تجوی فلا 3 را 
«هیج رزگویی میان سه نفر رخ نمی‌دهد مگر که او چهارمین 
آنهاست»» واین سخن عمومیت دارد و شامل هر مؤمن وکافری 


می‌شود 

و اینکه همراهی با رسول خدا ۶# سبب شرافت شود با این 
سخن خداوند دربار؛ کافز در تعازض است:«قال لَه صاحبّه وَهَُ 
یحاور؛ أکترت پالّذي 14 "؛ «همراه وی که با او گفت وگو 
می‌کرد گفت: آیا به کسی که تو را آفرید کافر می‌شوی»؟ 

در مورد همراهی ابوبکر با پیامبر همانگونه که احتمال می‌رود آن 


حضرت او را برای مصاحبت در این سفر برگزیده باشد» احتمال 
می‌رود که انتخاب وی جهت ترس از این باشد که ابوبکر او را به 
کافران نشان دهد و آنها را به مخفیگاهش راهنمایی کند! 
نکتهدیگراین که اندوه وی اگر بر اساس حق باشد» رسول خداوی 
از آن جلوگیری نمی‌کرد؛ چرا که جلوگیری از کاری صحیح و بجاء 
گناه و اشتباه است. 


۴ یار غار 


بر فرض که دلالت آية غار بر فضیلت ابوبکر را بپذیریم» لیکن 
خوابیدن علی 3# در بستر رسول خدا 2# و بجای وی فضیلتی 


بزرگ‌تر است؛ زیرا کار او خطر جانی در برداشته است. 
اهل سنّت اینگونه پاسخ داد‌ند: این که خداوند چهارمین هر سه 


نفر باشد امری مشترک بین همه مردم است. اقا دوّمین نفر از دو 
تن بودن شرافتی اضافی است که خداوند ابوبکر را بدان اختصاص 
داده است! علاوه بر آن همراهی در مورد خداوند به معنای علم و 


تدبیر است و در مورد ابوبکر به معنای همراهی و مرافقت است» و 
این شرافت کجا و آن دیگری کجا؟! 


صاحبه» (۱: «همراه وی که با او گفت وگو می‌کرد گفت» همراه با 
جمله‌ای است که ذلالت بر توهین و خواری طرف دارد» و آن جملة 
کرت : «آیا کافر می‌شوی» است» در حالی که در آیة مورد 
بحث جمله‌ای وجود دارد که دلالت بر تعظیم وبزرگداشت 


اینگونه سوگند یاد می‌کنند: «قَسَم به حقٌ پنج نفری که ششمین 
آنها جبرئیل است»» اما سوگند خوردن به حق آن دو نفری که خدا 
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سوّمین آنهاست را نمی پذیرند و آن راکاری ناپسند می‌دانند! 

اقا احتمال اينکه رسول خداء ابوبکر را به سبب ترس از لو دادن 
مخفیگاهش به همراه خویش برده باشد» مردود است و قابل 
پذیرش نیست؟؛ زیرا روایت شده که ابویکر برای پیامبر شتر تهیّه 
کرد و عبدالرحمان و اسماء فرزندان ابوبکر طی مدّتی که رسول خدا 


در غار اقامت داشت برای آن حضرت غذا می‌بردند» این مدت سه 


روزا" وبه نقلی بیش از سیزده روزا" بوده | 


١‏ .این مطلب در سنابع زیر آمده است؛السیرةالنبویه.ابین‌هشام: ج ۰۱ص 
۷ تاریخ طبری: ج ۰۲ ص ۳۷: اله سیخ طوسی : ص ۱۵:دلانل 
انبره بیهقی : ج ۲. ص ۴۷۴ :الان : ج ۵؛ ص ۲۲۱؛ سير اعلام النبلاء: 
ج ۱۱. ص ۲۶۴؛العدد الق ويه :۱۲۰ ؛آلبدایه‌والشهایه: ج ۰۳ ص ۲۲۳ 
و٣۱۲۳‏ لصلام‌الوری: ج ۲ص ۵۳: شن القسته: ج ۰۱ ص ۱۶؛بحار 
النوار: ج ۰۱۹ص ۰۶۹ ح ٩۱و‏ ۲۰؛الدژالمنتور: ج ۰۴ ص ۰۱۹۶ 

۲ .در متن عربی «بضعة عتسر یوم » آسده‌است. و در زبان عربی از ۳ تا ٩‏ را 


بضع‌می‌گویند .بر این مراد از جملۀ فوق بین ۱۳ تا ۱٩‏ روز است. 
۳ این مدت را درروایتی نيافتم. مرحوم طبرسی در اصلامالوری: ج ۰۱ ص 
۵۳می‌نویسد :«وگفته شده که شش روز در غار اقامت‌داشتند». وشاید 


نقل قول بالا اشاره به حدیتی باشد که ازرسول خدا نصا روایت شده 


است. براساس این روایت ان حضرت قرموده است : «من وهمراهم بیش 
از سیزده روز جز بریر آميوة درخت اراک که دربیابان‌های حسجاز سی‌روید] 
غذایی نداشتیم تا آنکه بر برادراتمان از طايقة اتصار وارد شدیم و آنها ما را 
درغذای خودشان شریک‌کردند» . ایین حدیت را این حبّان در کتاب 


۶۶ یار غار 


در روایتی چنین آمده است :«پیامبر گرسنه بود. جبرئیل نزد وی 
آمد وگفت:اسماء برای شما حیسه!" آورده است » رسول خدا لا از 
شنیدن این خبر شادمان شد و ابوبکر راز آن آگاه ساخت. 

اگر ابوبکر تصمیم داشت جای پيامبر را به کفار نشان دهد» زمانی 
که آنها به جلوی غار رسیده بودند فریاد می‌کشید تا جای آنها را 
بدانند» (ولی چنین نکرد)» همچنین پسر و دختر او (که غذا 
برایشان می‌بردند) جای رسول خدا را به دشمنان نشان می‌دادند؛ 
(ولی چنین نکردند). 

ما این اشکال که اندوه ابوبکرگناه بوده است» با این آیه قرآن 


ج صحیحش: ج ۱۵. ص 2۰۷۸ ۶۶۸۴: وطبرانی در المعجم الکیر : ج ۰۸ ص 


۸۱۶۰۰ واسماغیل بن محتد تنیتی دردلائل لنبژه: ج ۳. ص ۰۹٩۲‏ ح 
۱ وهیتمی در مواردالظمآن: ج ۸. ص ۰۲۳۰ و در مجمع‌الزواند: ج ۰۱۰ص 
۲ وایت‌کرده‌اند. 


ابن حجر عسقلانی در فتحالباری : ج ۷. ص ۱۸۵.کتاب مناقب المصار :(۶۳) ۰ 


ح ۰۳۹۰۵ پس از تقل روایت می‌نویسد :نمی توان این خبر را حمل بر حال 
هجر ت نمود ‏ زیرا در خبر صحیح آمده است که عامر بن فهیره طی این مدت در 
غار به نزد آنها می‌رقت و برایشان شیرمی‌برد. همجتین در طی مسیر به سوی 
مدینه نیز باچویانی برخوردنمودند.... و در این مسیر به خیمة أَممعبد رفتند و 
وی از آتهاپذبرایی کرد . وجز اینها ازمواردی که از آنهاپذ برایی شده‌است. بنا 


بر این آنچه در حدیث بالا آمده اشاره به‌داستان‌دیگری است. و خداوند به آن 


آگاه‌تراست. 


۱ حيس :نوعی حلوا که از خرما و آرد وروغن درست می‌شود. 
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تعارض دارد که خداوند خطاب به حضرت موسی ا می‌فرماید: 
یی اه نت الکعل ۱(4, 
«لا خف نت آنت الأعلى4": 


انترس »که بی گمان این توبی که 

برتری» و همچنین با سخن فرشتگان که به ابراهیم گفتند: 
یشوه ": «نترس» و او را بشارت دادند». 

اقا خوابیدن علی ل در بستر رسول خدا 3ڈ و بجای وی» ما آن را 

انکار نمی‌کنيم و آن را فضیلتی بزرگ می‌دانیم لیکن مصاحبت 


ابوبکر در غار را برتر از آن می‌دانیم؛ زیراکسی که در محضر 
پیامبر 2 است برتر ازکسی است که از فیض حضور او محروم است. 
همچنین علی ج تنها یک شب سختی را تحمل کرد» در حالی 
که ابوبکر چند روز در غار بود. 

عّت این که رسول خدا 5 علی را بجای خویش خواباند این بود 
که علی سن زیادی نذاشت» و مردم را به دين اسلام دعوت نکرده 


بود و بااسلحه نیز بادشمن نبرد نکرده بود در حالی که ابوبکر تا آن 
تاریخ گروهی را به دین اسلام دعوت کرده بود و با جان و مال از 
پیامبر ٤ڈ‏ دفاع می‌کرد و خشم کفار بر ابوبکر بیش از ناراحتی آنها 
از علی بود» و به همین جهت زمانی که فهمیدند علی بجای پیامبر 
خوابیده او را مورد ضرب و شتم قرار ندادند! 

به عقیدة اهل سّت ضمیر دراین بخش از آية قرآن که می‌فرماید: 


۱.سوره‌طه : آیذ ۶۸. 


۲ سورذاریات: آیه ۲۸. 


۸ يار غار 


ل الله كينت علیده : «وخداوند آرامش خود را بر او فرو 
فرستاد» به ابویکر برمی‌گردد ته به پیامبر؛ زیر از نظر اذبی مرجع 
ضمیر نزدیک‌ترین نام است که در اینجا ابوبکر است» زیرا معنی 
آیه چنین است: «زمانی که محمد به همراهش ابوبکر گفت». 
دیگر این که ابوبکر بود که می‌ترسید و پیامبر» با آرامش به وعدۀ 
پیروزی که خداوند به وی داده بود آرام بود و نیازی به نزول آرامش 
نداشت» و اگر خودش می ترسید نمی توانست از دیگری ترس را بر 
طرف نماید و او را از ترسیدن منع کند و بگوید: «اندوهگین مباش». 
اگر مراد از نزول آرامش نزول آن برپیامبر ‏ بود بهتر بوداینگونه 
بغرماید: «فأنزل الثه اسک عله فقال لصاحبه لا تحزن: پس 
خداوند آرامش خود را بر آو تاز ل کرد» سپس او به همراهش گفت: 
اندوهگین مباش». 

به این استدلال اشکال شده که جملة 


عطف به جملة 


اش است» و تردیدی نیست که ضمیر «أيّده» به پیامبر 
برمی‌گردد» و مقتضای وحدت سیاق این است که مرجع هر دو 
ضمیر یکی باشد» (و همانگونه که تأیید خداوندی مربوط به رسول 
خدا 6 است» نزول آرامش نیز مربوط به آن حضرت است). 

در پاسخ این اشکال چنین گفته شده: جملة «وأيّد4 عطف است 


به جملة: مد تََره اف » و در واقع معنای جمله چنین است: 


«اگر شما او را یاری نکردید خداوند او را در داستان غاریاری کرد» و 


سخن نیشابوری در تفسیر آية غار | ۶٩‏ 


او را در پیکار بدر و احزاب و ختین با فرستادن فرشتگان تأیسید 
فرمود». و مانعی ندارد که پیامبر از آن جهت که بشر است دچار 
حزن و اندوه شود. همانگونه که در جای دیگر فرموده است: 
ووزو0(4: «و آنها را سخت لرزاندند»» (که این جمله شامل 
رسول خدا نیز می‌شود). 

همچنین می‌توان گفت: در این جمله‌ها تقدیم و تأخیری صورت 
گرفته است» که در این صورت معنای آیه چنین است: «خداوند 
آرامش خود را بر او نازل کرد آن هنگام که پیامبر گفت..». 

یا اینکه جمله < 


ال4 عطف بر جمله «تَصَرَّه باشد. 

و مراد از «سکینه» آرامش درونی است که با وجود آن اضطرابی در 
انسان نیست و اطمینان به پیروزی دارد» مانند جمله‌ای که پیرامون 
على رسوله۳۱6: 
«آنگاه خداوند آرامش خویش را بر پیامبر خود فرو فرستاد». 


داستان خُنین آمده است: 


پایان سخن فاضل نیشابوری"" که بازنویسی سخن فخرالدین رازی 
در تفسیر کبیر(" است و جمله هایی را بر آن افزوده است. 


۱سورء احزاب: آیذ ۱۱ 

.سور توه : آية ۲۶- 

۳ غرائب القرآن و رغائب‌الفرقان »معروف به تفسیرنیشابوری: ج ۰۱۰ ص 
۲-۹۰ و درچایی که در حاشية تفسیر طبری آمده: ج ۱۰. ص ٩۰-۸۷‏ 

۴.التفسیرالکییر : ج ۱۶. ص ۶۹-۶۲. 


۰ يار غار 


۱ 


در آنچه فاضل نیشابوری گفته چند اشکال وجود دارد : 
همراهی با پیامبر 5 دلیل یکرنگی با آن حضرت تیست 

اشکال اوّل مربوط به اين ا3عای او است که همراهی ابویکر با رسول 
خدا ٤‏ را دلیل یگانگی و یکرنگی او با رسول خدا 2 ونهایت همراهی 
او با آن حضرت. و نشان یکی بودن ظاهر و باطن او دانسته است. 

این سخن اذعایی بدون دلیل است که باطل بودن آن به قدری آشکار 
است که نیاز به دلیل ندارد؛ (زیر هیچگاه همراه بودن یکی بادیگری دلیل 
بر یکرنگی و احاد آنها تیست)ء مَتَّبَی "در یکی از سروده هایش چنین 


۱ .أبوالطیب احمد بن حسین بن بحسن ین عبدالصبمد جعفی کندی کوفی . سال 
۳ هھ در کوفه به دنیا آمد. و درخردسالی به شام رفت و از آنجا سفرش به 
شهرهای مختلف راادامه داد: وی در اظ لاق شفرادبیات عرب را فرا 
گرفت تا آنکه از گاه‌ترین افراد به لغت وادبیات عرب گر دید. او از کودکی 
به سرودن شعرپرداخت و تا آتجا پیش رفت که سرآمد شاعران زسان 
خویش گردید .سروده‌های او از بهترین‌سروده‌های شعرعرب به حساب 
می‌آید وبسیاری ازشمرهای اوضرب الستل شده است. وی در حکومت 
سیف الدولة حمدانی دارای قرب و مقام بود و در سدح وی‌شمرهای زیبادی 
سروده است . آنگاه به مصر رفت و در سدح کافور خادم‌اشعاری سرود» 
سپس از مصر به عراق رفت و مدتی در بغداد ساند و از آنجا به سرزمین 
فارس رفت و در شیراز عضد الدو له دیلمی را باشعرهای زیبایش ستود. 
وی ملّتی را در فارس اقامت‌گزید . آنگاه به قصدبازگشت به بغداد از 


شیراز خارج شد . ولی هرگز به آن شهرترسید . زیرا در مسیر ایین شهر 
هِ 


همراهی با پیامبر > دلیل یکرنگی با آن حضرت نیست /۷۱ 


گفته است: 
[وقد يستزيا بالهوى غير آهله] 
ویستصحب الانسان من لا یلاله 

.. و با انسان کسی همراهی می‌کند که با او سازگار نیست. 

(در همین مورد مطالب بیشتری در اشکال هشتم خواهد آمد). 

اما اینکه گفته : «و اگر چنین نبود پیامبر ل در مثل چنین حالتی به 
وی اعتماد نمی‌کرد». 

علاوه بر پاسخ‌های فراوانی که از سوی شیعه داده شده» می‌توان بر 
اساس اعتقاد اهل سنت نیز آنا آذعای یاطل دانست» زیرا آنها معتقدند 
که ابوبکر «بسیار راستگو» بوده و هرگز دروغ نمی‌گفته است» به آنها 
می‌گوييم :اگر رسول خدا ٤ا‏ بوپکر را در مکه رها می‌کرد ممکن بود کفار 
سراغ وی روند و از اومخفیگاه رسول خدا 


بپرسند و او نیز جای وی را 


جه نزدیک نعماتیه به قتل رسید. تاریخ کشته شدن وی را ماه مبارک رمضان سال 
۴ مق ذک رکرده اند .(تاريخبفداد: ج ۴ ص ۳۲۶-۳۲۳.شماره ۲۰۷۴+ سیر 
آعلاالنبلاه: ج ۱۶ ص ۰۲۰۱-۱۹۹ شماره ۱۳۹؛الکنی والثّقاب: ج ۳ ص 
۱۴۴-۹ کشف الظنون: ج ۱ ص :۸۰٩‏ لآملام . زركلي: ج ۱ص ۱۱۵). 


۱ این بیت شعر یک مصرع از شعر بلندی است که او در سدح سیف الدوله سروده 


است. مجموع این سروده جهل بیت شعر است که با این مصرع آغاز می‌شود: 
وقاوکما کالریع أشجاء طاسمه بأن شید والتمع أشقاه ساجمه 
دیوان متنتی : ص ۲۵۴ -۲۵۸. 


این بیت شمر را زییدی در تاج العروس: ج ۱۹.ص ۵۰۱ «زیا» ذکر کرده است. 


۲ یار غار 


به آنها نشان دهد و نتیجه‌اش به ضرر آن حضرت بود! 
دومین بودن نسبت به پیامبر 5 به تنهایی فضیلتی ندارد 

اشکال دوّم مربوط به این سخن او است که می‌گوید: «جملۀ «ثاڼِي 
دلالت بر شخصیت والای ابوبکر به عنوان دومین نفر پس از رسول 
خدا ل می‌کند». 


این سخن. سست و بی پایه است» زیر جملۀ فوق بیان گنندۀ ورود 


رسول خدا #5 به غار به عنوان دومین نفر است» زمانی که آن حضرت و 
ابوبکر به غار رسیدندابتدا ابوبکر وارد غار شد و سپس رسول خدا اء این 
مطلب در بسیاری از کتاب‌های ای و سیره آمده است"» بنا بر این» 
استدلال به آیه بر دوّمین بودن اششخصَيبٌ ابوبکر پس از پیامبر َو 
صحیح نمی‌باشد. 

ممکن است گفته شود: دوّمین بودن شخضیت ابوبکر نسبت به 


پیامبر 3 با دلالت التزامی است و دوّمین نفر بودن پیامبر ۵ هنگام 
ورود به غار با دلالت مطابقی است؛ زیرا دومین بودن بین دو نفر امری نسبی 
است» یعنی هر کدام از این دو نسیت به دیگری نفر دوم به حساب می‌آید. 

در پاسخ این اذعا می‌گوییم : در مواردی مانند آية محل بحث 
نمی توان هر دو را مین تفر نسبت به دیگری دانست؛ زیرا سخن از 
دوّمین نفر بودن بر اساس ورود به غار است که امری حسی و بیرونی است و 


نه رجوع شود به :السیرةالنبویه. یین‌هتام. ج ۰۱ ص ۳۳۷: 
بیهقی. ج ۲. ص ۴۴۷: شواهدالتتزیل. ج ۱. ص ۳.۱۲۹ ۱۳۹. 


دومین بودن نسبت به پیامبر > به تتهایی فضیلتی ندارد |۷۳ 


دومین بودن دراین صورت اختصاص به رسول خدا ۶3 دارد و نمی تواند 
ابوبکر دوّمین تفر باشد زیرا خلاف واقع و دروغ است. وگر چه دومین نفر 
بودن بر اساس شرافت و فضیلت و رتبه نیز امری است قابل قبول؛ ولی 
این تصور در مورد آية غار معنی ندارد؛زیرا دراین آیه تنها سخن از دومین 
نفر بودن رسول خدا ٤ڈ‏ هنگام ورود به غار است و به هیچ وجه سخن از 
شرافت و رتبه به میان نیامده است تا ابویکر را به دلالت التزامی دوّمین نفر 
بدانیم» و دومین بودن پیامبر نسبت به ابوبکر از نظر فضیلت و شرافت قابل 
تصور نیست» و ا3عای آن سبب کفر می‌شود. 

بر فرض که بپذیریم دوّمین بودن هر کدام از دو نفر نسبت به دیگری 
امری صحیح باشد» ولی دراینجا قابل تضور نیست؛ زیرا لازمة‌این سخن 
این است که هر کدام از پیامبر 2 و ابوبگر نسبت به یکدیگر هم برتری 
داشته باشند و هم پائین تر از دیگری باشند وایّن» سخنی نا درست است. 
گفته شد معلوم می‌شود که اعای صخت دومین بودن 
هر کدام از دو نفر سخنی بدون پشتوانه وناپسند است. واینکه اهل سّت 


با توچه به آ 


از دوّمین بودن ابوبکر نسبت به پیامبر سخن می‌گویند و بر فراز منبرها آن 
را تکرار می‌کنند» فریبی بیش نیست که به وسیله آن توده‌های ناآگاه را به 
خیالی نا صواب می‌کشانند و می‌گویند آیة غار دربارة ابوبکر نازل شده 
است» و او در شرافت و فضیلت دوّمین نغر اقت پس از پیامبر ی است؛ با 
توضیحی که داده شد بی پایگی و نادرستی این اعا و سستی استدلال آنها 
آشکار شد. 


۴ یار غار 


بررسی حدیث «ماصبَ في صدري شبی» الاوصببته في صدر آبي‌بکر» 

اقا اآعای دّمین بودن ابویکر در علم و استدلال به سخن منسوب به 
رسول خدا ل : «ما صبَ في صدري [شيء] الا وصببته في صدر 
آي‌بکر: چیزی در سینه‌ام ریخته نشد مگر آنکه من نیز آن را به 
ابوبکر منتقل نمودم»» سخنی گزاف است که ارتباطی به استدلال به آیۀ 
غار و دلالت آن بر فضیلت ابوبکر ندارد. 


به علاوه» این حدیث از احادیث ساختگی و دروغ است و در هیچ منبع 
حدیثی قابل اعتمادی نیامده است» بلکه بزرگان اهل سنّت خودشان بر 
دروغ بودن آن تصریح کرده‌اند. به عنوان نمونه یکی از دانشمندان بزرگ 
اهل سنت. خاتم محدئین مذهب شاقعي مجدالدین فیروزآبادی(۱ 
۱ ابوطاهر مسجد الدین محتّد بن قوب بتن محمد صتیقی فیروزآبادی شبرازی 


شافعی, نسیش به شیخ ابو اسحاق شبرازی سی‌رند: و گاهی خودش نشپش را به 
ابوبکر بن ابی قحافه می‌رساند و به همین جهت به صلیقی شهرت یافته است. او در 
سال ۷۲۹ هق در کارزین ازروستاهای فیروزآباد فارس به دنیا آمد. وی‌دارای 
حافظه‌ای قوی بود و به آسانی مطالب را حفظ می‌کرد. خود می‌گوید: «هر روز که 
می‌گذرد پیش از آنکه بخوایم دویست سطر حفظ می‌کنم»! وی در حفظ کردن. 
آگاهی براحادیث و نویسندگی الگو بود. او پس از فرا گیری دانش به روم شرقی 
رفت و در خدمت ساطان بایزید خان عتمانی قرار گرفت. در حکومت این پادشاه 
عثمانی دارای قرب و مقام بود وشروت فراوانی به دست آورد. آنگاه در شرق و 
غرب عالم به سیر و سفرپرداخت و ازدانشمندان مختلف کسب علم کرد. به هیچ 
شهری سفر نکرد مگر آنکه حاکم آنجا وی را احترام تمود. در شهر واسط از قاضی 
آن شسهر کسب دانش تسمود و در عسلم لقت به مطالعه پرداخت. و در شام نزد 

ب 


بررسی احادیثی که در فضیلت ابوبکر نقل شده است / ۷۵ 


نویسندة کتاب «القاموس قي اللغة» در بخش پایانی کتاب صعروفش 
«سفرالسعاده» پیرامون این حدیت چنین نوشته است: 
این حدیث و مانند آن که در فضیلت ابویکر روایت شده, از 
مشهورترین حدیث‌های ساختگی است که باطل بودن آن بر هر 
انسان فهمیده و عاقلی آشکار است(. 


دیگر دانشمند اهل سنّت‌اسما عیل بن محمّد عجلونی می‌نویسد : 
بسخش فسضائل ابوبکر صلیق #5 از مشهورترین احسادیث 
ساختگی تشکیل شده است».ما نند حدیث ناه یتجلی للناس 


چ دانشمندانی مانند ابن خټاز. ابن‌قټم جوزیه. تقی یکی .فرضی .جمالالدین ابن ناته 
مصری و شیخ خلیل مالکی دانش خیش زا تگمیل کرد. آواز: دانش و فضیلت او در 
شهرها پیجید وبسیاری از وی کسب کی کرد آنگاه به قاهره رفت و از آنجا به 
سرزمین روم شرقی رفته و در علوم فاوانی به خصوص حدیث و تفسیر و لفت سرآمد 
شد. وی دارای تألیغات متعتدی است که به جهل عنوان می‌رسد. مهمترین و مشهورترین 
کتاب وى عبارت است از :«اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحکم والعباب» که به 
شصت جلد می‌رسد .وی خود به تلخیص این کاب پرداخت و به نام«لقاموس المحیط » 
تقدیم جامعة علمی کرد. وی کتایی در تفسیر قرآن نوشته, وکتاب صحیح بخاری راشرح 
نموده است. از دیگر نوشته‌های وی می توان ازکتاب‌های «سقرالسعاده» وهالمشارق» و 
«زادالمعاد» نام برد. او درسال‌های آخر عمر به یمن رقت و عهده دار منصب قضاوت شد 
و سرانجام در شهر زیید از شهرهای یمن در شب بیستم ماه شوال سال ۸۱۶ یا ۸۱۷ هقی 
در حالی که دود تود سال از عمرش می‌گذشت زندگی را بدرود گفت و در همانجا به 
خاک سپرده شد. (الکنی‌والالقاب: ج ۳ ص 6۳۲-۳۱ 


۱-سقرالسعاده: ص ۲۶۰-۲۵۹ . 


۷۶/ یار غار 


عامة . ولايي بكر خاصَة: خداوند برای مردم به صورت عمومی » و 
برای ابوبکر به صورت خصوصی تجلّی می‌کند» !۱۱۱ 
آنگاه مطلب را تا آخر آنچه فیروزآبادی نوشته ادامه داده است 
ابن جوزی یکی دیگر از دانتمندان اهل سّت در یکی از 
در بخش فضائل ابوبکر چنین نوشته است 
گروهی متعصّب که از دانش بی‌بهره‌ند و ا3عای پیروی از سّت را 


می‌نمایند. برای ابوبکر حدیث‌های دروغین می‌سازند و می‌گویند 
آنها را پیامبر فرموده است !۱۱ 

وی در آخر بخش فضایل ابویکر از همان کتاب چنین نوشته است: 
برخی احادیث که درپاره ابوبکر, و برتری او نقل شده. ارزشی 
ندارند. من بارها از مردم عوام شنيده‌ام که از رسول خدا نقل 
می‌کنند که فرمود: خداوند چیزی در سین من فرو نریخت مگر 


اب‌هایش 


اینکه من هم آن را در سینة ابوبکر ریختم...! و حدیث هایی مانند 
آن که هیچ ریشه‌ای ندارند. نه در میان‌احادیث صحیح و نه حتّی 


در میان حدیث‌های ساختگی اثری از آنها نیست!۳۱ 

یکی دیگر از حدیثشناسان سّی مذهب ملا علی قاری هروی 
است. این دانشمند حنفی می‌نویسد: 

از جمله حدیث‌هایی که نادان‌ها ساخته‌اند و به دروغ به رسول خدا 


١.کشف‌الخقاء:‏ ج ۰۲ ص ۴۱۹ 

۲.الموضوعات: ج ۱.ص ۳۰۴-۳۰۳ 
ضوعات: ج ۰۱.ص 

۳.الموضوعات:ج ۰۱ ص ۰۳۱۹ 


ناآگاهی ابوبکر و عمر به قرآن |۷۷ 


نسبت داده‌اند حدیت «خداوند چیزی در سین من فرو تریخت مگر 
آنکه من هم آن را در سین ابوبکر قرو ریختم» می‌باشد ٩.‏ 
ناآگاهی ابوبکر و عمر به قرآن 

نکته‌ای که می‌توان از آن به خوبی دروغ بودن اینگونه روایت‌ها را 
فهمید. ناآگاهی ابویکر به معانی قرآن است» با آنکه فهمیدن قرآن و 
معنای آن دارای انگیزه‌های فراوانی است؛ ولی ابوبکر معنای بسیاری از 
کلمه‌های قرآنی را نمی‌فهمید. به صورت متواتر ۱" نقل شده که او معنای 
«کلاله»(" را نمی‌دانست!؟, 


۱.الموضوعات‌الکیری: ص ۱۰۶. 

۲.نقل متواتر نقلی است که به جسهت فواوانی روایت کنندها هیچ تردیدی در 
صحیح بودن آن‌نباشد. 

۳.اين کلمه در آیه ۱۲ سورة نساء که پیراسون ارث است آمده است. کلاله به 
این معناست که فردی بمیرد و پدر یافرزندی‌نداشته باشد و سایربستگان 
از وی ارت ببرند. بنا براین کلاله به معنای میت بسدون وارثٍ درجۀ اؤل 
است. و برخی گفته‌اند کسی که فرزند نداشته باشد کلاله است وگرجه در 
با پدربزرگ داشتهباشد. 
همچنین کلاله به معنای وارث درجه دوم است در صورتی که وارث درجۀ 
اوّل و جود نداشته باشد. وارشی که نه پدر است و نه فرزند کلالۀ پدری 
است . برادران و خواهران بدری یا بدری ومادری نیز کلالة بدری اند و 
برادران و خواهران‌مادری تیز کل مادری هستند . 

۴ .این مطلب دریسیاری از منایع آمده است . به عنوان تمونه رجوع شود ببه : 

ِ 


۱ 


۸ یار غار 


همچتین معروف است که او معنای كلمة «آتِ» در آية شرية 
واه وَأ" را نمی‌دانست» این مطلب را جلال‌الدین سیوطی نقل 
کرده است. 


همچنین دانشمند بزرگ شیعه شیخ مفید روایت کرده که از ابوبکر 
معنای آیة فوق را پرسیدند. در پاسخ گفت: کدام آسمان بر من سایه 
افکتد و کدام زمین مرا دربرگیرد و به کجا بروم اگر در مورد آیه‌ای چیزی 
بگویم که خداوند آن را نفرموده است! معنای فاکهه رامی دانم . ولی 
معنای «آبِ» را خدا بهتر می‌داند !۱۳۱ 


جه الفصولالمختاره: ص ۲۰۶ بالارکناد:ج آ۰ ص ۲۰۰.فصل ۵۷:مناقب آل ابی 
طالب: ج ۲. ص ۰۴۰ في لابق بالعلم؛ستن‌دازتی: ج ۲. ص ۱۳۶۶-۳۶۵ 
السنن‌الکبری «بیهقی: ج ۶. ص ۲۲۳؛الصراطالمستقیم : ج ۰۲ ص ۰۳۰۵ وج ۰۳ 
ص ۲۲ 

۱ سور عبس : آیۀ ۳۱. لازم به ذکر است که آیۀ ۳۲ که در توضیح این آیه 
آمده به وضوح معنای آن را بیان سی‌کند؛ زیرامی‌فرماید: ستاعاً لک 
ولیک . یعنی «میوه و علف را برای بهره‌وری شما وجهاریایان شما 
رویاندهایم». 

۲ الدرالمنثور: ج ۶. ص ۰۳۱۷ و در جاب‌دیگری:ج ۸ص ۴۲۱ لازم به 
یادآوری است که در ستن عربی کتاب آمده که سیوطی آن را در 
الاتقان نقل کرده است . ولی آن را در این کتاب نیافتم . 

۳.لفصول‌المختاره: ص ۲۰۶: و الازشاد: ج ۰۱ص ۲۰۰. 


ناآگاهی ابوبکر و عمر به قرآن ۷۹۱ 


همچنین روایت شده که روزی عمر بر فراز منبر نشسته بود. شخصی 
از او معنای همین آیه را پرسید. عمر مدتی فکر کرد ولی چیزی یااش 
نیامد» به ناچار اعتراف کرد که معنای آن را نمی‌داند. 


این مطلب را بسیاری ازنویسندگان در کتاب هایشان روایت 
کرده‌اند. از جمله سیوطی به نقل از سعید بن منصور وطبری و ابن سعد و 
عبد بن حمید و ابن منذر وابن مردویه و بیهقی در شعب‌الایمان و خطیب 
و حاکم نیشابوری -حاکم گفته : این حدیث صحیح است -. هسمگی از 
انس بن مالک رو ایت کرده‌اند که مي‌گوید: عمر بر فراز منبر این آیه را 
با وقضی» تا آنجا که می‌فرماید :واه . 
«معنای اينه ایانم ولی نمی دانم معنای اټ 


ج این مطلب رابسیاری ازتویشتندگان درکن تب هایشأن نق ل کر ده‌اند ؛ از جمله : 
ثعلبی در تفسیرش الکشف‌والبیان: ج ۱۰. ص ۰۱۳۴ در تفسیر آیۂ ۳۱ سورة 
عبس ؛ابن شهرآ شو ب درکتا ب مناقب آل ابی طالب : ج ۲. ص ۰۱۸۰ درعنوان: 
«قضایاه في عهد آبي‌یکر » به نقل ازکتا ب الفتیا نوشتة جاحظ و تفسیر ثعلبی ؛ سید 
احمد ابن طاووس در عین‌لعبره: ص ٩‏ به تقل از تعلبی «زمخشری در الکتاف: 
ج ۴. ص ۷۰۴ علامه حلّی در کشف الیقین : ص ۰۸۲-۸۱ ح ۶۸:قرطبی در 
تفسیرش : ج ۰۱۹ ص ۱۲۲۳ ابن ایسی شیبه درالسصتف: ج ۰۶ ص ۰۱۳۷ ح 
۳۰۰۸+ ابن قتیبه در نیت ی یی 
است؛ابن‌کتیر در تفسیرش : ج ۰۱ ص ۵. وج ۰۴ ص ۵۰۴:شوکانی در فتح 
القدیر : ج ۰۵ ص ۳۸۷: ابن جبر در تهج‌الایمان: ص ۳۶۹؛ ابن حجر عسقلانی 


در فتح‌الباری:ج ۰۶ص ۲۱۲ و ج ۸. ص ۳۶۶ و ج ۱۳.ص ۲۲۹ 
ج ۳۰.ص ۳۲۷. 


همچنین مراجعه شود به تاریخ د 


۰/ يار غار 


۱ 


چیست»! آنگاه عصایی را که در دست داشت بر زمین گذاشت و گفت: 
«بخدا سوگند (فهمیدن آن) تکلّف و زحمت است. اگر من معتای این آیه 
را نفهمم چه ضرری برای شما دارد؟! آنچه از قرآن رافهمیده‌ایید عمل 
کنید و آنچه رانمی‌دانید به خدا وا گذار کنید». 


وَأ را پرسیدند. ناراحت 


در روایتی آمده که از عمر معنای اه 
شد وتازیانه‌اش را بر سر سوال کننده بلند کرد ٩!‏ 


۱ .ال السستنور: ج ۸. ص ۱۴۲۲-۴۲۱ الکتسف والبسیان؛ ج ۰۱۰ ص ۱۱۳۴ 
السستدرک: ج ۰۲ ص ۵۱۴. کاب السفسیر, در تفسیر سورة«عیس» و 
گفته :«ایسن حدیت حدیتی طخیح انیت . ذهبی نیز ایین سخن را تأ یسید 
کرده‌است 
همچنین به این‌کتاب‌ها سرآجنعه شود : صحیح بخاری: ج ۰٩‏ ص ۰۱۱۸ 
کتابالاعتصام .باب ما یکره من کنترةالسوّال و تک لف ما لا عنیه ؛ تفسیر 
عسبدالرزاق: ج ۰۳ ص ۰۳۴۹ آخسر تسفسیر سورة عبس ؛السصلف : عبد 
الرراق: ج ۰۳ ص ۳۴۹؛الطسیقات‌الکسبری. ابسن سسعد: ج ۰۳ ص ۱۳۲۷ 
تتفسیر طبری(جامع‌السیان): ج ۰۳۰ ص ۳۸؛ مسندالشامیین : ج ٠۴‏ ص 
۶ ۲۹۸۹+ تاریخ بغداد: ج ۰۱۱ ص ۴۶۶ تهذیب‌الکمال: ج ۰۲۱ 


ص ۲۶. شرح حال علی بن عبد الله بن جعفر سدیتی ؛البر هان . زرکشی: ج 
۲. ص ۱۷۴؛ مسیزانالاعستدال: ج ۰۳ ص ۱۳۹: قستحالبساري: ج ۰۶ ص 
۲ وج ۱۳.ص ۲۲۹؛ کسنز الال : ج ۲. ص ۳۲۸؛ فتح القدیر: ج ۰۵ 
ص ۴۸۷. 


و نیز مراجعه شود به : مستداحمد: ج ۰۱ ص ۱۵ ۰۴۶۰۳۸۰۲۷۰۲۶۰۲۰ 


این ماجه: ج ۲. ص ۰۹۱۰ ح ۲۷۲۶؛الشهایه .این اثر . ما 
«آبب»+لسانالعرب : ج ۱۔ ص ٤۳۹‏ الغدیر: ج ۰۶ ص ۹۹و ۱۲۷. 


۸ سنن 


اوّلین مومن است / ۸۱ 


تردیدی نیست که معنای اینگونه کلمه‌ها در سینۀ رسول خدا اڈ بوده 
است و زمانی که مشخځص شد ایوبکر معنای این کلمه‌ها را نمی‌دانسته» 
معلوم می‌شود که اینها از سینۀ پیامبر به سینۀ ابوبکر منتقل نشده است» 
پس نتیجه می‌گیریم که آن حدیث از ریشه باطل بوده و نسبت دادن آن به 


رسول خدا 


افترا بر آن حضرت است. 
اولین ایمان آورنده به خدا و پیامبر ٤‏ کیست؟ 

اما این اعا که ابوبکر در دعوت به سوی خداوند دوّمین تفر بوده 
است؛ زیرا رسول خدا 35 ایتدا ابوبکر را به خداپرستی فراخواند (و سپس 
ابویکر دیگران را به اما به خدا وت کرد)» علاوه بر اینکه ربطی به 
استدلال به آیۀ غار ندارد» اقغایی یاطل امت ؛ زیرا اولین بودن ابوبکر در 
پذیرش اسلام بر خلاف آن چیزی است که بسیاری از دانشمندان اهل سنت با 
صراحت بیان کرده‌اند. بنا به گفتۀ آنها الین مسلمان خدیجه ۵# بوده» وپس 
از وی على ایمان آورده» و ابوبکر پس از عی2 مسلمان شده است. 


تاریخ نگار و مفتر بزرگ اهل سنّت محعد بن جریر طبری در 
تاریخش , در عنوان: «ذکر الخبر عقا کان من أمر نبي اله عند ابتداء الله 
تعالی ذکره اه با کرامه بارسال جبرئیل 35#» به سندش از واقدی روایت 
کرده که چنین گفته | 
همه اهل سنّت اتفاق نظر دارند که اقلین کسی که به پیامبر ایمان 


آورده خدیجه بوده است. 


۱-تاریخ‌طبری:ج ۲. ص ۰۳۰۷ 


۲/ يار غار 


ابویکر ابن‌ابی عاصم به سندش از بُرّیده روایت کرده که گفت: «اولین 
کسانی که اسلام آورده‌اند خدیجه و علی بن ابی‌طالب بوده‌اند»(. 
«اولین کسی که 


همچنین از عبدالّه بن عباس روایت شده که گفت: 
پس از خدیجه به رسول خدا ایمان آورد علی بود»(۳. 

محمّد بن سلیمان کوفی به سندهای متعدّد از پانزده تن از صحابه 
روایت کرده که همگی گفته‌اند:« علی الین مردی است که به رسول 


کی ایمان آورد»۳۱. 

۱.الاوانل: ص ۰۳۲ح ۰۷۴ و ص ۱۰۶,۰۴۱ 

۲. مسنداحسمد: ج ۰۱ص ۳۳۱-۳۲۰ :ال الصحابه: ج ۰۲.ص ۶۸۳- 
۴ ۸ السسنن‌الکلسبری .نلسانی: ج ۰۷ ص ۰۴۱۷ ح ۱۸۳۵۵ 
الاوائسل ابسن‌ایسی‌عاصم: ص٩2۴‏ :۵ ح ۰۱۳۵ و درکستاب الله ج 
۲ المستدرك: ج ۴> 21۳۲ 

۳.مناقب امیالمزمنین مذ : ج ۱ . ص 2۰۳۵۸-۳۰۱ ۰۲۲۳-۱۶۸ 
الین مسلمان بودن علی ب از میان مردان در یسیاری ازروایات آمده و 

مجموع این روایت‌ها به‌اندازه‌ای است که پرداختن به هس آنها نیاز به 


نوشتاری‌جدا گانه دارد. لیکن جهت روشن شدن مطلب به ذکر تعدادی از 
مسنابع اهسل سستت که این مطلب در آنها آمده‌سی‌پردازم:المصتگ . 
: ج ۰۵ص 2۰۳۲۵ ۰۹۷۱۹ و ص ۰۴۹۰ ح ۹۷۸۳:الجسامع - 


عسیدالرژاق 
جاب شسده در آ خر الصف عیدالرژاق-: ج ۰۱۱ ص ۰۲۲۷-۲۲۶ 
۱صالم صتف . ایسن ایسی‌شیبه : ج ۰۶ ص ۰۳۷۴-۳۷۳ ح ۳۲۰۹۷ و 
۳ و ص ۰۳۷۶ ج ۰۳۲۱۲۲ و ج ۰۷ ص ۰۳۰ح ۰۳۳۸۵۶ و ص 
۹ و ص ۰۲۶۲ ۳۵۸۹۹؛ مستد احمد: ج ۰۱ص ۰۳۳۰ 
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على اولین موّمن است / ۸۳ 


در بسیاری از متابع آمده که حضرت على اژلین مردی بود که با 
پیامبر کڈ نماز خواند!. 


ج ح ۳۰۶۱و ۳۶۲. وج ۴ص 2۳۶۸ ۱۹۲۸۴ و ص ۰۳۷۰ 2 ۱۹۳۰۳؛ ص 
ح ۱۹۳۰۶ فضائل الصحایه ‏ احمد بن حنبل: ج ۰۲ ص 2۰۶۸۴-۶۸۳ 
۸ و ص ۰۷۶۴ج ۰۱۳۴۶ و ج ۰۴ ص ۰۳۶۸ 2 ۱۹۲۸۱ ؛العلل .احمد ہن 
حنبل : ج ۰۱ص ۳۰۶۷۰۳۳۱ وج ۲.ص ۰۳۸۰۳۰۵۹۰ و ص ۰۴۲۵ 
۷ البق تالکبری: ج ۰۳ص ۱۵ ؛الستن‌الکبری «نسائی: ج ۷. ص ۳۰۶, 
۰۸۰۸۱ وص ۴۰۷:ح ۰۸۳۳۴ و ص 2۰۴۰۸ ۸۳۳۵و ۸۳۳۶. و ص ۰۴۱۶ 
ح ۸۳۵۵؛الجامع الکبیر (سنن‌ترمی): ج ۰۶ ص 2۰۹۳ ۳۷۳۵ الاوائل . 
ابوهلال‌عسکری:ج ۱. ص ۰۰-۱۹٩‏ باپ ۴+ تاریخ‌طبری: ج ۰۲ ص ۳۱۰ 
و ۳۱۲؛انساب الاشراف: ج ۰۲ ع ۳۵۴و ۳۶۲-۳۶۱؛السّه ابوبکر خلال: 


۳۷۱ 


ج ۱ص 2۰۳۱۰ ۳۸۵؛ و ده‌ها متبع دیگر که‌تعدادی از آنها در پانوشت متن 
عربی آمده است. 

۱.مسسندطسیالسی: ص ۰۲۶ ۰۱۸۸ و ص ۰۶۷۸۰۹۳ و ص ۰۳۶۰ ح 
۳ وقعة صفین : ص ۱۳۱۴-۳۱۳ مسنداحمد: ج ۰۱ ص ۰۳۷۳ ح 
۲ وج ۰۴ ص ۳۶۸ ۱۹۲۸۴ و ص 2۰۳۷۰ ۱۹۳۰۳؛فسسضائل 
الصت‌خابه احسمد بسن حستبل: ج ۰۲ ص ۰۵۹۰ح ۹۹۹ و ص ۵۱ج 
۳ الم صف . ابسن ابسی‌شیبه: ج ۶. ص 2۰۳۷۰ ۳۲۰۷۶؛الطسبقات 
الکبری: ج ۰۳ ص ۱۵ ؛السیرتالشبویه .این هشام: ج ۰۱ ص ۲۶۲: السئن 
الکبری.تسانی: ج ۷. ص ۴۰۴ و ۰۴۰۸ ح ۸۳۳۳ و ۸۳۳۶:اخبار مکّه. 


فاکهی: ج ۰۳ ص ۰۲۱۴ ح ۱۹۹۵؛ مسند این جعد: ص ۰۲۹ ح ۰۸۴ و ص 
۷ ۴۹۱ تاریخ طبری: ج ۲. ص ۳۱۰؛انساب الاشراف : ج ۰۲ ص 
۷و ۶۲-۳۶۱ 


تسفیرحسیری. ص ۰۲۳۷ ج ۰۵ و ص ۰۲۴۰ ح ۱۸ 


ك 


۸۴ / یار غار 


۱ 


در تعدادی از روایت‌ها امده که پیامبر در بامداد روز دوشنبه نماز 


خواند و خدیجه در آخر روز دو 


نماز خواند و علی در روز سه 


نماز خواند. علی هفت سال و چند ماه مخفیانه پیش از 


نماز بخواند نماز می‌خواند(. 


چ الاوائل.ابوهلال‌عسکری: ج ۰۱ص ۱۹۷-۱۹۶ .باب ۴؛المعجم‌الکبیر :ج ۰۵ 
ص 2.۱۷۶ ۵۰۰۲. و ج ۶. ص 2.۲۶۹ ۶۱۸۴ الاحادوالمتانی : ج ۰۱ص 
۱ ۱۷۸ المحاسن والمساو ی ص ۶۴؛ معجم الصحابه .ابوالقاسم بفوی : 

ج ۰۴ ص ۰۳۵۶ ح ۱۸۰۸ لد رح کم نیشابور 


۳ص ۱۱۱ 
۲ و ص ۰۵۰۰-۴۹۹ ۶۱۲۱؛الستن‌الکبری .بیهقی: ج ۶. ص ۱۲۰۶ و 


ده‌ها منبع دیگر که دریانوشت‌های متن غربی کتاب آمده است. 

۱.متن فوق را طبرانی در الشعم الکنبیر :ج 1:حن ۰۳۲۰ ح ۰۹۵۲ به سندش 
ازعسبداله بسن عبّاس روایت کرده‌است» و ایین سضمون را -که رسول 
خدا ی در روز دوشنبه نماز خواند وععلی در روز سه شننبه سبسیاری از 
تویسندگان درکتابهایشان نقل‌کرده‌اند.بهعنوان نمونه به سناع زیر مراجعه 
شسود:الجسامع الکسبیر (سستن‌ترمذی): ج ۰۶ ص 2۰۸٩‏ ۳۷۲۸؛ تاريخ 
طسبری: ج ۰۲ ص ۳۱۰: مسند ایسی یسعلی. چ ۰۷ص ۰۲۱۳ ع ۱۴۲۰۸ 
المسعجم الکییر. ج ۱. ص ۰۳۲۰ح ۹۵۲ المستدرک. ج ۰۳ ص ۰۱۱۲ ح 
۸۶ تاریخ دمشق: ج ۰۴۲ ص ۲۷ و ۲۸ و ۰۲٩‏ شرح حال حضرت 
على ی الاستیعاب . ج ۳. ص ۱۰۹۵:شسرح نهج‌البلاغه . این ابی 
الحدید. ج ۱۳.ص ۰۲۲۹ شرح خطبة ۲۳۸: فراند السمطین: ج ٠١‏ ص 
۸ ۱۸۸الریساض النسشره: ج ۲. ص ۰۱۰۰ فصل ۴ از صرح حال 

ذخاترالمقبی. ص .۵٩‏ 


داستان عفیف کندی | ۸۵ 


داستان عفی فکندی 
تاریخ نگار معروف محمد بن جریر طبری با سندش از عفیف کندی 
اینگونه روایت کرده است: 
در زمان جاهلیت به مکه آمدم و مهمان عباس بن عبدالمطلب شدم. 
در نیمه‌های یک روز به کعبه نگاه می‌کردم. جوانی را دیدم که به 
سمت کعبه رفت. ابتدا نگاهی به آسمان کرد. آنگاه رو به کعبه 


ایستاد. طولی نکشید که نوجوانی آمد و سمت راست او ایستاد و 
اندکی بعد بانویی آمد و پشت سر آنها ایستاد. آن جوان به رکوع 
رفت و آن دو نیز با وی په رکوع رفتنل, جوان سر از رکوع برداشت و 
به سجده رفت و آن دو نیز چنین کردند. به عبّاس گفتم: کاری 
بزرگ است! عباس گفت: کازی بزرگ ابسّت آیا او را می‌شناسی ؟ 
گفتم: نه. عباس گفت: او محمد بن عبدائه بن عبدالمطلب. برادر 


زادة من است» آیا آن نوجوان را مسی‌شناسی ؟ گفتم: نه. عباس 
گفت: او علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب , برادر زادۂ من است. آیا 
ن زن رامی‌شناسی ؟ گفتم 


عبّاس گفت: او خدیجه دختر خویلد. همسر برادرزاده‌ام است. 


برادر زاده‌ام می‌گوید : پروردگارش . خدای آسمان. او را به این کار 
فرمان داده است . به خدا سوگند در روی زمین هیچکس جز این 


سه تن پر این دین تیستند. 


۸۶/ یار غار 


درادامه. طبری حدیت را با دو سند دیگر نیز روایت کرده و در پایان 


هر دو حدیث چنین آمده | 
عفیف می‌گوید: ای کاش آن روز من هم به اوایمان آورده بودم و 


چهارمین نفر پس 


سه بودم ٩‏ 


گویاترین سخن در این زسینه آن مطلبی است که از اسیرمومنان 


نقل شده. بنا به روایت سید رضی در تهج البلاغه. در اواخر 


۲ص ۳۱۲-۳۱۱ 
روایت فوق -با اندکی‌اختلاف- دز ابع بسیاری آمده است . از جمله: 
مسنداحمد. ج ۰۱ ص ۰۳۱۰-۲۰۹ ۱۷۸۷؛الستن الکیری .نسانی: ج 
۷ ص ۰۴۰۹-۲۰۸ ۸۳۳۷؛الکتاهل:آینن عدی: ج ۰۱ ص ۰۳۹۹ شرح 
حال اسد بن عبد اله ؛ متاقب انیم مثین: سَحتد بن سلیمان کوفی: ج ۰۱ 
ص ۲۲۸-۳۲۶ ح ۱۸۲ و ۱۸۴: مسعجم‌الصسحابه . ابسن قانع: ج ۰۲ ص 
۶ 2 ۸۴۵؛المسعجم الکسییر: ج ۰۱۸ ص 2۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۸۱ و ۱۱۸۲ 
مسسند ابسی یعلی : ج ۰۳ ص 2۰۱۱۷ ۱۵۴۷ ؛العستمانیه : ص ۱۲۸۹-۲۸۸ 
الطسبقات‌الکسبری: ج ۸. ص ۱۴ المستدرک: ج ۰۳ ص 2۰۱۸۳ ۱۴۸۴۲ 
اعلام الشبوّه.ساوردی: ص ۲۷۵. باب ۲۱+ شواهدالستزیل: ج ۰۱ ص 
۱۳۳-۲ ج ۱۲۶. و ج ۲. ص ۰۳۵۱-۳۵۰ ج ۹۳۵:دلاتسل اللسبوه 
بسیهقی: ج ۲. ص ۱۶۳-۱۶۲؛تاریخ دمشق :ج ۳. ص ۲۶۶-۲۶۵ و ج 
۲ ص ۳۵-۳۴؛المنتظم: ج ۲. ص ۳۵۹.حوادت سال اول بعت ؛ شرح 
نهج‌البلاغه. ابن‌ابی‌الحدید: ج ۰۴ ص ۹٩۱۱ء‏ شرح خطبة ۰۵۶ و ج ۰۱۳ 
ص ۲۲۷-۲۲۶. شرح خطبة ۲۳۸؛المناقب. خوارزمی: ص ۰۵۶-۵۵ ح 
خائرالعقبی: ص :۵٩‏ آسدالفایه: ج ۳. ص ۴۱۵-۴۱۴. 


سخنان امیرالممنین ی دربارخ اولین ایمان آورنده | ۸۷ 


۲ - خطبة قاصعه -چنین آمده است: 

«شما می‌دانید مرا نزد رسول خدا چه رتبت است» و 
خويشاونديم با او در چه نسبت است. آنگاه که کودک بودم مرا در 
کنار خود نهاد و بر سین خویش جایم داد و مرا در بستر خود 
می‌خوابانید چنانکه تنم را به تن خویش می‌سود و بوی خضوش 
خود را به من می‌بویانید. و گاه بود که چیزی رامی‌جوید, سپس 
آن را به من می‌خورانید. از من دروغی در گفتار نشنید و خطابی 
در کردار ندید. هنگامی که اژ شیر گرفته شد خدابزرگتر ین فرشته 
از فسرشتگانش را شب و روز هنم‌نشین او فرمود تسا راهمهای 
بزرگواری را پیمود و خویهای نیکوی جهان را فراهم نمود. 

من در پي او بودم ب در سفر و حضر -چنانکه شتر بجّه در پي 
مادر. هر روز برای من از اخلاي خود نشانه‌ای بر پا می‌داشت و مرا 
به پیروی آن‌می‌گماشت. هر سال در حراء خلوت‌می‌گزید, من او 
رامی‌دیدم و جز من کسی وی رانمی‌دید. آن هنگام جز خانهای 
که رسول خدا ل و خدیجه در آن بود. در هیچ خانه‌ای مسلمانی 
راه نیافته بود. من سوّمین آنان بودم» روشنایی وحی و پیامبری را 


می‌دیدم و بوی نبوت را استشمام می‌کردم- 


من هنگامی که وحی بر او فرود آمد. آوای شیطان را شنیدم. 


گفتم: ای فرستاد: خدا این آوا چیست؟ فرمود: این شیطان است 


۸ / یار غار 


۱ 


که از آن که او را بپرستند نومید و نگران است. همانا تومی‌شنوی 
آنچه را من می‌شنوم و می‌بینی آنچه را من می‌بینم. جز اینکه تو 
پیامبر نیستی و وزیری و بر راه خیر می‌روی. 

من با او بودم» هنگامی که مهتران قریش نزد وی آمدند و 
گفتند: ای محمّد. تودعوی کاری بزرگ می‌کنی که نه پدرانت 
چنان‌ادعایی داشتند. نه کسی از خاندانت. ما چسیزی از تو 
می‌خواهیم اگر آن رابذ یرفتی و به مانمایاندی.می‌دانیم تو پیامبر 
و فرستاده‌ای و گرنه می‌دانیم جادوگری و دروغگویی. فرمود: 
چه می‌خواهید ؟ گفتند: این درخت را برای ما بخوان تا با رگ و 
ریشه برآید و پیش روی لو درآید. فرمود: خدا بر هر چیز 
تواناست.اگر خدا برای شما چنین کرد, ایمان می آورید و به حق 
گواهی می‌دهید ؟ گفتند: آری. فرمود: من آنچه رامی‌خواهید به 
شما نشان خواهم داد و من می‌دانم شما به راه خير بازنمی‌گردید. 
و در میان شما کسی است که در چاه افکنده شود و کسی است که 
گروهها را به هم پیوندد و لشکر فراهم آورد. سپس فرمود: ای 
درخت اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان داری و می‌دانی من 
فرستادة خدایم با رگ و ریشه از جای برآی و پیش روی مسن 
درآی به فرمان خدای. 

پس به خدایی که او را به راستی برانگیخت. رگ و ريشة 
درخت از هم گسیخت و از جای بر آمد با بانگی سخت و چون 


دربارخ اولین ایمان آورنده ۸٩۱‏ 


ي روی رسول خداء بیامد و شساخة 
و یکی ازشاخه‌هایش را 
ت او کل 


فرازین خود را بر رسول خدا 6 
بر دوش من آورد و من در سوی راست او بودم. پس چون 
آنان این -معجزه- را دیدند. از روی برتری جویی وگردنکشی 
گفتند: بگو تا نیم آن نزد تو آید و نیم دیگر بر جای ماند. پس او 
درخت را چنین فرمان داد و نیم آن رو سوی او نهاد. پیش آمدنی 
سخت شگنفت آور و با بانگی هر چه سخت‌تر, چنانکه 
می‌خواست خود را به رسو لخدا کل بپیجد! پس آنان از روی 
ناسپاسی و سرکشی گفشد: این تیم زا فرما تا نزد نیم خود باز رود 
چنانکه بود. و او درخت را چنان فرمود! پس درخت بازگردید 
ومن گفتم : لا إله لا : ای فرستاد؛ خداء من نخستین کسم که به 
توگروید ونخستین کس که اقرار کرد که درخت آنچه را فرمودی 
به فرمان خدا به جا آورد تا پیامبری تو را گواهی دهد و گفتۂ تو را 
بزرگ دارد. 

پس آنان گفتند: نه که ساحری است دروغگو» شگفت 
جادوگر است. و چه آسان است کار او. و چه کسی تو را در 
کارت تصدیق کند جز او و قصدشان من بودم. مسن از مردمی 
هستم که در راه خدا از سرزنش ملامت کنندگان باز 


نمی‌ایستند.». 


۰ / یار غار 


ابوبکر اوّلین مسلمان نبوده است 
اما اسلام آوردن ابوبکر . و اینکه او چندمین تفر بوده که اسلام آورده 


است؛ در بسیاری از روایت‌ها آمده که وی پس از علی 


حارثه مسلمان شده است ٩‏ . 


و زید بسن 


در برخی روایت‌ها آمده که خالد بن سعید بن عاص پیش از ابوبکر 
مسلمان شده است(". با توجّه به اینکه خالد بین سعید سوّمین 
یا چهارمین و یا پنجمین نفری بوده که مسلمان شده است(۰۳ معلوم 
می‌شود که ابوبکر چهارمین یا پنجمین یا ششمین نفری است که مسلمان 
شده است. 


صاحب کتاب «أسد الفابه» ۱" از ضمرة ین ربیعه روایت نموده که اسلام 


۱.السیرةالنبویه .ابسن اسحاق : ج ۰۲ ص ۱۲۰؛السیرةالنبویه : ابن‌هشام: ج 
۱. ص ۲۶۶: تاریخ یعقویی : ج ۲. ص ۲۳؛مناقب امیالمؤمنین. سحتّد بن 
سلیمان کوفی: ج ۱. ص 2۰۶۱-۶۰ ۰۱۳و ص ۳۵۷ح ۲۲۲ بالسعارف . 
ابن قتیبه : ص ۱۶۸؛ أسد الضابه: ج ۰۲ ص ۲۲۶؛ شرح نهج‌السلاغه .ایس 
ابی‌الحدید: ج ۰۱۴ ص ۵۳؛السیرةالحلبیه: ج ۰۱ ص ۴۳۲ و پس از آن. 
در عنوان «ذ کر أَوّل‌الناس إيماناًيه ». 

۲ .المعارف . این قتییه : ص ۲۹۶. 

۳.الطبقات‌الکبری: ج ۴. ص ۹۵؛ أسدالقابه: ج ۲. ص ۸۲لاعلام: ج ۰۲ 
ص ۲۹۶ 

۴.علدین اوالحسن علی بین محمد بنعیدالکبريم بین‌عبدالواحد شسییانی 

ِ 


اسلام آوردن ابوبکر پس از چند نفر ٩۱|‏ 


آوردن ابوبکربه سیب اسلام آوردن خالد بن سعیداموی بوده است »وی 
این مطلب را ضمن نقل داستانی طولانی بیان کرده است. 


او در شرح حال خالد بن سعید اموی. چنین توشته است: 
سیب مسلمان شدن خالد بن سعید اموی این بود که در عالم خواب 
بسیار گسترده‌ای ایستاده و پدرش 


می‌خواهد او را درون آتش بیندازد. در همان حال رسول خدا ت وی را 


دید درپبرتگاهی کار آ 


گرفته و از سقوط او در آتش جلوگیری می‌نماید. وحشت‌زده از خواب 
بیدار شد و گفت: سوگند می‌خورم که این خواب نشان دهسنده یک 
واقعیّت بود! از خانه بیرون رفت , در کوچه چشمش به ابوبکر افتاد. نزد 
او رفت و خوايش را برای او تعریف کرد, ابوبکر گفت: می‌خواهم به تو 
خیری برسانم. آنگاه رسول خداءٌ را به او نشان داد و گفت: او 
فرستاد؛ خداوند است. تو از او پیروی می‌کنی و از آتش نجات می‌یابی» 
ولی پدرت در آتش می‌افتد. 

خالد بن سعید بن عاص در منطقة اجیاد نزد پیامبر رفت و گفت: ای 


ج جزری معروف به ابن اثیر ۶۳۰-۵۵۵۱ هق) دارای‌تأ یف‌های متعتّدی است» 
دو کتاب«الکامل وف سوت دیگرنوشته‌هایش مورد 
توجه واقع شده است 

۱ .أسدالفایه: ج ۰۲ ص ۰۸۳ آتجه در این کتاب آمده این است که ضمرة بن 
ربیعه‌می‌گو ید :«اسلام ابوبکر با اسلام خالد همراه بو ده است». 


۲ / یار غار 


؟ حضرت فرمود: من به سوی 


محمد مردم را به چه چیزی فرامی. 
پرستش خدای یگانه که شریکی ندارد و اينکه محقّد بنده و پیامبر او 
است »دعوت می‌کنم و از پرستش سنگی که نمی‌بیند و نمی‌شنود و نفع و 
ضرری ندارد و نمی‌داند چه کسی او را عبادت می‌کند و چه کسی او را 
نمی پرستد. دست برداری. 

خالد پس از شنیدن سخنان رسول خدا که چنین گفت: من شهادت 
می‌دهم که معبودی جز الله نیست. و شهادت می‌دهم که تو پیامبر او هستی. 

پیامبر کل از اینکه خالد مسلمان شده خوشحال شد ". 


با توجه به این داستان. من توان چنین نتیجه گیری کرد: زسانی که 


ابویکر خوابی را که خالد دیده پودشنید.اهنوز بت پرست بود»شنیدن آن 
او را به اسلام متمایل کرد: بش اسبلام اویه سبب اسلام خالد بود. 


برخی از نویسندگان نیز معتقدند که ابوبکر هشتمین صحابی است که 
مسلمان شده است. 


ابی‌الحدید از استادش ابوجعفر اینگونه نقل کر ده | 
اینکه جاحظ برای اثبات امامت 


بکر به اولین بودن وی در پذیرش 


۱ أسدالضایه: ج ۲. ص ۸۳. ایسن‌داسستان در این منابع نیز آمده است: 
الطیقات‌الکسبری: ج ۴. ص ۹۴؛ تاریخ دمشسق: ج ۱۶. ص ۶۹ ۷۰+ 
البدایه‌والنهایه: ج ۰۳ ص ۳۱ 


نماز خواندن ابوبکر بجای پیامبر > ۱ ٩۳‏ 


اسلام استدلال کرده. سخنی نادرست است؛ زیبرا اگر این استدلال 
درست بود ابوبکر خودش در داستان سقیفه به آن استناد می‌کرد. در 
حالی که چنین نکرد. بلکه دست‌ابو عبیده و عمر راگرفت و گفت: من به 
یکی از اين دو نفر برای امر رهبری راضیم. با هر کدام می‌خواهید بیعت 
بیعت ابویکر 
کاری ناگهانی و بدون مشورت بود که خداوند مردم را از شر آن حفظ 
کرد»! اگر آن استدلال درست بود. کسی در عصر ابوبکر یا پس از مرگ 
او می‌گفت که چون ابویکر اولین منلمان است. شایسته خلافت است. 
در حالی که هیچکس چنین یی رده است! 

به علاوه. عموم محدثان اسلام پذیرش اسلام از سوی ابوبکر را پس 
از مسلمان شدن گروهی از صحابة نقل کردهانند. در مسیان این گروه 


نام‌های زیر به چشم می‌خورد: علی. جعفر برادر علی. زید بن حارثه. ابوذر 


کنید! اگر چنین سخنی درست بود. عمر بعدها نمی‌گفت: 


غفاری. عمرو بن عنبسه سلمی. خالد بن سعید بن عاص و خياب بن ارت. 
با تأقل در روایت‌های صحیح و معتبر که سندهای خوب و قابل 
اطمینانی دارد. متوجه می‌شویم که هسمة آنها علی را اولین مسلمان 
می‌دانتد؟ 
همچنین جدا نشدن ابویکر از پیامیر در جنگ‌ها ارتباطی به مطلب 


مورد بحث ندارد. 


۱.شرح تهج‌البلاغه: ج ۰۱۳ ص ۰۲۲۴ شرح خطبة ۲۳۸ 


۴ یار غار 


بررسی امام جماعت شدن ابوبکر در بیماری پیامبر 5 

همچتین این سخن او که می‌گوید: «پیامبر در دوران بیماری‌اش 
ابوبکر را به جای خویش به امامت جماعت گمارده بود»! هیچ ار تباطی به 
استدلال به آي غار ندارد. 

به علاوه» شیعیان این سخن را قبول ندارند و می‌گویند: عايشه در 
دوران بیماری رسول خدا ب » بلال را دنبال پدرش فرستاد و از او خواست 
به مسجد برود و نماز بخواند. و زمانی که آن حضرت از رفتن ابوبکر و 
امامت وی مطلع شد» با نگرانی و عجله به مسجد رفت و در حالی که به 
شانه‌های امیرالمؤمنین علی 3 و فضل بن عباس تکیه داده بود. خود را به 
محراب رساند و ابوبکر راکنا زد و حُود امامت جماعت را بر عهده گرفت ۱ 

موْیّد این سخن, مطلبی است که آهل سنّت روایت کرده‌انده در این 
روایت چنین آمده است: زمانی که رسول خدا 3 متوجّه حضور ابوبکر در 
مسجد شد و صدای او را که تماز می‌خواند شنید, در حالی‌که یکی از 


دستهایش را بر شانه علی و دست دیگرش را بر شانة فضل بن عباس 


۲ ص ۱۵۹:الفصول‌السختاره: ص ۱۲۴ و ۱۲۶: 
الایسضاح: ص ۳۴۸؛السعجب : ص ۲۲؛الارسعین . مسحتد طاهر قمی 


شبرازی : ص ۶۲۰؛ شرح نهج‌السلاغه .اب 
ج ۱۴. ص ۲۳»الاستقانه: ج ۲. ص ۱۵ 


ابی‌الحدید: ج .٩‏ ص ۱۹۷. و 
مستتهی السطلب: ج ۱. ص ۳۳۵: 
تذکرةالفقها»: ج ۴. ص ۲۹-۲۸. ماله ۳۹۱ بحار الشوار: ج ۲۷. ص 
۴ وج ۲۸.ص ۱۱۰ و ۱۵۵ و ۱۵۹ و ۰۳۶۲ وج ۳۰.ص ۰۴۳۷ وج 
۵ص ۹۶ 


نماز خواندن ابوبکر بجای پیامبر 3 / ۹۵ 


بود به مسجد رقت و جلوایستاد. ابویکر به رسول‌خدا ۶ اقتدا کرد 
و مردم به ابوبکر اقتدا نمودند. ٩‏ 

ازاین روایت به خوبی فهمیده می‌شود که نماز خواندن ابویکر و امامت 
وی بدون اجازة خدا و پيامبرش بوده» زیرا اگر با اجازةُ حضرت رفته بود 
پیامبر خود را آن گونه به زحمت نمی‌انداخت تا به مسجد رفته و امامت را بر 


عهده گیرد. 


در اینجا مناسب می‌دانم مطلبی 
فرموده. نقل نمایم این عالم بزرگوار می‌تویسد: 

اگر آنها بگویند مگر نه این است که رتبول خداعللٍ در طول زندگی. 
ابوبکر را بر همه اهل‌بیت و یازا 
بیماری, ابویکر را به جای خویش به مسجد فرستاد تا نماز بخواند. و 


خود آن حضرت فرموده: «نماز ستون دین است» و فرموده: «امام شما 


اعدم می‌داشت؟ وی در حال 


بهترین شماست». و این بهترین دلیل بر امامت ابوبکر پس از رسول 


خداعلهٌ است. 


۱ مسندشافعی: ص ۲۱۱ ال شافعی: ج ۰۱ ص ۹٩‏ و در جاپ‌دیگری: 
ص ۱۷۴ -۱۷۵ ؛اختلاف الحدیث .شافعی: ص ۰۵۰۵ صحیح بخار 
۱ص ۱۶۹؛ مسنداحمد: ج ۰۱ص ۲۰۹ و ۳۵۶ -۳۵۷؛ ستن‌ایسی‌داوود: 
ج ۰۱ص ۰۲۴۷ج ۹۴۰ سنن ترمذی: ج ۰۱ص ۰۲۲۶ ج ۱۳۶۰ 
السستصفی . غسزالی : ص ۲۳۵؛السعرفقوالتاریخ: ج ۰۱ ص ۴۵۲+ مسند 
ابی یعلی : حدیت(۴ ۰ ۶۷):المجموع.تووی : ج ۰۴ ص ۲۶۵ 


۶ / یار غار 


در پاسخ آتها چنین گفته می‌شود: آنچه در تاریخ آمده و معروف است 
این است که رسول خدا نا وجود کسالت و یماری با عجله په مسجد 
آمد و ابویکر را کنار زد و خود به جای وی‌ایستاد. آمدن آن حضرت در 
ان وشت هد اغ ر خرورتی بوذ که اعسابی کزده یود و از زین 
ابوبکر را در آن حال لازم می‌دانست. 


اما امامت ابویکر در مسجد به اشاره عايشه و بدون درخواست رسول 


خدا کل بوده است.روایت‌های رسیده در این زمینه متواتر است و اگر 
کسی جز این بگوید باید دلیل بیاورد» و چنین دلیلی وجود ندارد. 
بر فرض بپذيریم که عايشه پشن آژ/مشورت با رسول خداءر و با 
است آن حضرت. از ابوبکر تخواسته تا اقامة نماز نماید. گرچه هم 
شواهد و قرائن بر خلاف آن‌است, باز هم امام جماعت شدن هیچ 
فضیلتی برای ابوبکر در بر تدارد؛ زرا اهل ستّت اتفاق نظر دارند که 
رسول خدا 


پشت سر عبدالرحمان بن عوف نماز خوانده(. و این امر 
هيچ‌گونه فضیلتی برای او نیست و برتری او را بر هیچ یک از مسلمانان 
نشان نمی‌دهد. 

همچنین هیچ اختلافی بین اهل سنت نیست که رسول خدا لاڈ عمرو 
بن عاص را به عنوان فرمانده تعیین فرمود و ابوبکر و عمر و گروهی از 


شسافعی : ج ۰۱ص ۰۲۰۳ مسنداحسمد: ج ۰۴ ص ۲۴۷+ مسند 
طیالسی : ص ۹۵ صحیح مسلم: ج ۰۱ ص ۰۲۳۰ ح 4۸۱ سنن این ساجه : 


ج ۱.ص 2۰۳۹۲ ۱۲۳۶:سنن تسائی: ج ۰۱ ص ۷۷: سنناببی‌داوود: ج 
۱.ص 2۰۳۸ ۱۵۲ 


نماز خواندن ابوبکر بجای پیامب رل / ٩۷‏ 


مهاجرین و انصار تحت امر وی بودند. در مدّت زمانی که او امیر بود» 
امامت جماعت آنها را در تمازبر عهده داشت» و پرواضح است که ایسن 
امامت‌جماعت نه دلالت بر بر تری ظاهری عمرو بن عاص بر آنها دارد و 
نه در نزد خداوند مقام و منزلت بالاتری را برای او اثبات می‌کند. 
همچنین اهل سنّت اتفاق دارند که رسول خدا ب به اتخش فرموده: 
«صلوا خلت کل بر وفاجر: پشتِ سر هر انسان خوب و یدی نماز بخوانید». 


آن حضرت نماز خواندن پشت سر افراد فاجر را جایز دانسته است و به 


همین دلیل امامت افراد پائین تر و پست‌تر بلکه فاسق و فاجر را جایز 
می‌دانند؛ چرا که ظاهر آن روایت دلالت بر جواز آن دارد. اگر چنین 
گفتیم, استدلال به امامت ابویک ر یه جای رسول خدا کڈ هیچ فضیلتی را 
برای او ثابت نمی‌کند. 

سخن دیگر در این زمینه این انست که در اینکه ابوبکر با اجازه و اشارۂ 
چه کسی امامت نماز را بر عهده گرفت. اختلاف است. اهل سّت می‌گویند: 
عايشه از طرف پیامبرت این پیام را به ابویکر رساند و از او خواست به 
مسجد رفته و با مسلمانان نماز بخواند. ولی شیعه می‌گوید: عایشه بدون 
هماهنگی با رسول خدا. خودسرانه دست به این کار زده است. 

هر دو گروه در این مطلب اختلافی ندارند که رسول خدا ٤‏ 
حالی‌که ابوبکر مشغول ت 


در 


شده بود به مسجد رفت و نماز خواند و این 


۱.سستن‌دارقسطتی: ج ۲. ص ۰۴۴ ح ۱۷۵۰؛کستز العستال: ج ۶. ص ۵۴.ح 
۵ به تقل از بیهقی .الجامع الصغیر : ج ۲. ص ۰۹۷ ح ۵۰۲۲. 


۸ / یار غار 


نماز رسول خداعٍْ از سه حالت خارج نیست: 
۱. وی امامت بر عهده گرفت و ابویکر و سایر مردم به او اقتدا کردند. 
۲. او با دیگر مردم به ابوبکر قتدا کرد وابوبکر تا پایان ماز امامت را 
بر عهده داشت ! 
۳ او و ابویکر با هم امامت رار عهده گرفتند و مردم په هر دو اقتدا کردندا 
حالت چهارمی متصرر نیست. اینک به بررسی حالت‌های سه گانه 


اما اینکه حضرت خود شخصاً امامت رابر عهده گرفته باشد و ابوبکر 
و دیگر مردم حاضر به وی اقتدا کرده باشند. سخنی است که دلالت بر 
عزل ابوبکر از امامت جما عك دار : و فضیلتی را که به واسطه امامت 


جما عت برایش ثابت شده بود از ب می‌برد. بلکه دلالت بر وجود نقص 


در وی می‌نماید و برای هميشه آن فضیلت را نابود می‌کند؛ زیرا عزل او 
آخرین کار رسول خدا ل بوده و پس از آن موردی پیش نیامده که آن 
حکم نقض شده باشد و این مطلب کاملاً آشکار است. 

امّا صورت دوم که حضرت ماموم باشد و ابوبکر امام. لازمه‌اش این 
است که پیامبر از نبوت کنار گذاشته شده باشد و کسی را که خداوند 
دستور به عقب بودن وی داده جلو انداخته باشد و با این کار نوتش را 
نسخ کرده باشد و آنچه را که سیب تقدیم وی در امامت جماعت شده 
نسخ نموده باشد» همچنین آنچه که سیب مقلم شدن وی در امر دين است 


از بین برده باشد! و این اعا را هیچ مسلمانی نمی یذ برد. 


نماز خواندن ابوبکر بجای پیامبر عة | ٩٩‏ 


واگر رسول خدا ت و ابویکر را با هم امم‌جماعت‌بدانیم ویگوییم به 
صورت مشترک آن را اقامه کرده‌اند و اين کار آخرین کار آن حضرت 
بوده است. باید جواز امامت به صورت مشترک را به عنوان یک سّت 
بپذیریم و حد اقل آن را اسری جايزبدانيم. در حالیکه به اجماع 
مسلمانان این کاربدعت و حرام است. 

با این توضیح که پیرامون صورت‌های سه گانه داده شد می‌فهمیم که 
استدلال به امامت جما عت ابوبکر برای اثبات فضیلت وی امری ناپسند 
است. تازه آنهم در صورتی که بپذيريم وی با اجازة رسول خدا ل به 
مسجد رفته و امامت رابر عهده گرفته آت. در حالیکه ما اثبات کردیم 
که چنین اجازه‌ای نبوده اسث 1 

علاوه بر هم آنچه گفته شد.روایت‌های رسیده در این زمینه با 
وجودی که اصلش از عايشه دخترابوبکر است. در عین حال آنجه از او 
در مورد این داستان نقل شده, با هم اختلاف دارند؛ در روایتی که ابووائل از 
مسروق و او از عایشه نقل کرده چنین آمده است: «در بیماری آخړ رسول 
خداء آن حضرت به صورت نشسته پشتٍ سر ابویکر نماز خواند»! 

در روایتی که ابراهیم » از اسود. از عايشه نقل کرده چنین آمده است: 
«رسول خدا٤#3‏ در سمتِ چپ ابوبکر به صورتِ نشسته نماز خواند. و 
ابویکر به صورت ایستاده با مردم نماز خواند»! 

در روایت وکیع . ازاعمش , از اباهیم. از اسود. از عايشه چنین آمده 


است: «رسول خدا ٤‏ در بیماری‌اش سمتِ راست ابوبکر به صورت 


۰ ايار غار 


نشسته تماز خواند. و ابوبکر ایستاده بود و با مردم نماز خواند»! 

در حدیث عروه از عايشه چنین آمده است: «رسول خدا کا هم 
ردیف ابوبکر در حالیکه نشسته بود نماز می‌خواند. ابوبکر با پیامیر نماز 
می‌خواند. و مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودند و با او نماز می‌خواندند»! 

در این روایت‌های تناقض‌هایی به صورت زير وجود دارد: 

در یک روایت آمده که رسول خدا ا امام ابوبکر بود؛ در روایتی 
آمده که ابویکر امام بود؛ در روایتی آمده که رسول خدا ا سمت راست 
بیکر بود؛ درروایتی آمده که آن حضرت سمت چپ ابویکر بود؛ و در 
روایتی آمده که هم ردیف او بوذ این همه اختلاف و آشفتگی در یک 
داستان حکایت از ساختگی بودق آن دارد! 

علاوه بر همة اینها . در حدیتی گةآقل سنت از رسول خدا کا روایت 
کرد‌اند و 

«امام را امام قرار داه‌اند تا مأموم نمازش را مثل وی بخواند اگر امام 
نشسته نماز خواند همۀ شما هم نشسته نماز بخوانید ۱ . 


(el 


را قبول ارد 


نچه در داستان 


نماز خواندن ابوبکر آمده بر خلاف این حدیث است؛ اگر پیامبر نشسته 


نماز خوانده و امام جماعت بوده» باید همة مسلمانانی که به وی اقتدا 


۱.مسندشافعی: ص ۰۲۱۱ مستد احسد: ج ۰۲ ص ۲۳۰و ۳۱۴و۰۳۴۱ وج 
۳ص ۳۰۰ وج ۶. ص ۵۱ و ۰۵۸ صسحیح‌بسخاری: ج ۰۱ ص ۰۱۶۹ 
صحیح مسلم: ج ۱. ص ۰۳۰۸ ح ۷۷. سنن ترمذی: ج ۲. ص ۰۱۹۴ ۰۳۶۱ 
ستن ابن ماجه : ج ۰۱ص ۰۲۷۶ ۰۸۴۶ سنن‌نسائی: ج ۰۲ ص ۸۳- 


نماز خواندن ابویکر بجای پیامبر 2ة | ۱۰۱ 


کرده بودند نمازشان را تشسته‌می‌خواندند. در حالی که چنین نشده است 
و ابویکر از رسول خداعْمیعت تکسرده است و ایسن کاربدعت و 
گمراهی است! 

مانند همین استدلال در صورتی که رسول دام به ابوبکر اقتدا 
کرده باشد. ذکر شده است و در هر صورت حدیث دارای یک معنای 
نادرست است. 

به علاوه. در همین موضوع با سندهای متعدّد از عايشه روایت شده 
که می‌گوید: «بلال به مسجد آمد و اذان گفت. در حالی که پسیامبر در 
حالت اغما بود. مدّتی صبر کردیم شید حال آن حضرت بهبود یابد. تا 
اینکه ترسیدیم نماز قضا شود بتاچار دنبار ابوبکر فسرستادیم و از او 
خواستیم که به مسجد برود و نماز بخواند». 


این روایت صراحت دار د که نماز خواندنِ ابوبکر با اشاره و خواست 


عايشه بود و هيچ‌گونه اجازه‌ای از رسول دا در این زمینه وجود 
نداشته است! 

مؤټد این مطلب که به خوبی دلالت بر درستی این روایت می‌کند 
تفای همة مسلمانان بر این مطلب است که پيامبر در حالی که همراه دو 
تن از مردان اهل بیت بود به مسجد رقت و امام‌جما عت را کنار زد و خود 
نماز را اقامه فرمود. 

همچنین همة تاریخ نگاران متفقند که رسول خدا #3 پس از به هوش 


آمدن خطاب به عايشه و حفصه فرمود: «شما هسمانند زنان هم‌سخن 


۲ یار غار 


یوسف 32 هستید». این سخن سرزنش آن دو است که امّت را به فتنه 


انداختند و خبر از درون آنها می‌دهد که هرکدام سعی داشت پدرش را 
برای اقامةٌ نماز به مسجد بفرستد! اگر حضرت خود دستور داده بود 
ابویکر به مسجد برود. او را از ادامة تماز و اتمام آن منع نمی‌فرمود. 
همچنین دیگران را به جهت فرستادن او به مسجد سرزنش نمی‌کرد. 


درستی این مطلب بر همه اندیشمندان آشکاراست(. 


همچنین روایت‌های رسیده از سوی شیعه و اهل سّت اتفاق دارند که 
رسول خدا پس از فتح مکّه » عتاب بن اید را به امامت نماز مأموریّت دارد 
و از وی خواست تا بجای حضرتثل اماز زا اقامه کند.("اگر امامت در نماز 
جماعت سبب صلاحیّت کسی برای پذیرش منصب بزرگ رهبری أمّت و 
جانشینی رسول خدا 3 در کارهای دینی و دنیایی باشد» باید عاب بن 


اسید را برای پذیرش این منصب شایسته‌تر بدانیم؛ زیرا امامت او در 


٠ :ص‎ حاصقإلا.١‎ 


۲ .ابوعبدالرحمان عستاب بن اسید از طایفة بتی أسیه بود که روز فتح مه 
مسلمان شد. زمانی که رسول خدا که عازم سرزمین حنین ببوداقامة نماز 
در مه را به وی‌سیرد. او در سال ۱۳ هجری از دنیا رفت :الطبقات 
الکبری: ج ۵. ص ۴۴۶: الج رح والتعدیل : ج ۷. ص ۱۱لاستیعاب: ج 
۳ ص ۱۰۲۳ . شماره ۱۷۵۶؛المسنتظم : ج ۴. ص ۱۳.وفیات سال ۱۳ هه 
تسهذیب‌الکمال: ج ۰۱٩‏ ص ۲ آسدالضابه: ج ۳. ص ۳۵۸؛ تاريخ 
الاسلام: ج ۰۳ ص ۹۸-۹۷ الاصابه : ج ۴. ص ۰۴۲۹ شماره ۵۳۹۵. 


جلوکیری از نوشته شدن وصیت بیامبرِ | ۱۰۳ 


مسجد الحرام و در زمان سلامتی پیامبر بوده» حالتی که هیچگونه احتمال 
سخن گفتن از روی هواس پرتی و هذیان در آن نمی‌رود. آنگونه که عمر در 


آن زمان (که ابویکر به مسجد رفت) به پیامبر خداک نسبت داد. 


جلوگیری از نوشته شدن وصیت بیامبر ٤3ا‏ 

در آخرین بیماری رسول خداع که به ارتحال آن حضرت انجامید. 
گروهی از یاران درون اتاقی که بستر حضرت در آن بود جمع شدند: 
پیامبر ل فرمود: «برای من چیزی بیاورید تا برای شما وصیتی بنویسم 
که هرگز پس از آن گمراه نشویذ». مر منع از انجام سفارش رسول 
خدا 5ة شد و از نوشتن وصیّت جلوگیری کرد و گفت: این مرد نمی‌داند 
چه‌می‌گوید. کتاب خدا ما را ہس اڭ ! 

و بر اساس برخی روایت‌ها گفت: چَیزی برای اونیاورید. بیماری بر 
او غلیه کرده. شما قرآن را دارید. کتاب خدا ما را بس است ٩!‏ 


۱.اين حدیث با وجوداختلافی که درالفاظ آن وجوددارد. از نظر سعنی 
متواتر است و در منابع فراوانی آمده است . در اینجا به ذکر برخی اژ ایین 

منابع بسنده می شود + 
صحیح‌بخاری: ج ۰۱ ص ٩۳.کتاب‏ العلم باب کتابةالسلم . و ج ۰۴ ص 
۱ کتاب الجزیه .باب إخراج اليهود من جزيرةالعرب ٠‏ و ج ۶. ص ۱۱ 
-۱۲.کتاب‌المتازی .باب کتاب النبی ‏ إلى کسری وقیصر. و ج ۰۷.ص 
ابالمرضی. باب قول السر یض :قومواعتی. وج ۰٩‏ ص ۰۱۳۷ 
هِ 


۴ یار غار 


آیا پیامبر یر به ابوبکر اقتدا کرده است؟ 
اما آن روایت دروغ و ساختگی که می‌گوید :«پیامب ی 
ابوبکر اقتدا کرد»'» مطلبی باطل است که قرآن کریم بر نادرستی آن 


ج کتاب‌الاعتصام‌بالستّه .باب کراهیةالخلاف ؛ مسنداحمد : ج ۰۱ ص ۲۲۲ و 
۳ ۲۲۴و ۳۲۶و ۳۵۵: و ج ۰۳ ی ۲۴۶:المصتگ .عبد الراق: ج ۵. ص 
۰۴۳۹-۲۸ ج ۹۷۵۷: وج ۶. ص ۰۵۷ ۹۹۹۲ و ج ۰۱۰ص ۰۳۶۱ 
۷۱ صحیح مسلم: ج ۰۳ ص 2۰۱۲۵۸۰۱۲۵۷ ۰۱۶۳۷ و ص ۱۲۵۹ ۰ج 
۷ االسنن‌الکبری .نسانی: ج ۵ :خی ۰۳۶۷-۳۶۶ ح ۰۵۸۲۳-۵۸۲۱ و ص 
2۸ ۵۲۸۶. و ج ۰۷ ص۶۲ ۷۴۷۴, و ص ۰۲۲۵ ۷۵۷۴: مسسند 
ابی یعلی : ج ۰۴ ص 2۰۲۹۸ ۰۲۴۰۹ صحیح این حیان: ج ۰۱۴ ص ۰۵۶۲ ج 

۷ مسندحمیدی : ج ۱. ص ۲۴۲-۲۴۱ ح ۵۲۶: مسندابی عوانه: ج ۰۳ 

ص ۰۴۷۶ ح ۵۷۵۹-۵۷۵۷ aig‏ ۰۴۷۸-۴۷۷ ح ۵۷۶۲ و ۵۷۶۲ fi‏ 

الکلام ابواسماعیل‌هروی:ج ۰۱ ص ۳۰۱۴۱-۱۳۸ ۱۲۰ الطبقات‌الکبری:ج 

۲ص ۰۱۸۸-۱۸۷ ذ کرالکتاب الذي آراد رسول اله ن یکتبه لته في مر ضه 


الذي مات فیه ؛ تاریخ طبری: ج ۲ ص ۱۹۲ -۱۹۳ .حوادث سال ۱۱ هجری؛ 
اخبار مه .فاکهی: ج ۳. ص ۴۰. ح ۱۷۵۳؛السته ‏ ابوبکر خلال: ج ۰۱ ص 
۲۷۰-۹ . ح ۳۲۹:دلائل النیوه بیهقی : ج ۰۷ ص ۱۸۴-۱۸۱ .باب ما جاء 
في هته بن یکتب لأصحابه حين به الوجع یوم‌الخمیس...؛ و ده‌هاکتاب 
دیگر که درپانوشت‌های متن عربی آمده است. 


همچنین برای تحقیق بیشتر در این زمینه به این منابع نیز مراجعه شود: فتح‌الباری: ج 
۱ ص ۲۰۸ رقم ۰۱۱۴ و ج ۸ص ۰۱۳۲ رقم۴۴۳۲-۴۴۳۱؛ بحالانوار: ج 
۲ ص ۴۶۸ و ۴۷۲ -۳۷۳. و ص ۴۷۴ و ۴۹۸:القدیر: ج ۵. ص ۱۳۴۱ 


۱.ستن‌تسرمذی. ج ۱. ص 2۰۲۲۶ ۰۳۶۰ در این کتاب آمده که عايشه 


گواهی می‌دهد؛ زیرا در قرآن آمده است 
وَرَسوله؟ : «از خداوند و پیامبرش پیش نیفتید»(". این آیه و دیگر 
آیه‌ه (که از سبقت گرفتن بر رسول خدا ٤‏ منع فرموده است) اقتداکردن 
پیامبر به ابوبکر را ردمی‌کنند واين سخن بر هر کسی که ذانقة فطرتش از 
تلخی عناد و کینه ورزی پاک باشد و به رسول هدایتگر ایمان داشته باشد 
آشکار است. 
دفن شدن کنار پیامبر 3 به تنهایی فضیلتی ندارد 


همچنین این سخن او که می‌گوید: «زمانی که ابوبکر از دنا رفت در 


ج می‌گوید: پیمر در بیماریش در حالی گه نشسته بود پشت سر ابوبکر نعاز خواند. 
سخن عايشه در این منابع نیز آمده آست:العّل. احسمد بن حبل: ج ۰۳ ص 
۴ ۰۵۳۵۰ تاریخ بفداد:ج ۸ ۰۳۳۹شرح حال خزرج بن علی 
بن عباس(۴۴۵۲):سبل الهدی‌والرشاد: ج ۸ ص ۱۹۴ وج ۱۲. ص ۲۴۵. 
این مطلب از انس بن مالک نیز روایت شده است: سنن ترمد ی » ج ۰۱ ص 
۶ ۳۶۱الطسبقات‌الکبری: ج ۰۱ ص ۴۶۲ ؛الکامل. ابن عدی: ج 
۶ ص ۰۱۳۳ شرح حال محمد بن بلال بصری کندی(۱۶۳۶) ؛البدایه و 
النهایه: ج ۵. ص ۲۵۵: سبل الهدی‌والرشاد: ج ۰۸ ص ۰۱۹۵ 

و در بعضی متابع از جابر بن‌عبداٌ انصاری تسیز روایت شده است : تاریخ 
مدینةدمشی: ج ۲۱.ص ۳۷ و ۰۲۹۱ وج ۵۱.ص ۰۱۷۳ 

در برخی‌روایت‌ها از سهل بسن سعدساعدی نیز همین مطلب نقل شده 
است: تاریخبغداد: ج ۰۱۰ ص ۰۳۶۱ شرح حالعبیدالله بن سمید قاضی 
بروجردی(۵۵۱۹) 


۱.سوره حیرات: آیة ۱. 


۶ یار غار 


کنار رسول خدا به خاک سپرده شد». 
این سخن علاوه براینکه ارتباطی به استدلال ذکر شده ندارد و هیچ 
دلالتی بر دوّمین بودن او درایمان نمی‌کند, دلالتی بر فضیلت او نیز ندارد؛ 
زیرا دفن آن دو (ابویکر و عمر) در کنار رسول خدا ب با اجازة خداوند و 
پیامبرش نبوده تا سبب شرافت و فضیلتی برای آنها باشد» بلکه آن دو 
خانة پيامبر را از روی اهدافی که داشتند -و هر عاقلی آنها را می‌داند - 
غصب کردند. 
واگر تنها دفن این دو در کنار رسول خدا 3ڈ را بخواهیم دلیل رضایت 


خداوند و پیامبرش از آنها بدانیم آاپااید بگوییم: آویزان کردن بتها در خانه 


خدا از سوی بت پرستان نیز دلیل رضایت خداوند و پیامبرش از آنهاست! 


در حالی که‌اینچنین نبوده است» پس دفن آن دو نیز دلیل رضایت خداوند 


پیامبرش از این کار نمی‌باشد» و چه زیبا سروده شده است: 

كنا اللات وی على البیت عْقا ‏ ولیسا بقرب البسیت یسنتفعان 
«همچنان که لات و عزی (دو بت بزرگ بت پرستان) که بر روی خانة 
خدا گذاشته شده بودند واين نزدیک بودن آنها به خانۀ خدا هیچ سودی 
برای آنها نداشت». 

إناظرة فال بن حسن کوفی با ابوحنیفه] 

در اینجا مناسب می‌دانم داستانی را که یکی از اساتید ما -رحمت خدا 
بر او باد۔ نقل کرده» ذکر نمایم» وی می‌گوید: 


مناظرذ فضّال بن حسن با ابوحنیفه / ۱۰۷ 


فضّال بن حسن کوفی به همراه یکی از دو از کنار جمعیتی که 
ابوحنیفه برای آنها حدیث و فقه می‌گفت و آنها می‌نوشتند. رد می‌شد. 
فضال به دوستش گفت: به خدا سوگند از اینجا رد نمی‌شوم مگر اینکه 
ابوحنیفه را شرمنده کنم! 

دوست او گفت: ابوحنیقه مردی سرشناس است و سخن او را مردم 
می پذیرند» صلاح نیست سر به سر او بگذاری. 

فضال گفت: نگران نباش» آیا دیده‌ای که سخنی بالاتر از سخن حق 
باشد و سبب شکست مؤمنی شود؟ آنگاه آرام آرام به آن جمع نزدیک شد و 
خود را به ابوحتیفه رساند و سلام کزد؛ همه جواب سلامش را دادند ؛ فضال 
رو به ابوحنیفه کرد و گفت :ای ابوچښیغه» رجمت خدا بر تو باد» من برادری 
دارم که می‌گوید بهترین مردم پس از رسول خدا #3٤‏ علی بن ابی طالب 
است و من می‌گویم 
ابوبکر و پس از او عمر است» شما چه می‌گویید؟ 

ابوحنیفه سرش را پایین گرفت و پس از اندکی تمل گفت: برای 
فهمیدن موقعیت آنها در نزد رسول خداَلهٌ کافی است که بدانیم آنبها 
در کنار رسول خداعثٌ آرمیده‌اند. آیا دلیلی بهتر از این برای برتری آنها 
لازم است؟! 

فضّال گفت: من همین سخن را به برادرم گفتم. او پاسخ داد: اگر آن 


مکان که دفن شده‌اند ملک اختصاصی پیامبر ی بوده که در مکان 


چنین نیست» بلکه برترین مردم پس از پیامبر 436 


غصبی دفن شده‌اند و با این کار به رسول خدا ج ظلم کرد‌اند؛ چرا که 
اند و اگر مالک آنجا بودهاند و به پیامبر 


۸ / یار غار 


بخشیده‌اند که نباید پس می‌گرفته‌اند و با پس گرفتن آن کار بدی کرده و 
پیمان شکسته‌اند! 

ابوحنیفه به فکر فرو رفت و مدتی ساکت شد. آنگاه رو به فضال کرد و 
گفت: نه ملك آن حضرت بوده و نه ملک آن دوء بلکه آن دو از سهمیة ارث 
عایشه و حفصه استفاده کرده و در آنجا دفن شده‌اند و در واقع از سهمية 
دخترانشان بهره‌برداری کردهاند! 


فضال گفت: من همین سخن را به برادرم گفتم» وی پاسخ داد: 
می‌دانی که پیامبر کڈ در زمان مرگ نه همسر داشت» و سهم همۀ 
همسران یک هشتم خان پیامبر می‌شود و سهم ھر کدام از آنها یک نهم 
از یک هشتم می‌شود. پس از دنت می‌فهمیم که سهم آنها از یک وجب 


هم کمتر می‌شود, چگونه آن کو بیش از سهم دخترانشان در خانۀ پیامبر 
تصرف کرده‌اند؟! 

به علاوه» چگونه است که عایشه و حفصه از پیامبر ارث می‌برند» ولی 
به دخترش فاطمه ارث نمی‌رسد؟1 

ابوحنیفه که درمانده شده بود و پاسخی نداشت رو به شاگردانش کرد و 
گفت: او را از اینجا دور کنید» او خودش شیعه است. 


۱.این‌داستان در سنابع متعتدی آمده است از جمله :الفصولالمختاره : ص 
۴ کستزالفوانسد: ج ۰۱ ص ۲۹۵-۲۹۴ الاحتجاج: ج ۲. ص ۲۱۵ - 
۶ تسماره ۲۵۹؛ الخسراتسج والجرائح : ج ۱ ص ۲۴۴-۲۴۳ بحار 


الانوار: ج ۱۰.ص ۰۲۳۱ و ج ۰۳۱ص ۰۹۳-۹۳ وج ۰۴۷ ص 


سخن سيد مرتضی دربارة دفن ابوبکر و عمر / ۱۰۹ 


سخن سیّدمر تضی دربارة دقن ابوبکر و عمر در کنار پیامبر: 

در اینجا مناسب می‌دانم مطلیی را که دانشمند بزرگ شيعه مرحوم 
سید مر تضی 6# فرموده نقل کنمم» وی چنین نوشته است : 

مکاتی را که رسول خداعٌ در آن دفن شده از دو حال خارج 
نیست:] یا تا زمان مرگ آن حضرت در ملکش باقی بوده. یا در زمان 
حیاتش به عايشه منتقل شده است. اگر ملک حضرت بوده از دو صورت 
بیرون نیست: اول اینکه به عنوان ارث به ورثه رسیده باشد. که ابوبکر و 
عمر بدون رضایت ورثه که به‌اعتقاد شیعه حضرت فاطمه اټ و 
همسران پیامبر بوده‌اند. و به‌اعتقاد اهل ستّت آنها و عباس عموی پیامبر 
جا دفن شدهاند؛ زیرا در هیچ روایتی نیامده که آن دو در 


بوده‌اند- در 
مورد خرید این مکان با ورثه سخن گفته باشند. یا قیمت آن را به کسی 
داده باشند. 

صورت دوم آن است که بگوييم پس از وفات رسول خدا ٤‏ آن 
مکان به عنوان صدقه ملک همه مسلمانان شده است. در این صورت 
لازم بوده که رضایت همه آنها حاصل شود و قیمت آن به هم مسلمانان 
پرداخت شود و اين در صورتی است که بگوييم می‌توان آن رافروخت. 
که البّه اصل آن ثابت نیست و چنین کاری نیز صورت نگرفته است. 

واگربگویید: در زمان حیات پیامبر ی به آنها منتقل شده است .باید 
سبب انتقال معلوم باشد و نمی‌توان بدون دلیل چنین ادّعایی نمود. سخن 
حضرت فاطمه 42 که ادعای انتقال قدک به خودش را داشت. پذ برفته نشد 
و شهادت شاهدهایی که به نفع وی شهادت دادند رد گردید و این خود دلیل 


۰ یار غار 


براین است که آنها انتقال در زمان حیات پیامبر را قبول نداشتند!(٩‏ 
جلوگیری عايشه از دقن امام حسن ل در کنار رسول دام 

جای تعجب است که آنها دقن ابوبکر و عمر در خانة پیامبر را با اآعای 
سهم الارث عایشه و حفصه» جایز می‌دانند و از کلنگ زدن در کنارقبر آن 
حضرت خجالت نمی‌کشند. در حالی که خداوند متعالی بر احترام گذاردن 
به آن حضرت تأکید دارد تا جایی که می‌فرماید :۶لا رفوا آصواتکم وق 
صَوتِ الب :«صدایتان را از صدای پیامبر فراتر نبرید»!۳. 

اما زمانی که امام حسن مجتبی 3 به شهادت رسید. پس از خسل 
دادن وی و کفن پوشاندن بر اوء می‌خواستند جنازه‌اش را برای زیارت 
جدّش رسول خدا و طواف دادن بر گرد مرقد مطیر وی و تجدید عهد 
با حضرتش به روضهٌ مبارکه ببرند و از آنجا برای دفن به بقیع منتقل کنند 
تاکنار مادر بزرگش فاطمه بت اس دفن نمایند, عایشه بر قاطری سوار 
شد و با مروان بن حکم و گروهی از دشمنان اهل بیت از بردن جنازه به 
روضۀ نبوی جلوگیری کردند و عايشه صدا زد: کسی را که دوست ندارم به 
خانه‌ام نیاورید! 


ابن عباس رو به عايشه نمود و گفت: امام حسن بزرگوارتر از آن است 
که اجازه دهد با ضربه کلنگ برای رسول خدا ایجاد مزاحمت شود ولی 
وصیّت نموده که پیش از دفن او را برای تجدید عهد کنار قبر جدّش ببرند. 
عایشه ازاين سخن برآشفت و از بردن جنازه کنار قبر رسول خدا 5 


۱.الشافی:ج ۰۴ص ۱۶۹ 


۲.سورة حجرات: آیة ۲ 


جلوکیری عايشه از دقن امام حسن 


جلوگیری کرد تا جایی که بین دو گروه تزاع در گرفت و درگیری روی داد. 
حتی برخی گفته‌اند عایشه کمانی را از یکی از همراهانش گرفت و با آن به 
سوی جنازة امام حسن نی تیراندازی کرد با دیدن این صحنه ابن عباس 


چنین سرود: 
تسجتلت تبقلت ولو عشتِ تسفیلت 
لك التسع من الثمن وقي الكل تطفعتِ 


«روزی سوار بر شتر» و روزی سوار بر استر می‌شوی » واگر زنده بمانی 
روزی فیل هم سوار خواهی شد. سهم تو از ارث پیامبر یک نهم از یک 
هشتم است» ولی تو در همة آن طمع کرده‌ای».۱٩‏ 


۱. ابسن خسبر رابسیاری ازنویستدگان و تاریخ نگاران درکتابهایشان نقل 
کرده‌اند گر جه در برخنی جنزئيات وعنبارت‌ها تتقاوت هایی وجوددارد. 
ولی در اصل مطلب که آمدن ععایته وجلوگیری وی از ببردن جنازةاسام 


حسن اه به روضة مبارکه است .اتاق نظر دارند. به عنوان نمونه به اين 


کتاب‌ها مراجعه شود :الکمافی: ج ۰۱ ص ۰۳۰۳-۳۰۲ ح ۳:الارشاد: ج 
۲ص ۱۶ -۱۹؛الشسافی: ج ۰۴ ص ۱۷۰:دلانسل‌الامسامه: ص ۱۶۰ 
۰۱ ستقاتل‌الطسالبیین : ص ۴۹+ شسرح‌الاخبار: ج ۳. ص ۱۲۵؛عیون 
السمجزات: ص ۵۸: رو ضتالواعظین: ص ۱۶۷ ۱۶۸ ؛المستجاد: ص 
۱۱۴۹۸ اعلامالوری: ج ۰۱ ص ۴۱۵ الخرانج والجرانج؛ ج ۰۱ ص 
۲ ۸؛ شرح نهج‌البلاغه . ابن‌ابی الحدید: ج ۰۱۶ ص ۰۵۱-۴۹ وج 
۷ ص ۲۱۶: کشسف القمه: ج ۲. ص ۲۰۹:مناقب آلابی‌طالب: ج ۰۴ 
ص ۴۴؛بحارالانوار: ج ۴۴. ص ۱۴۱ و ۱۵۷ 


۲ یار غار 


جه لازم به‌یادآوری است که در برخی منابع آمده که آن دو بیت شعر سرودة ابن 
حجّاج بفدادی است که از سخن ابن عبّاس اقتباس کرده است . این مسطلب در 


کتاب الخرانج والجرانح ج ۱. ص ۲۴۲ آمده است و پیش از دو بیت شعرفوق . 
این بیت شعر آمده است: 
بسا بسنت آبسي بكر لاکسان ولا کسنت 
«ای دختر ابوبکر . ته چنین کاری سابقه داشته و نه هرگزاتماق افتاده است». 
و درکتاب مناقب آل ابی طالب: ج ۴ص ۴۵-۴۴ ازشاعری به نام صقر 


بصری این اشعار به صورت زیر تقل څنده است 


ويوم الحسن الهادی على بغلك آسرعت 
وسایست و سانعت و خساصمت و قساتلت 
وفي یت رسول آله بسالظلم تسحکمت 
هل الزوجة ولی با لشواریت من البنت 
لك التسیع من الشمن فسبالکل تسحکمت 
«در روز تشمیع جناز امام حسن که هدایتگر است . با سرعت براسترت سوار 
شدی. 
و کیرورزیدی و از دقن جناز؛ اوجلوگیری‌کردی. ودشمتی‌کردی و به جنگ 
بخاستی. 


و در خانهة رسول خدا از روی ستم حکم (ندی . 
آیا همسر درارت بردن از دختر آولی است ؟ 
تو یک نهم از یک هشتم را سهم‌می‌بری . ولی حکم تو راجع به همة سهم‌الارث 


بود. 


تنها معصوم می‌تواند معصوم را غسل دهد / ۱۱۳ 


تنها معصوم می تواند معصوم را غسل دهد 
همچنین این سخن او که می‌گوید: «اگر بر قرض در این سفر رسول 
خدا کڈ از دنیا می‌رفت» تنها ابویکر بود که به امر غسل دادن و تکفین و 
تدفین وی می‌پرداخت»» هیچ ارتباطی به استدلال به آیۀ غار ندارد» به 
علاوه اصل سخن بیهوده است و عقل سالم» سستی آن را درک می‌کند؛ 
زیرا بر فرض که رسول خدا #3 دراین سفر از دنیا می‌رفت» مانمی‌پذیریم 
که ابوبکر به تنهایی عهده دار کارهای وی می‌گردید. چرا خادم او عامر بن 
فهیره و راهنمای آنها عبدالله بن ارقط ۱" در این کار شریک نباشند ؟! 
بلکه ما بر اساس مطلبی که نزد داتشمندان مذهب اهل بیت 24 


است می‌گوییم : کسی جز معصوم نمی تواند عهده‌دار غسل و دفن معصوم 


شود.!" و این روشی بوده که در طول تاریخ برای همه معصومین افاق 


ج روزی سوار بر شترشدی . وروزی‌سوار بر استرگر دیدی ‏ وا گر زنده بمانی فیل 
سواری هم خواهی کرد ! 

۱.شرح حال وی‌هنگام پرداختن به اشکال‌دوازدهم خواهد آمد. 

۲ مطلب فوق در بسیاری از منابع حدیثی و فقهی شیعه آسده است. به عنوان 
نمونه رجوع شود به :کافی : ج ۰۱ ص ۳۸۴.باب أن الامام لا یفتله إلا مام 
من الأئمة ل و ص ۰۴۵۹ ح ۴«عیون اخبارالر ضا ل 


+ ج ۲ص ۲۷۶ 


و ۲۷۷:کمال الدين : ص ١۷:وسائل‏ الشيعه : ج ۲. ص ۵۳۵. آخرباب 
۵ الخراتج : ج ۱. ص ۰۲۶۴ ح ۸:مناقب آل ابی طالب : ج ۳. ص ۳۶۴+ 


بسحار الشوار: ج ۲۷.ص ۲۹۰و ج ۴۶. ص ۱۶۶.ح ۰٩‏ و ص ۰۲۶۹ح 


۴/یار غار 


افتاده است» پیامبر 3 وامامان معصوم از نسل رسول خدا را جز معصوم 
غسل نداد است» حتی این مطلب به تواتر ثابت شده که امام جواد لب طی 
الارض از مدینه به خراسان رفت و عهده‌دار امر تجهیز و تدفین پدرگردید 

و اگر کسی مذعی شود که منظور از عهده‌دار شدن امر مربوط به 
پیامبر 5ء «عهده دار شدن امور دینی است که با رفتن پیامبر به غار» آن 
حضرت نمی توانست آنها را انجام دهد»» ادعایی باطل است که جز فرد 
نادان چنین سخنی تمی‌گوید. 

و اقا این اڌعا که اگر حادثه‌ای برای پیامبر 3 پیش می‌آمد ابوبکر را 
وصی خویش می‌کرد» اذعايي ناروا و باطل است؛ زیرا آن حضرت هنگام 
هجرت علی را وصی خود قرار داد واز وی خواست کارها راانجام دهد(" و 


چ ٩۶؛‏ کشف الفته : ج ۰۲ ص ۳۵۱؛الحدان 
جواهرالکلام: ج ۴. ص ۵۸؛ مستمسك العروه: ج ۰۴ ص ٩۸؛کتاب‌الطهاره.‏ 


لناضره: ج ۰۳ ص ۳۹۲ و ۴۴۶؛ 


مرحوم آیت الله خونی 
۱.عسیون اخسیارالرضا 
ق : مجلس ۰۹۴ ح ۱۷؛اعلام‌الوری: ج ۲. ص ۰۸۵-۸۱ الشاقب فى 
المسناقب: ص ۴۸۹. ح ۴۱۷؛ الخسرانج والجرائح : 
روضةالواعظین : ص ۰۲۳۲-۲۲۹ مجلس ۲۵؛مناقب آل ابی طالب: ج ۰۴ 

ص ۳۷۴ 
۲.الارشاد: ج ۰۱ ص ۰۵۴-۵۳ فصل ۱۰؛امالی طوسی: مجلس ۰۱۶ ضمن 
حسدیت ۳۹؛ کشف العته: ج ۲. ص ۳۲ تأویل الات: ج ۱. ص ۸۹؛ 
ِ 


۸ص ۱۴۲ 


ج ۲ص ۲۷۴-۲۷۱.یاب 2۰۶۳ ۱:اسالی 


۱ص ۰۳۵۲ ج ۸: 


همراهی خدا در آية غار به رسول دا اختصاص دارد / ۱۱۵ 


از افرادی مانند ابویکر بی نیازبود. 


نهی شدن ابوبکر از اندوه دلیل بر نفی اندوه و تداوم آن نمی‌باشد 
اشکال سوّم مربوط به کلمة فلا تحزن» است: 


ابوری می‌گوید: 
«این نهی مطلق است و لازمة آن دوام و تکرار است؛ بنا بر این ابوبکر 
پیش از مرگ و هنگام مردن و پس از آن اندوهی ندارد»! 
اشکال سخن این است که دلالت نهی بر تکرار قابل پذیرش نیست و 
ن سخنی است که بزرگان علم اصول بدان اعتراف دارند. فاضل 
تفتازانی که در این زمینه صاحب نظر است - در مبحث امر از کتاب 
مطوّل می‌گوید: 
مفهوم امر و نهی طلب انجام کار یا ترک آن است و اینکه فوری یا با 
تأخیر انجام شود نیاز به قزینه دارد» همانگونه که تکرار و عدم آن 
نیز نیاز به قرینه دارد و از خود لفظ این مطلب فهمیده نمی‌شود .۱ 
به علاوه» دلالت «لاتحزن» بر اندوهگین نبودن پس از مرگ را هیچ 
آشنا به ادبیات عرب اذعا نکرده است. 


ج بحارالانوار:ج ۱۹. ص ۶۲:الطبقاتالکیری: ج ۰۳ ص ۲۲:مروجالذهب: 
ج ۲. ص ۲۷۹:الکامل ‏ ابن اثیر : ج ۲. ص ۱۰۴ تاریخ دمشق : ج ۰۴۲ ص 
۹ کنزالعمال: ح ۴۶۲۲۴+ جواهرالمطالب: ج ۰۱ ص ۴۷؛ تفسیر شعلیی : 

کرتالخواص : ج ۰۱ ص۲۷۸. حد یت لیلةالهجره. 

١‏ المطول: ص ۲۴۱. شبیه این مطلب در کتاب معالم الدین: ص ۵۶ آمده است. 


تفسیر یذ ۲۰۷ سورذية 


۶ / یار غار 


همراهی خدا در آية غار. به رسول خدا 
اشکال چهارم مربوط به این اذعای 
کس خدا با او باشد از افراد نیکوکار و با تقواست ؛زیرا خداوند فرموده است: 
اف مح لیاوا لین هم مُحسنون4 (0: «بی گمان خداوند با 
کسانی است که پرهیزگاری می‌ورزند و باکسانی است که نیکوکارند». 
اشکال این سخن این است که جمله ان اه معن دلالت بر همراهی 


خداوند با ابوپکر نمی‌کند» بلکه ظاهر آیه این است که مراد از ضمیر «معنا» 
پیامبر به تنهایی است» و آوردن کلمه به صورت متکلّم مع الغیر (یعنی با 
ما) جهت تکریم و تعظیم رسول خداست, همانگونه که در آية نا تَحنْ 
تسوا الاک رانا له لَحافظْن":«بی گمان ما خودء قرآن را 
ر برای روشن شدن مطلب مثالی ذ کر می‌کنيم:اگر پیامبر به سپاهیانش 


فرو فرستاده‌ایم و به یقین » مانگهبان آن خواهیم بود», به همین صورت 
آمده است. 

که ترکیبی از مؤمنان و منافقان و دنیا طلبان است» بگوید: «از دشمن 
نهراسید, خدا با ما است»» هیچکس نمی‌گوید که منظور حضرت همراهی 
خداوند با منافقان و دنیا طلبان نیز می‌باشد و آنها گرفتار خوف نخواهند 
شد و پس از مرگ نگرانی نخواهند داشت» تردیدی نیست که این اذعا 
باطل است. 


.سورةتحل. آیذ۱۲۸ 


۲.سورء حجر : آي ٩‏ 


انکار صحابی بودن ابوبکر موجب کفر نمی‌شود / ۱۱۷ 


علاوه بر آنچه گفته شد. در برخی روایت‌ها آمده است: هنگامی که 
رسول خدا 35 ابوبکر را از نگرانی و اضطراب منع فرمود» ابوبکر گفت :ای 
رسول خداء ناراحتی من به خاطر برادرت علی بن ابی طالب است (که 
گرفتار دشمن شده است). پیامبر فرمود: «نترس» خدا با ما است».یعنی با 
من و برادرم علی بن ابی طالب است ٩:‏ 


انکار صحابی بودن ابوبکر موجب کفر نمی‌شود 


اشکال پنجم مربوط به سخنی است که از حسین بن فضل نیشابوری 
نقل کرده که می‌گوید : انکار صحابی بودن یاران رسول خدا بدعت و دروغ 
است و انکار صحابی بودن ابوبکر سب کفر می‌شود ؛ زیرا مخالفت با آیۀ 
غار است! 

این سخن نزد شیعه هیچ ارزشی ندارد. و خود او نیز نزد شیعیان 
شخصیت بی ارزشی است که سخن او پشیزی نمی‌ارزد. 
رسول او می‌باشد که فرموده: 


اما اینکه گفته : انکار صحابی بودن ابوبکر مخا 
انکار صحابی بودن به معنای انکارایمان آوردن ابوبکر به پیامبر و مردن او 
بر دین اسلام باشد که آیه دلالتی بر این معنی ندارد. 

و اگر منظور از صحبت معتای لفوی آن است» همانگونه که توضیح 
خواهیم داد» برای ابویکر نفعی ندارد. 

از این سخن نکته دیگری نیز روشن می‌شود» و آن بی‌پایه بودن 


مفید: ص ۲۹: کتزالفواند: ص ۲۰۴ الاحتجاج: ج ۰۲ 
بحارالانوار: ج ۰۲۷ ص ۳۳۰. 


۸ / یار غار 


ادعای کفر کسی است که صحابی بودن ابوبکر را انکار کند» این سخن 
چیزی جز جانب‌داری کردن از روی نادانی نیست! 

به علاوه» این سخن مخالف با مذهب رهبر اشاعره است که تکفیر 
اهل قبله را جایز نمی‌داند.( 

همچنین با مطلبی که قاضی عضد ایجی"" در «شرح مواقف» و 


١‏ .این مسطلب راایسجی درمواقف: ج ۰۳ ص ۵۷۲؛ و جرجانی در شرح 
مواقف : ج ۸. ص ۳۶۵ نقل‌کرده‌ند. 

۲.قساضی عسضد الدیسن عبد الرجشان بسن احمد بن عبد الشغاربكرى 

۶۸ ھ قى(طبقات‌الشافعيه . 

۷ هق(الدررالک‌امنه: ج 


شبانکاره‌ای شیرازی شافعی اشلعری :در پال 
ج ۱۰.ص ۴۶. شماره ۱۳۶۹) بای ار سال 


۲ ص ۳۲۲.شماره۲۷۸). در روستای آیج به دنا آمد . او در رشتة سعقول 
استاد بود و دراصول و ععائی ونر ذاشت و در ردیف فقیهان به شمار 
می‌آمد . کتا ب«المواقف» وی که در علم کلام نگارش یافته از سهم‌ترین 
کتاب‌های این فن است که بااستفاده از کتاب«السحعتل» فخررازی و 
کتاب «آبکار الفکار» آسدی‌نگاشته شده است . و در برخضی بحت‌ها از 
کتاب «نهاية العقول في دریقال صول» فخر رازی نیزاستفاده کر ده است . 

این کتاب که برای غیاث‌الدین . وزير سلطان محځد خدابنده نوشته شده . 
از آغاز تألیف مورد توجه‌دانشمندان ومشتاقان علم کلام بوده است و سیر 
سید شریف جرجانی و شمس الدیسن سحتّد بسن یوسف کرمانی آن را شرج 
کرده‌اند. 


ایجی علاوه بر«مواقف» آثاردیگری نیز دارد که می توان از «شرح مختصر 


حاجب» و«قواعدغیاثیه» نام برد 


بدگویی از صحابه سیب کفر نمی‌شود / ۱۱۹ 


غزالی""" در رساله «الستظهریّه». و مولا قطب الدین محیی شیرازی 


ج در کلاس درس ایجی‌بزرگانی ماتند شمس الد ین کرمانی و ضیاء الدین عفیفی و 
سعدالدین 


ازانی پرورش‌یافته اند. 
او در حکومت ابواسحاق اینجو منصب‌تضاوت شیراز را بر عمهده داشت و به 
همین جهت به قاضی شهر ت یافته است . پس از آن به ژدگاهش-ایج -منتقل شد 
و سرانجام در همانجا به‌زندانافتاد و در سال ۷۵۶ هق درزندان از دنا رفت و 
در ژدگاهش به خاک سپرده شد 
شرح حال ایجی در این منابع آمده است :طبقات الشافعیه‌الکبری . شبکی: ج 
۰ ص ۴۳۶.شماره ۱۳۶۹؛ الدررالکيامته : ج ۰۲ ص ۳۲۲.شماره ۱۳۲۸۳ 
مجمع الاب :(العضد) شماره ۶۳۴ لکنوّلالقاب: ج ۱. ص ۴۳۱ (العضدی 
والعضدالایجی). 

۳.نام کتاب قاضی ایجی :«مواقف» ات و تطلیی را که در چند سطر بعد نقل 
شده از شرح مواقف میر بان اس 

۴.ابوحامد محتد بن محتد غزالی طوسی در سال ۴۵۰ درروستای طایران 
طوس چشم به جهان گشود و برای کسب دانش به نیشابور رفت و پس از 
مدّتی به بغداد کوج کرد وی به سرزمین حجاز و شام و مصرمسافرت نسمود 
و پس از آن به ؤدگاهش بازگشت و به تألیف کتاب‌ییرداخت. و سرانجام 


در سال ۵۰۵ هق در همانجا درگذشت و به خاک سیرده شد. برای او 

حدود دویست اثر علمی تقل شده است .مشسهورترین کتاب او«احسیاء علوم 

الدین» است که مرحوم قیض کاشانی آن را پیرایش نسموده و با نام «السحجة 

البیضاء» به جامعه تقدیم کرده است . 

شرح حال غزالی را در این کتابها ملاحظه‌فرمایید :المنتظم : ج ۱۷ درگذشتگان 

سال ۵۰۵ ««وفیاتالاعیان: ج ۴. ص ۲۱۶؛لوافيالوفیات: ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 
ت 


۰ / یار غار 


شافعی ٩۱‏ در «مکاتیب» گفته» در تعارض است. 


ج سټراعلامالنبلاء: ج ۱۹.ص ۳۲۲؛طبقات‌التافعیه. شبکي: ج ۶. ص ۰۱۹۱ 
شماره ۶۹۴+ تاریخ دمشق : ج ۰۵۵ ص ۰۲۰۰ شماره ۶۹۶۴.المستفاد من ذیل 
تاریخ‌بقداد. ص ۰۲۷ و در جایی که ضمیمة تاریخ بعداد است : ج ۰۲۱ص ۰۲۷ 
شمار ۲۹ 

۱ عبد اله بن محیی الدین سحمودانصاری خزرجسی جبهرمی سعدی شیرازی 
کوشکناری صوفی معروف به قطب الدین محبی . ازبزرگان صوفیه است که 
درقرن‌های ٩‏ و ۱۰می‌زیسته است. به گفتۀ مصلح الدین محمد لاری نام 
او محمد است. پدرش محبی الد ینتشاد علامه جلال الدین دوانسی است . 
از قطب الد ین دیسوان شمر ,کنتابی بنه ننام«سفاتیح الفیب» و نیز سجموع 
نامه‌های وی تحت عنوان«مکاتیب» بجاسانده است . در این کتاب حدود 
۵۰۰ نام فارسی خطاب به عمو تدم یا برخی از اقراد خاص آمده است . 

هی نگاشته شده فهمیده می شود که وی 


از اين مجموعه که حدوة سل 
ابتدا در شیراز بوده و سپس به‌روستای «لضوان آباد» که خود بنا نموده 
منتقل شده است. در سامه همایی که برای‌شا گردان ومریدان نگاشته از 
عنوان«عبداث قطب بن سحیی»استفاده تموده و طرف خطاب را«اخوان 
الا همین تائبین» نامیده است. 
اومریدان را دراخوان آباد جمع کرد و با تعین سرپرست همة اسورسادی و 
معنوی آنها راعهده‌دار شد.بسیاری از نامه‌ها خطاب به آن جمع است. 
مکاتباتی نیز خطاب به دیگران به نحو عموم یا خصوص نوشته است. در 
یکی ازمکاتبات خطاب به شاه‌اسحاق چنین آمده است: 
«امنیتی که درروایت من مات ولم یعرف امام ز مانه مات میتةالجاهلیه است جز 
با تستک به امام حاصل‌تمی‌شود. زیرا مثل او مثل کشتی دردریاست .کسی که 
ثِ 


سخن ایجی دربارة بدگوئی از برخی صحابه ۱۲۱ 


صاحب مواقف در رابطه با رد ادلّه کسانی که حکم به تکفیر شیعه 
نموده‌اند. چنین گفته است: 
«در قرآن از هیچیک از صحابه تعریف خاصی نشده است» شیعه 
معتقد است بدگویی آنها از برخی صحابه مربوط به کسانی است که 
جزء کسانی که به صورت عام از آنها مدح شده نمی‌باشند بنا بر 
این بدگویی آنها از برخی صحابه, تکذیب قرآن نمی‌باشد. 
اقا احادیثی که در مورد تركية برخی صحابه وارد شده و به ستایش 


ج بر ان سوار نشود دردریای‌شهوأت غرق شده و تمساح شهوات او رامی‌بلعد . 
آشنا همیج است اندر بحر روخ چاره اینجا نیست جز کشتی نوح 
مسصطفی فرمود آن تساه سل 77/7 که عتم کشتی در این دریای کل 
باکسی گو دریصیرتهای من شد خلیقه راستی بر جای مین 

واگر نه امام از مهام انام است . چرا چهارم چیز است که در قبر شخص را از آن 
پرسند.». 

همچنین او تصریح کر ده که معرفت امام ضروری است و این امر پس از توحید و 
نبوت سوّمین است . 

و در برخی مکاتیب وی نیز این حدیث نبوی آمده است : «عليّ سمسوس في 


ذات‌الله» 


شرح حال وی در این منایع آمد 
۳ و ج ۰۲۱ ص ۳۰۴.شماره ۰۵۱۹۲ و ج ۲۲. ص ۱۳۶ -۰۱۳۹شماره 


الذریعة: ج ٩(ق‏ ۳) ص ۸۸۴ شماره 


۵ و ج ۲۲. ص ۰۱۰۱.شماره ۰۶۲۵۸ مقتمة سبع رسائل . علامه دوانی 
وملااسماعیل‌خواجوئی. ص ۵۵-۵۰. 


۲ یار غار 


آنها پرداخته و آنها را بهشتی خوانده است(۰۱اخبار آحادی(" است 
که انکار آنا سبب کفر یک مسلمان و خروج وی از دین نمی‌شود. 
به علاوه» ستایش برخی از صحابه و بهشتی خواندن آنها مشروط به 
عاقبت به خیری آنهاست و شیعه کسی را لعن می‌کند که معتقد است 
عاقبت به خیر نشده است. بنا بر این تکذیب آنها مستلزم تکذیب 
پیامبر نمی‌شود» پایان سخن صاحب مواقف با اندکی تلخیص۳۲ 


غزالی که از بزرگان اهل سّت است .می‌نویسد: 
اگر گفته شود: اگر کسی معتقد به فسق ابوبکر و عمر و گروهی از 
صحابه باشد و آنها را کافزبداند, آیا او را کافر می‌دانید؟ 
می‌گوييم: او را کافر تمی‌دانیم» بلک او را فاسق. گمراه و مخالف 
اتفاق مسلمان‌ها می‌دانیمء ما می‌دانیم که خداوند کسی را که بی 
گناهی را مهم به زناکند؛ تنها مستحق هشتاد ضربه شلاق دانسته 
است. و این حکم شامل همه مردم می‌شود و ابوبکر و عمر نیز در 


این حکم مانند دیگران هستند. و اگر کسی به آن دو تهمت زنا 
بزند تنها همان حلّی که خداوند تعیین فرموده بر وی جاری می‌شود 


نه بیشتر. و آن دو خود نیز اّعای بیش از این را نداشتهاند. 


۱.برای دیدن ایین دسته ازروایت‌ها به کتاب «الریاض الشضره في سناقب 
العشره» مراجعه شود. 

۲.اخبارآحاد .خبر‌هایی است که از شنیدن آنهااطمینان حاصل نمی‌شود. 

۳ .شرح المواقف . میر سید شریف جرجانی: ج ۸. ص ۰۳۴۴-۳۴۳ المقصد 
الثالث من‌المر صد الثاتی قى الأسماء . من المو قف السادس فى السمعات . 


سخن غزالی و صاحب مکاتیب دربارخ بدگویی از صحابه | ۱۲۳ 


اگر گفته شود: اگر کسی تصریح به کفر ابویکر و عمر کند. آیا 
تکفیر آن دو مانند تکفیر دیگر مسلمانان است؟ 

می‌گوبیم : آری چنین است. و فرقی بین تکفیر این دو و تکفیر 
دیگران نیست. آری تکفیر ابوبکر و عمر دو تفاوت با تکفیر 
دیگران دارد: اول اينکه مخالف اجماع و اتفاق مسلمان‌ها در 


مسلمان بودن ابوبکر و عمر است! 


و دوم اینکه دربار؛ آن دوروایت‌هایی تقل شده که دلالت بر 
استواری آنها در دین دارد. و آن دو را از اهل بهشت دانسته است. 
اگر کسی این روایت‌ها را شیده باشد و با این وصف به تکفیر آن 
دو بیردازد از جهت تکذ یب سخن"رسول خدا #3 کافر است و 
این کفر در همۀ مواردی که سخنی از حضرت تکذیب شود جاری 
است. و با قطع نظر از آن, تکفیر ابوبکر و عمر مانند تکفیر دیگر 
صاحب مکاتیب؛ پس از نقل کلام غزالی در رد جواز تکفیر شیعه» 


مسلماتان است(٩.‏ 

چنین گفته است: 
اگر کسی گوید که امام غزالی فرموده که کسی که اخباری که در 
تزكيهٌ صحابه وارد است به او رسیده باشد و مع ذلک تکفیرایشان 
کند کافر است» وکريمة ذیق ول لصاحبه به همه کس 


رسیده, چه قرآن متواترالجمیع است. 


۱ کلام غزالی را سمحتّد طاهر قمی شیرازی در کتاب الآربعین : ص ۶۳۷. 
نقل کرده است . متن قوق از این کتاب گر فته شده است . 


۴/یار غار 


جواب آن است که قرآن متواترالجمیع نیست نسبت با همه کس ؛ 
چه کسی هست که از قرآن غیر سور فاتحه نخوانده. 

وایضاً آن کس که آية مذکوره به او رسیده علی سبیل التواتر» شاید 
که این که آن صاحب مذکور در آیه» ابوبکر است بر سبیل قطع! 
نداند. چه این که ورود آية مذکوره در شأن ابی بکر است از قبیل 
سایر شأن نزول آیات است که در تفاسیر و احادیث مذکور است و 


اخبار آحاد است. 
وایضاً شاید که آن کس بر آن باشد که مراد از صاحب مذکور صاحب 
لغوی است» یعنی کسی که با وی همراه بود در غار. و از ایین» 
صاحبیت اصطلاحی که کم در آن است لازم نمی‌آید. پس اگر 
کسی انکار صحابیت او بنابزاین شبهات کند» چگونه او را تکفیر 
توان کرد بلی اگر انکار صاحبیت آبی بکر لذاته کفر باشد, کفر او 
رٍ لازم آید. لیکن از سخن امام غزالی معلوم شد که آن لذاته کفر 
نیست!"» بلکه برای استلزام تکذیب رسول اهر کفر است و 


چون کسی آیه مذکوره به وی برسیده باشد ی اعتقاداین که منزول 
فیه ابوبکر است» ندانسته باشد از انکار او صحابیّت آبی بکر راء 
تکذ 


ب او به قرآن و رسوله 4 لازم نمی‌آید. چه دلالت آي مذکوره 


۱. در یکی ازنسخه‌های خطی + «بر سبیل‌التواتر». 
۲. در یک نسخه:«کفر است»! 


دۆمین بودن فضیلتی دربر ندارد ۱۲۵۱ 


بر معنی مذکور!! نه چنان دلالتی"" قطعی ضروری است که اگر 
کسی انکار کند ظاهر حال این باشد که او مضمر انکار قرآن است» و 
اڌعای این تأویل بهانه‌ای است که برای خود ساخته۳». پایان 
سخن صاحب مکاتیب". 
دوّمین بودن مخصوص ورود به غار است و فضیلتی برای ابوبکر ندارد 
اشکال ششم پیرامون این سخن او است که سخن شيعه را که 
دومین بودن در آیۀ غار همانند چهارمین بودن خداوند برای هر سه نفر 
است» واین اختصاص به کسی ندارد» رد کرده ومی‌گوید : چهارمین بودن 
اختصاص به هیچکس ندارد» ولی دوّمین بودن ابویکر نسبت به رسول خدا 
شرافتی است که به ابوبکر اختشاص یاه ادیگری در آن شریک نیست» 
بنا بر این فضیلتی منحصر به فرد است! 
اشکال این سخن این است که اولا چهارمین بودن خداوند نسبت به 
هر سه نفر.گر چه مشترک است» لیکن شکٌی نیست که این شرافت بزرگتر 
از شرافت دومین بودن پیامبر است؛ (زیرا خداوند بزرگ تر از هر چیزی 
است و عظمت او با بزرگی پیامبر قابل قیاس نیست). 
ونیا اگردوّمین نفر بودن پیامبر مطلق بود» می‌توانست برای ابوبکر 


۱ در یک نسخه:«مذکوره». 

۲ در یک نسخه :«دلالت» 

۳. در یک تسخه «ساخته‌اند». 

۴. مرحوم قاضی تورث شوشتری ایین سخن را به هممراه‌بخش‌های دیگری از 
آن . درکتاب دیگر ش«الصوارمالمهرقة»: ص ۲۲۹ نیز تقل کر ده است. 


۲۶ /یار غار 


فضیلت باشد» لیکن این آیه شریقه دوّمین بودن هنگام ورود به غار را 
فرموده نه چیزدیگر» واین نسیت را در مورد ماری که به اذعای اهل سنّت 
ابوبکر را در غار ن وجود دارد. آنگونه که شیخ عارف گوید: 
به شب همجرت حمایت غار به دم عنکبوت و صحبت مار 
و گرچه احتمال داده شده که مراد وی از مارء خود ابوبکر باشد! 


نمونه‌هایی از مصاحبت, در قرآن و غیر آن »که فضیلتی را نمی‌رساند. 
اشکال هفتم مربوط به تفاوتی است که بین دو همراهی قائل شده و 
گفته : «همراهی خداوند به علم و تدبیر او مربوط می‌شود» ولی همراهی 
پیامبر به مصاحبت است» و تفاوت بيان دو زیاد است»! 
این سخن کفرآمیزی است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ چرا 
که همراهی پیامبر را باشرافت‌تر و مهم‌تر از همراهی خداوند می‌داند! 
به علاوه» ما نمی‌پذیریم که همراهی ابوبکر با پیامبر بر اساس 
أ مصاحبت معمولی و هماهنگی روحی و معنوی باشد. 
اشکال هشتم؛ اینکه گفته: «صحبت در جملة «وإذ قال تصاحبه؛ با 


قرینه‌ای که وجود دارد نوعی توهین است» ولی در آیۀ غار با جملة 


َعناه : «هراس به خودت راه نده که خداوند با ما است» از 
آن تعظیم فهمیده می‌شود»! سخنی ناتمام است؛ زیرا بحث در دلالت لفظ 
«صحبت» است نه دلالت قرینه‌ها؛ مامی‌گوییم خود «صحبت: همراهی» 
هیچ فضیلتی را برای طرف اثبات نمی‌کند» همانگونه که این لفظ به 
تنهایی دلالت بر اهانت نیز ندارد. 


مصاحیت به تنهایی فضیلتی دربر ندارد / ۱۲۷ 
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بر فرض بپذیریم که صحبت در آية ذکر شده' همراه باقرینه‌ای است 
که از آن اهانت فهمیده می‌شود و در آية غار چنین نیست. لیکن می‌گوییم 
در قرآن آية دیگری وجود دارد که دلالت می‌کند که یوسف پیامبر به دو 
هم‌بند زندانی خویش که کافر بودند به عنوان صاحب خطاب کرده و در آن 
هیچ قرینهای که دلالت بر اهانت کند وجود ندرد.خدوند از زان حضرت 
بوسف 1 چنین می‌فرماید :يا صاحتي الیجن ربب تون خیم 

له لاح ار : «ای دو یار زندان» آیا خایانپراکندهبهتر است یا 
خداوند يگانة دادفرما؟»۳۱. 

زمخشری در کشاف "۲ وقاضی بیضاوی!" و دیگران! گفته‌اند که مراد از 
دو یار زندان»» دو مصاحب و همراه من در زندان است. 

همچنین در قرآن آیه‌هایی وجود دارد که در آنها از همراهی کافران با 
پیامبر ما و دیگر انبیای الهی 2# سخن به میان آمده است و ازکافران به 
عنوان همراهان پیامبران نام برده شده انتت» از جمله این آیۀ شریفه است 


(که در آن از رسول خدا به عنوان صاحب کافران نام برده شده | 
تقکروا ما بصاحبکُم ین جح : «سپس بیندیشید» در همنشین شما 


۱.سعنی آيسة ۳۷ سورء کهف که در آن سخن از گفتگوی فردی سومن با 
همنشین کافرش به میان آمده است 


.سور یوسف :آي ۳۹ 

۳.الکتاف: ج ۰۲ ص ۴۷۱ 

۴.تفسیربیضاوی: ج ۰۱ ص ۴۸۴ 

۵.نگاه کنید : جامع الییان (تفسیر طبری): ج ۰۱۲ ص ۱۳۰؛التفسیر الکییر : 


ج ۱۸.ص ۱۳۹؛ تفسیربغوی: ج ۲. ص ۴۲۷- 


۸ / یار غار 


دیوانگی نیست»٩.‏ 

این مصاحبت‌ها همراه با هیچ اهانتی نیست» و در عین حال هیچ 
فضلیتی را در بر ندارد. 

از این همراهی‌ها فراوان داریم» مانند همراهی شیطان با نوح در 
کشتی » و همراهی درندگان و چرندگان با وی در کشتی؛ و همراهی سگ 
اصحاب کهف با آنها در غار» و همراهی همسران توح و لوط با آنها که به 
عنوان صاحب این دو پیامبر معزفی شدهاند؛ به دلیل این سخن خدای 
تعالی ټوم ب التره ین آخیه « وه وی #صاجینه رتیه :«روزی که 
آدمی ازبرادر خود بگریزد واز مادر وپذر خویش واز همسر و پسران خویش»۱. 

مرحوم شیخ مفید می‌نویسد: گاهی چهارپا به عنوان همراه و همنشین 
معرفی شده است. و این معنی در لغت اسری بدیهی است, عبید بن 


ایرص می‌گوید: 
بل رت ماء ردت آجین یله خسالف جدیب 
قطعته غدوة سخا وصاحبي بادن خبوب ۳ 


مراد وی از صاحب شترش می‌باشد و در این معنی هیچ تردیدی نیست. 
و اميه بن ابی الصلت چنین سروده است: 
زرت هنداً وذاك بعد اجتباب ‏ ومعي صاحب كتوم اللسان 


سو 2 


۲.سورءعیس : آية ۰۳۶-۳۴ 


رن رفن ی N‏ 


مصاحیت به تنهایی فضیلتی دربر ندارد ۱۲۹7 


«هند را زیارت کردم و اين پس از مدتی دوری بود. و همراه من 
صاحبی بود که درازی زباتش پنهان بود». 
منظور او از صاحب. شمشیر است. او شمشیرش را به عنوان صاحب 
معرّفی کرد 
همچنین وی در جای دیگری‌می‌نویسد :اينکه به عنوان دوّمی معرفی 
شده» مربوط به عدد است. آری آنها در غار دو نفر بودند و اين فضیلتی 


نیست و ما می‌دانیم که هرگاه یک مؤمن و یک کافر با هم جمع شوند 
می شوند دو نفر. همانگونه که دو مزمن با هم باشند دو نفر می‌شوند. 

و جمع شدن در یک مکان نمیواند فضیلتی را در بر داشته باشد. 
بسیاری از مکان‌ها هستند که ممن و کأفر در آنها جمع می‌شوند. در 
مسجد النبی که بر تر و بافضلیت‌تر از غار است مومنان و منافقان و کقار 
کذرّر اطع ه ع 


جمع می‌شدند. این مطلب در این آي شریفه نیز آمده است: (فمال لین 


ن امین وَعن‌الشیمالِ عیزین»: «و بر سر کافران چه آمسده 
است که به پیش تو شتابانند؟ از راست و چپ. گروه گروه ( گرد 
می‌آیند)». همچنین در کشتی نوح. پیامبر و شیطان و حیوان و انسان 
جمع شده بودند. 

اینکه گنته شده ابوبکر با مصاحبت رسول دام در غار کسب 
فضیلت نموده. ضعیف تر از دو فضیلت اول است (یعنی دوّمین بودن او 
دو در یک مکان)؛ زیرا در مصاحیت 


نسبت به پیامبر . و جمع شد 


۱القصاح: ص ۱۹۰ 


۲ .سورتمعارج:آیه ۳۷-۳۶ 


۰ / یار غار 


خداوند*تال له 
پالي من تفه توا رجا : 
«همرء وی که با او کنو گار کف گات ی په کسی که تو را از خاکسی 

سپس از نطفه‌ای آفرید. آ: 


گاهی مؤمن و کافر همراه هستند په دلیل این 
صاحبه َو یاوه 


اه تو را مردی پآندام برآورد. کفر می‌ورزی ؟۱۱6, 
همچنینبین انسانعاقل و حیوان نیز مصاحبت متصوّر است و این 


مطلب در زبان عربی که قرآن به آن زبان نازل شده آمده است. خداوند 


مستعال مى فرمايد: وما آرسلنا من سول إل يسان ویب : «و هيج 
پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم»۱ 
در زیان عربی. الاغ نیز به نان صاحب معرّفی شده است. در یک 
بیت شعر چنین آمده است: 
إن الحمار مع الحمار ملطية.فذا خلوت به فیئس الصاحب 
همچنین شمشیر به عنوان صاحب معرّفی شده است 
جاورت هنداً وذاك بعداجتباب وسعي صساحب كتوم اللسان 


«در جوار هند بودم و اين پس از مدتی دوری بود. و همراه ممن 
صاحبی بود که درازی زبانش ینهان بود». 

زمانی که مصاحبت بین مؤمن و کافر» بین انسان و حسیوان و بین 
حیوان و جماد استعمال شود. دیگر نمی توان مصاحب بودن ابوبکر در 
یذ غار رافضیلتی برای وی دانست۳۱. 


۱.سورة کهف: آي ۳۷ 
۲.سورة ابراهیم : یذ ۴ 
۳.شرح‌المنام: ص ۲۸-۲۶ 


حزن درون غار دلیل ضعف ایمان است / ۱۳۱ 


حزن درون غار دلیل ضعف ایمان است 

به علاوه» مانمی‌پذيريم که جملة فلا تحّن إن الله معن بر نکوداشت 
و بزرگی ابوبکر دلالت نماید» بلکه بر عکس این تصوّر دلالت بر نقص 
ابوبکر می‌کند و او را مستحق سرزنش می‌داند؛ چرا که سخن خداوند و 
پیامبرش را قبول نداشت» با وجودی که درون غار از دسترس دشمن در 
امان بود؛ زیرا درکنار رسول خدا #35 بود و خداوند رسولش را حفظ می‌کرد» 
نشانه‌های قدرت خداوندی نیز در آنجا وجود داشت؛ پرنده‌ای جلوی غار 
لانه درست کرده و در آن نشسته بود و عنکبوت جلوی غار تار 


تنیده بود 


۱ این مطلب دربسیاری از منابع آ2 آسنت: به عنوان نمونه به این‌کتاب‌ها 
مراجعه شود : رسائل سیّد سر تضی : :۴ص ۱۰۷؛الهداییةالکبری: ص 
۵ کسنزالضواند: ص ۲۰۵؛الخرانج والجرانح: ج ۰۱ ص ۱۱۴۵-۱۴۴ 
مجعع‌السیان: ج ۰۵ ص ۴۰؛ مسنداحمد: ج ۰۱ ص ۳۴۸؛السصتف , عبد 
الرزاق: ج ۵ ص ۳۸۹؛الطبقات‌الکبری: ج ۰۱ ص ۲۲۹؛ فتح‌الساري: ج 
۷ ص ۱۸۴؛دلانسل النسبوه.اسماعیلاصفهانی: ج ۲. ص ۵۷۴, ح ۶۶: 
تفسیر طبری: ج ۰٩‏ ص ۰۳۰۱ ۰۱۲۳۹۵ در تفسیر آیة ۲۰ سور؛انفال؛ 
شواهدالستزیل: ج ۰۱ ص ۰۳۳۱ ح ۲۸۷؛ زادالمسیر. ابن‌جوزی: ج . 
ص ۲۳۶ تاریخ بغداد: ج ۰۱۳ ص ۱٩۲‏ شرح حال محفوظ بن فضل 
(۶۸؛ فستوح‌الیلدان : ج ۱. ص ۶۴؛ تفسیر قرطبی : ج ۰۸ ص ۱۴۴ و 
۵ أُسدالعایه : ج ۴. ص ۲۳۸؛البدایه‌والشهایه: ج ۰۳ ص ۱۷۹و ۰۱۸۰ 


تفسیر ابن کتیر: ج ۲. ص ۳۱۶؛الدرالستتور: ج ۰۳ ص ۱۷۹ و در 


۲ یار غار 


بااین وجود؛ ابویکر را ترس فراگرفته بود و اطمینان قلبی نداشت» او 
نمی توانست اضطرایش را پنهان نماید تا جایی که از ترس گریست و 
رسول خدا او را دلجویی داد و از ترسیدن و اظهار آن منع فرمود و نهی 
رسول خدا 3 از اندوه وی در واقع برای جلوگیری از کاری ناشایست بوده 
است و نمی توان گفت حزن او کاری پسندیده بود» یا حداقل ناپسند نبوده 
زیرا آن اضطراب و بی تابی سبب لو رفتن مخفیگاه آنها می‌شده 
است» به همین جهت پیامبر از آن جلوگیری فرمود. و شاید نیش زدن مار 
به ابوبکر نیز برای ت 


او بوده است! 


بررسی مارگزیدگی ابوبکر 

مرحوم علامه امسینی 1 در کستاب گرانسنگ الغدیر پس از نقل 
روایت‌های اهل سنت دربار:مازگزیدگی آبوټگر در غار.می‌گوید: 

این روایت‌ها از چند نظر قابل تأمّل و بررسی است: 

اوّل از جهت سند. تمام روایت‌های نقل شده در این زمینه مرسل است. 
یعنی سند متصلی ندارد. در تمام کتابها به همین صورت نقل شده است. 

نکتۀٌ عجیبی که در مورد سند این دسته از روایت‌ها وجود دارد این 


است که داستان غار مسترک بین رسول خداعَلٍ و اببویکر است و 


دیگری: ج ۰۴ ص ۱۹۶و ۱۹۷ 
خلد؛ 


فتح‌القدیر: ج ۲.ص ۳۰۴+ تاریخ ابن 
:ج ۱.ص ۳۵۰و درچاپ‌دیگری : ص 


بررسی مارگزیدکی ابوبکر ۱۳۳۱ 


جزئیّات مربوط به درون غار را بايد این دو بیان کنند. در حالی که در 
هیچ روایتی از این دو مطلبی نقل تشده است! با اینکه انگیزة نقل در مثل 
این امور که نوعی نشانة پیامبری برای رسول خدا #3٤‏ است و در ععین 
حال برای ابوبکر کرامتی دربر دارد. فراوان است. ولی هرگز از ابسوبکر 
چنین مطلبی نقل نشده است! 

در ادامه پس از ذکر نام تعدادی از راویان حدیث و نقل سخن بزرگان 
دانش در تضعیف آنها. چنین می‌تویسد : 

و به همین جهت که هیچ سند درستی برای این روایت‌ها وجود ندارد 
و متن آنها نیزاعتباری نسدارد:شویسنده‌ای مسانند سیوطی در کستاب 
«الخصائص الکبری» هنگام پرداختن به آیات و سعجزه‌هایی که در 
هجرت رسول خدا کا تفای افتاده: بی معجزه‌ها را نقل کرده و پس 
از روایت آنها برخی را ضیف تتمرده استٌ: در عین حال سخنی از 
مارگزیدگی ابوبکر در غار به میان نیاورده است. گویا فهمیده که نقل این 


روایت سبب سقوط او و کتایش در میان مردم خواهد شد. لذا از آوردن 


خودداری کرده است. 
همچنین هیچیک ازنویسندگانی که پیرامون معجزه‌های پیامبر و 
نشانه‌های پیامبری آن حضرت کتاب نوشته‌ند. این داستان را نقل 
نکرده‌اند. 

دؤمین نکته‌ای که در مورد این روایت‌ها قابل تأْمّل است این است که 
همه کتابهای مهم قدیمی که به داستان غار پرداخته‌اند. تنها تا اینجا را 


۴ / یار غار 


نقل کرده‌اند که ابوبکر وارد غار شد تا آنجا را وارسی کند و از نبودن مار 
یا درندگان در آنجا اطمیتان یابد. ابن اسحاق تا همینجا رانقل کرده است 
حاکم نیشابوری بیش از این مقدار را صحیح نمی‌داند . »اگر بیش از این 
طلی بود آنها و گرچه به صورت روایت مرسل نقل می‌کردند. 
از قرن چهارم افزودن بر این داستان آغاز شده و سخن از وجود 
سوراخی در غار و تکیه زدن ابوبکر به آن و نیش حشرات خیالی ودعای 


رسول خدا ج برای در امان بودن و... به میان آمده | 


در قرنی که محب طبری می‌زیسته نغمه‌های جدیدی 

که متخصّص ساختن اینگونه ابیت بر شاخ و برگ آن افزود. 
پس از وی حلبی آمد و اولخدا را در غار خواباند و سرش را 

فال بکر گذاشت. و اشک ابوبکر زا که از دردمارگزیدگی جاری 
شده بود بر گونه‌های پیامبر جاری ساخت! باژ هم آرام نگرفت تا اینکه 
مار را رافضی فرض کرد و به قلع و قمع آنها پرداخت! 

در ادامه به این مقدار بسنده نکرده و داستان را تا آنجا پیش برده که 
ابوبکر پایش را تا ران در آن سوراخ فرو برده. تا آنکه پیامبر متوجّه او که 
هیچ حرکتی نداشت شد و سر بر دامان وی گذاشت و خوابید! 

چرا پیامبر چ از آن حالت عجیب و غریب ابویکر چیزی نیرسید؟ 
مگر پیامبر کجا بود که نفهمد ابویکر چه وضعیتی دارد؟! 

چه منظر؛ هولناکی به تصویر کشیده شده است: مردی پایش را تا ران 
در سوراخ مار فرو کرده در حالی که سر آن حضرت بر دامن او است. 
مارهای گزنده مر تب او را تیش می‌زنند. نه ابوبکر مارگزیده حسرکتی 


دروغ‌پردازی‌ها در داستان غار | ۱۳۵ 


می‌کند و نه پایش را بیرون می‌آورد تا مارها آزاد شوند و بیرون روند! 
هیچ ناله‌ای هم از ابوبکر شتیده نمی‌شود. تنها اشک چشمان او بود که 
پیامبر را که چشمش به خواب می‌رود و قلبش همیشه بیدار است - 
بیدار کرد و ابویکر را از دست آن همه مار و اژدها تجات داد!!! 

آیا خداوندی که پیامبرش را از هر حادثه و بلایی حفظ می‌کند. او را 
از چشم مشرکان پنهان می‌نماید. جلوی غار درختی سی‌رویاند تا 
حضرت را نبینند و دو کبوتر را جلوی غار به ساختن لانه وامی‌دارد و 
عنکبوت‌ها را په تتیدن تار وامی دارد. یار غارش را که خود برایش 
انتخاب کرده. رها می‌کند تا مارفا مزاغش بروند؟ اگر او برای حفظ 
جان رسول خدا کڈ زودتر واردیغار شه جرا خداوند کمکش نکند؟! 

آیا ابوبکر نمی‌دانست که خدآوندی کة به پیامبرش دستور همجرت 
داده و او را به غار وارد کرده :یواست اوا با قدرت خویش از 
گزیدن مار و ازدها حفظ کند؟ همانگونه که چشمان سردمی را که در 
تعقیب وی بودند کور کرد و آنها را از دسترسی به حضرت بازداشت. 

آیا اونمی‌دانست که رفیقش در غار می‌توانست با دم مسیحائیش و 
یا باد عای مستجایش مشکل ابوبکر را حل گند ؟ این همه داستان‌پردازی 
برای چیست؟ برای این سؤال تنها یک پاسخ وجود دارد و آن‌ایسنکه 
دوستی ابوبکر چشم آنها را کور کرده و وادار به اینهمه سخنان ضد و 
نقیض و دروغهای عجیب و غریب کرده است !۱ 


۱.القدیر دج ۸. ص ۴۳ 


۶/یار غار 


اگر ابوبکر به وعده‌های الهی اطمینان داشت و خبرهای پیروزی را که 
پیامبر وعده داده بود تصدیق می‌کرد»اين همه اندوه به خود راه نمی‌داد و 
در جایی که باید آرامش داشته باشد» دچار اضطراب نمی‌شد و اینهمه 
آسیب نمی‌دید! 

بااین توصیف, چه فضیلتی در آیۀ غار برای ابوبکر وجود دارد که به آن 
می‌نازید؟! 


یه غار هیچ دلالتی بر فضیلت ابوبکر ندارد 
مرحوم قاضی نوراه شوشتری:در یکی دیگر از کتاب‌هایش چسنین 
نوشته است: 
استدلال به این آیه بر فيلت ابویکر. یا به جهت همراهی او با 
رسول خداء در غار انست. یا ازاين جهت که دوّمین نفر نسبت 
به پیامبر در غار بوده. آنگونه که فخر رازی در تفسیرش گفته . یا 
از آن جهت که به عنوان صاحب رسول خدا کڈ سعرّفی شده 


است. در حالی که هیچیک از این سه؛ فضیلتی برای ابوبکر 
نمی‌باشد: 

امّا همراهی با حضرت در غار. واقعیت این است که نه تنها دلالت 
بر فضیلت ابویکرنمی‌کند.بلکهبه عکس دلالت بر نقص و عار 
وی می‌نماید؛ زیرا بر خلاف پندار برخی رسول خدا عة او را 
برای مانوس بودن با خود تبرد؛ چرا که خداوند پیامبرش را با 
فرشتگان و وحی خودش مأنوس ساخته و باوعدة عملی شدن 
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همه آنچه را که قول انجامش را داده بود. او را مطمئن ساخته بود؛ 


رسول خدا 3 در طول راه هجرت به ابوبکر برخورد نمود و او را 
با خودش برد تا کاملاً مر هجرت مخفی بماند و زمانی که با او په 
غار می‌رفت در حالی که با لانه ساختن پرنده جلوی غار و تنیده 
شدن تار عنکبوت در قسمت ورودی آن. کاملاً در اسان بود. 
ابویکر دچار اضطراب شده و تاراحتی خویش را آشکار کرد تا 
جایی که گریست و به ناچار رسول خدا تب او را دلداری داد و از 
هراسیدن و بی‌تابی منع فرمود و منع آن حضرت در حقیقت برای 
جلوگیری از یک کار ناروا ده است نه برای جلوگیری از کاری 
مباح. این نااحتی نتلان از یاو نداشستن ابوبکر به تحقق 
وعده‌های الهی بوده؛ زیرا اگر به آن اطمینان داشت‌اندوهگین 
نمی‌شد و در جایی که کان آرامش بود اظهار ناراحتی نمیکرد. 
اما در رابطه با دومین بودن ابوبکر نسبت به رسول خدا #٤‏ . جملۀ 
ثنین» در مقام بیان حال رسول خدا لد هنگام ورود به غار 


«ثاني 


است که می‌رساند اوّل ابوبکر وارد غار شده و پس از وی پیامیر به 
غار رفته است نه عکس آن که دومّی بودن ابوبکر است و در هر 
صورت هیچ فضیلتی برای ابوبکر نیست؛ زیرا خبر از شمارش و 
عدد است و مامی‌دانیم که گاهی مومن و کاقر با هم عدد دو را 
تشکیل می‌دهند همانگونه که دو مؤمن با هم دو تفر می‌شوند. بنا 
براین تشکیل این عدد از سوی رسول خدا و ابویکر هیچ سودی 


برای ابویکر ندارد.. 


۸ یار غار 


بنا براین استدلال به آیه براینکه ابوبکر دومی رسول خدا در غار 
بوده» و بعد مرحله‌ای بالاتر رفتن وادعای اینکه اپوبکر در شرف 
و فضیلت دوّمی پیامبر است. آنگونه که فخر رازی در تفسیرش 
اذعا نموده. اتعایی باطل است. تنها نکته‌ای را که آیۀ غار دلالت 
دارد این است که ابتدا ابوبکر وارد غار شد و یس از وی پیامبر 
دوّمین نفر بود که به غار رفت. اما تفاوت بر اساس شرافت و 
رتبه» مطلبی است که آیه در مقام بیان آن نیست و نه لازمة آیه 
می‌باشد؛ و بر فرض اگر چنین مطلبی پذیرفته شود باید بگوییم که 
رسول خدا 3 از نظر شرافت پس از ابوبکر قرار دارد؛ زیرا دوّمین 
نفر او بوده که وارد غار شده و این سخن, کفری آشکار است. 

از آنچه گفته شد آشکار می‌شود که ادعای دوّمین نفر بودن ابوبکر 
و سخن گفتن از آن بر فرازمنبرها فریبی بیش نیست که به وسیل 
آن می‌خواهند عوام را در نادانی نگه دارند و بگویند که آیه 
صراحت در دوّمین بودن ابوبکر پس از رسول خدا ٤‏ در همه 
کارها دارد! با توضیحی که دادیم بی یایگی این اد3عا آشکار شد. 
اما سومین جهت. یعنی اعای اجماع و اتّفاق بر اینکه ابسوبکر 
صاحب رسول خدا نامیده شده است» هیچگونه دلالتی بر 
فضیلت ابویکر ندارد؛ زیراصاحب یک معنای کلّی دارد که معنای 
لغوی واصطلاحی را دربر می‌گیرد و این معنی فضیلتی برای 
صاحب نیست تا ابوبکر را فرا گیرد و به آن ببالد؛ زیرا می‌شود 
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صاحب و همراه رسول خدا َة فردی کافر یبا فاسق باشد» و 


خداوند در قرآن شریف کافری را صاحب پیامیری دانسته است. 


آنگونه که از زبان حضرت یوسف څا فرموده است: 
السسجن رباب متفرقون َير أم اله الواحد القما: 


زندان. آیا خدایان پراکنده بهتر است یا خداوند یگانة دادفرما؟». 
بیضاوی و دیگران تصریح کرده‌اند که مراد از «يا صاحبي 


السجن» ای همراهان من در زندان, است بنا براین صاحب نامیده 
شدن ابوبکر بر مسلمان بودن و سالم بودن او از جهت ععتقادی 
دلالت نمی‌کند تا چه شد بر فضیلت و کرامت او! چه فضیلتی در 
ی غار وجود دارد که ابوبکر بدان پبالد. جز کج فهمی یا دشمنی 
هیچ ريشه و مبنانی برای این اعا وجوه ندارد! 

بنابراین. اجماع و اتّفاق اعا شده -بر فرض صحیح بودن آن - 


لازمه‌اش تکفیر کسی است که صاحب بودن ابویکر در غار را 
انکار کند. نه اینکه صحایی بودن اصطلاحی را انکار نماید. و این 
مطلبی است که محل اشکال است (6. 

ی غار طعن بر صاحب غار است 


عالم بزرگوار مرحوم سیّد محتدیاقر حسینی معروف به میرداساد 


چنین نوشته است. 


١.الصوارم‏ المهرقة: ص ۰۳۰۷ 


۰ / یار غار 


یه غار با زبان فصیح چندین طعن بر ابوبکر وارد تموده است: 

۱ غم واندوه و اضطراب او با وجودی که در کنار رسول خدا 3٤‏ بود 
و خدایی که دستور هجرت به او داده بود از وی محافظت می‌کرد و از 
زبان روح القدس و امین وحی مورد تأیید و نصرت بود. دلیل بر ضعف 
یقین ابوبکر و سستی ایمان وی می‌باشد. 

۲. نزول سکینه تتها بر رسول دا بوده است نه بر ابوبکر و نه 
بر هر دوی آنهاء با آنکه ابوبکر بیشتر از پيامبر به آرامش نسیاز داشت؛ 
زرا دچار دلهره شده بود و این مطلب می‌فهماند که ابوبکر لیاقت آن را 
نداشته است 
اما اڏعای اینکه مرجع ضمیر در«علیه» ابوبکر است. آنگونه که 
بیضاوی گفته , علاوه بر اينکه سخنی بر خلاف 
خلاف قواعد ادبی است؛ زیرا ضمیرهای «ایّده» و«علیه» که پشت سر 


ای مفسران است» بر 


هم آمده یک مفاد رامی‌رسانند و تردیدی نیست که ضمیر در 


ولم شوه در جملة دوم مخصوص پیامبر است و 
اقتضای وحدت سیاق این است که ضمیر«علیه» در جملة اول یعنی 
ناراف سَکیتة عليه نیز به پيامبر مربوط باشد نه به دیگری. 

۳ شیوه‌ای که در جملۀ ۶ذ یول لصاجبه لا تَحزّن* که مربوط به ابوبکر 


است» په گار رفتد. شییه تسیوه‌ای است که در سور؛ موف آمده و 


الیجن». و شبیه آية ال لصاح َو بُحارر4 در 


بر این نباید از روشی که در قرآن کریم وجود دارد 


سورء کهف است» ب 
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غاقل شد. 

نکتة دیگری که در اینجا قابل تأمّل است این است که سین درجة 
ایمان و یقین ابوبکر واعتماد وی به خداوند و پیامبرش در هنگامی که 
درون غار در کنار رسول خداعل بود و بین درجه ایمان مولا علی 1 
آنگاه که در بستر رسول خدا کڈ خوابید . با وجودی که تنها بود و جان بر 
کف آماد: جانفشانی در راه خدا بود. تفاوت بسیار زیادی وجود دارد: 
على 


تندبادها او را نمی‌لرزاند و تیرهای بلا او را نگران نمی‌کرد و خداوند در 


با تمام وجود به خدااعتماد داشت و مانند کوهی استوار بود که 


شان وی این آیه را نازل فرمود: *َمٌآلناس من يَشري تفه ابتغاء ترضات 
ال واف روف بالعباه (۱: «و از مردم کسی است که در به دست آوردن 


خشنودی خداوند جان خود را می‌فروشد او از آن‌می‌گذرد] و خداوند به 


۲.حاشیذمیرداماد بر رجال کی 


بن پاسر . 


۱.ص ۱۳۲-۱۳۱ شرح حال عستار 
بسرای تسوضیح بسیشتر بسه «المصاح» شیخ سفید: ص ۱۸۷ و پس از آن 
مراجعه شود 


آمون با برخی‌دانتسمندان سی مذهب که در مقتمه 


همچنین به 
آوردیم مراجعه‌فرمایید . 
در همین زمینه سخن سيد ابن طاووس :2 در طرائف: ص ۴۱۱-۴۰۷ 


خواندنی است 


۲/یار غار 


سوګند به پنج تن و قسم نخوردن به دو نفر ی که سومین آنها خداست 
اشکال نهم مربوط به تعجب وی است که به پنج تن قسم 
می‌خورند؛ زیرا می‌گویند ششمین آنها جبرئیل است» ولی از سوگند 
خوردن به آن دو نفری که سوّمین آنها خداوند است خودداری می‌کنند! 
به او می‌گوییم: شيعه به پنج تنی سوگند یاد می‌کند که جبرئیل 
ششمین آنهاست و خداوند دومین هر یک از آنها و سوّمین هر دو نفر از 
آنهاست.همچنین هر عددی از آنها باشد خداوند عدد بعدی آنهاست و به 
همین جهت از سوگند خوردن به آن ترکیب خیالی که هیچ نسبتی بین دو 
آنها نیست -یعنی ابوبکر ثبت هر خداء بلکه نسبت به پیامبرش - 


خودداری می‌کنند. 

همچنین از نظر شیعه. ابوبکر هیچ خقی ندارد تا سوگند به حق دو 
نفری باشد که ابویک دوم هت که بوبکر در ظر شیعه از جمله 
کسانی است که حتق خدا و حق پیامبر و اهل بیتش را تضییع کرده و این 
مطلب در بخش امامت از کتاب‌های کلام توضیح داده شده است.گویا 
کسانی که توقع دارند شیعیان به ابویکر سوگند بخورند این داستان رکه 


غوث الحکماء امیر غیاث الین منصور شیرازی #ث در كتاب شرح 


۱.منظور ینج تن آل عبا ل هستند. 

۲ .جهت اطلاع از این موضوع مراجعه شود به سبحث امامت از کشف السراد ؛ 
انسوارالسلکوت فی شرحالیاقوت ؛ اشرقات‌اللاهوت فی شرح انوار 

ت ؛السافی فی‌الامامه و تلخیص آن. بحارالانوار: ج ۲۹ و ۰۳۰ 

تن والمحن . ومطاعن . 


داستان مارگیر ترسو | ۱۳۳ 


الهیاکل!" نقل کرده نشنیده اند: 
می‌گویند مردی ترسو به نام عثمان مار بزرگی را که بر اثر سرما 
ضعیف شده بود گرفت و شروع کرد با آن بازی کردن تا آنکه به 
تدریج بر اثر تابش شعاع خورشید از حالت سستی خارج شد و با 
خشم به سمت آن مرد حمله کرد و او از ترس پا به فرارگذاشت . در 
بین راه به یک نفر شیعه برخورد کرد که بین آنها دشمنی وجود 


۱ اسم کامل اين کستاب «إشراق ها کل الشور عن لمات شواک ل الغرور» 
است. و تويسندة آن غیاث الحکما» آفیر غیاث الدین منصور بن امير صدر 
الدین حسینی دشتکی شیرازیمتوفی سال ٩۳۸:‏ هق . جد سید على خان 
مدنی شیرازی است. او بانی مد رس سنصوریه شیراز است و نام آنبسرگرفته 
شده از نام خود وی‌می‌باشد . وی متی در حکومت شاه طهماسب صفوی 
عهده دار منصب صدارث بود: آين کتاب شرَ کناب «هیا کل النور» تألیف 
شسیخ تسهاب الد یسن سهروردی(مقتول در سال ۵۸۷ هق) است که در 
حکمت اشراق نوشته شده است . نویسنده در شرح کستاب به دفاع از مطالب 
کتاب پرداخته واشکالات محقق دوانی برکتاب را که در شرح خویش به 
نام«شَوا کل الحور» آورده. ردکرده است . سرحوم یا ث الدیین متصور در 

اشتتحفاقولل: یبا غیاث‌المستفینین . 

نجنا باشرای هیا کل السور عن ظلمات شواكل الضرور واجذینا بشوق 

الجمال». 


آغساز شرحش چنین آورده است 


مرحوم علامه حاج آقابزرگ تهرانی تب می‌نویسد :«نسخه‌ای از این کتاب 
که اندکی از خر ش‌افتادگی دارد نزد من موجوداست». 

ر. ک.الذریسعه: ج ۰۲ص ۰۱۰۴-۱۰۳ شسماره ۴۰۴ الاعلام: ج ۰۷ص 
۴-۳ ۳+ اعيانالشیعە: ج 1۰ ص ۱۴۱. 


۴ / یار غار 


داشت» او آن مرد شیعه را به حقٌ عثمان قسم داد که وی را از دست 


آن مار نجات دهد. آن مرد شیعه گفت :ببینید چه مردی چه کاری 
را انجام داده و از چه کسی می خواهد کمکش کند و او را به حق چه 
کسی سوگند می‌دهد !۱۱ 


فتن شتر ابوبکر برای هجرت» بدون دریافت قیمت 
اشکال دهم مربوط به‌این سخن است که می‌گوید:ابوبکر برای رسول 


خدا که شتر خرید و وسایل سفر را برای آن حضرت فراهم ساخت! 
این سخن اذعایی باطل و بی اساس است و به اعتقاد شیعیان این 
سخن راکسانی که اعتقاد به امامت ابوْبکر دارند ساخته‌اند و از زمان 
حکومت بنی اميه برای بالا بردن شخصیت |جتماعی ابوبکر » داستان را در 
مین مردم رواج داه‌اند. 
مگراینکه گفته شود منظور از خرید شتر توسط ابوبکراین است که وی 


دلال و واسطه خرید بوده است» شاید این سخن درست باشد, تأیید این 
سخن مطلبی است که در روایت‌های اهل سنّت آمده است و بر اساس آن 
روایت‌هاابوبکر در زمان هجرت دو شتر داشت که آنها را بر رسول خدا 3 
عرضه داشت» حضرت فرمود: «یکی را می‌پذیرم یه شرطی که آن را بفروشی 
یا به من کرایه دهی » اما به صورت بخشش و احسان نمی پذیرم». 


ولف همین داستان را در کتاب دیگرش نیز نقل کرده است : الصوارم 
البهرقه : ص ۳۲۹-۳۲۸ 


۲ این مطلب در منابع فراوانی آمده است. که به ذ کر چند تا از آنها به عنوان 


رفتن ابوبکر به غار بدون هماهنگی با پیامبر ع (۱۳۵ 


تأیید این مطلب روایتی است که محمد بن جریر طبری در تاریخش 
آورده است» در این روایت چنین آمده است: 
رفتن ابوبکر به غار بدون هماهنگی با پیامی رل 

ابوبکر تزد علی آمد و سراغ پیامبر راگرفت» علی فرمود: او به سوی غار 
تور رفته است»اگر می خواهی او راببینی به آنجا برو. ابوبکر با سرعت به 
سمت غار تور رفت و خود را به حضرت نزدیک کرد. زمانی که رسول 


خدا [٤‏ در تاریکی شب صدای پای او را شنید پنداشت یکی از مشرکین 
است که در تعقیب وی می‌باشد. بنا پر این سرعتش را زیاد کرد» بند کفش 
حضرت پاره شد و انگشت پای ایشان به بسنگی خورد و از آن خون جاری شد. 
ابوبکر که از به زحمت انداختن رسول خدا 3 نگران شده بود بر سرعتش 
افزود و خود را به پیامبر رساند٤‏ آنگاه به اغاق در حالی که از پای رسول 


خداعٍِ خون جاری بود راه خود را دامه دآدند و صبحگاه به غار تور رسیدند ٩‏ 


چم نمونه بسنده می شود :السیر تالنبو یه . ابن هشام : ج ۰۲ ص ۱۳۱؛ تاریخ طبری: 
ج ۲. ص ۳۷۹؛الکامل. ابن اثیر: ج ۲. ص ۳۷۹:البدایه والنهایه : ج ۰۳ ص 
۶ -۱۸۷؛ وفاءالوفاء: ص ۲۳۷؛امالی شیخ طوسی : مجلس ۰۱۶ ح ۳۷: 
الدژالنظیم: ص ۰۱۱۷-۱۱۶ 
در برخی منابع آمده که امام علی ا شتر را برای رسول خد ا6 
کرد:اعلامالوری: ج ۰۱ ص ۱۴۹ و ۳۷۴؛الخراتج والجرانح: ج ۰۱ص 
۵ ۰۲۳۲ بحارالاتوار: ج ۰۱۹ ص ۷۰و ۷۵ 


۱.تاریخ‌طبری:ج ۲. ص ۳۷۲ 
همجنین نگاه کنید : الطراتف . ابن طاووس : ص ۴۰۸ . 


۶/یار غار 


این روایت طبری صراحت داردکه ایوبکر از رفتن رسول خدا ا به غار 
بی اطلاعبوده است و پیامبراین خبر راز او پنهان کرد بود همانگونه که از 
دشمنان اسلام مخفی کرده بود وکسی جز علی ی ازمسیر آن حضرت و 
مخفیگاه وی اطلاع نداشت.اگر ابوبکر در جریان امر بود و پیامیر او را به 
عنوان همراه اختیار کرده بود» دررفتن خود سرعت نمی‌کرد و پای مبارکش 
مجروح نمی‌شد و خون نمی‌آمد و این مطلب -آنگونه که طبری روایت 
کرده نه تنهافضیلتی برای ابوبکر نیست » بلکه سبب ننگ و عار برای وی 
می‌باشد! 

مطلب دیگری که قابل تأمّل انت این است که خداوند داستان هجرت 


کافران او را (از مکه) بیرون زاندتد»: و اگر ابویکر در اصل داستان 
هجرت و خروج از مکه همراه حضرت بود می‌فرمود: «إذ أخرجهما لذین 
کفروا /هنگامی که کافران آن دو را (از مگه) بیرون راندند»» ضمیر تثنیه 

همراهی ابویکر تنها مربوط به ورود آنها به غار است »این مطلب رابا جملۀ 
۶إذ هما في الغار؛ : «آنگاه که آن دو در غار بودند» بیان فرمود تا بفهماند 


که همراهی ابوبکر تنها در ورود به غار بوده نه در برنامة خروج از مکّه و 
برنامه ریزی فرار از آن شهر. 
داستان غار به روایت‌کامل بهایی 

واقعیّت داستان غار را صاحب کتاب کامل بھائی :۱" نقل کرده است» 


۱.صاحب کامل‌بهاتی . حسن ین عسلی بن صحتد بن حسن سعروف به عماد 


داستان غار به روایت کامل بهایی / ۱۴۷ 


با توجه به فارسی بودن عبارت وی» اصل آن را جهت استفاده خوانندگان 
نقل می‌کنیم : 
چون ابو طالب جْ که عم حضرت رسول ک5 و ناصر و معین وی 
بود؛ وفات یافت» قبایل قریش جمله اتاق کردند به قتل رسول 
اه پس حضرت جبرئیل ی نازل شد و رسول را از آن حال 
خبر داد و گفت: یا محمد این طایفه می‌خواهند که تو را بکشند و 
استیصال شریعت کنند» علی بن ابی طالب را خلیفهٌ خود کن و در 


ج الدین طبری . ازدانتسمندان قرن هفتم هجری است : وی معاصر خواجه 
تصیالدین طوسی و محقق حن عضا شرایع است. مرحوم محدّث قسمی در 
کتاب فوائدالر ضویه: ص ۱۱۱ در مغزفی او چنین آورده است : «اودانشمندی 
ماهر .آ گاه .صاحب تجربه .عاقل ودانا : متخعص در علم‌کلام . محّت , دارای 
ذکاوت واستعداد و بسیار فهمید:امْنت» 

و در ص ۴۴۲ در عسنوان«طبری» چنین نوشته است:« گاهی منظور از 
طبری. شیخ عالم ماهر .آ گاه. محتت , عاقل و تسیز هوش . عماد الدیین 
حسن بن علی بن محمد بن حسن طبری صاحب کتاب کامل بهائی است که 
پیرامون داستان سقیفه نگاشته شده است . شهرت این کتاب به بهائی به 
اعتبار و یربزرگواربهاالدیین محتد بسن شمس‌الدین محتد جويني» 
صاحب دیوان در عصرهلا کوخان است ( که کتاب به سفارش او نوشته شده 
است).وزیری که او را به صاحب بن عټاد تشییهکردهاند. 

همچنین به‌کتابهای زیر مراجعه شود:الذریعه : ج ۰۲ ص ۴۰.شماره ۱۵۷ 
وج ۱۷.ص ۲۵۲ -۲۵۳.شماره ۱۳۲ و ج ۰۲۱ ص ۰۱۹۲ شماره ۴۵۵۸ 
اعیان الشیعه : ج ۵. ص ۲۱۲ -۲۱۴: کشف الحجب‌والاستار : ص ۰۴۲۰ 
شماره ۲۳۱۱. 


۸/یار غار 


فراش خویش بخوابان و به جاتب مدینه هجرت کن. 

رسول ی علی را حاضر کرد و این حال با وی باز گفت» و آمیر 
المؤمنین علی به وحی الهی و فرمان حضرت رسالت پناهی نفس 
خود را در مقام تسلیم داشته, در آن شب بجای حضرت رسالت 
بخفت. و آن حضرت پنهان از مکّه بیرون آمد» و آن روز با یاران 
خود مقزر داشته بود که امشب باید که هیچ کس از شما از منزل خود 


بیرون نیاید» و چون ابابکر را در میان کوچه ایستاده دید گفت: یا 
ابابکر ؛ نگفته بودم که هیچ کس از اصحاب من در این شب از خانه 
بیرون نیاید؟ گفت: بلی شنیدم» اما قریش را آمادة فتنه و مکری 
دیدم» بنابر آن بیرون آمم ۱ که از حال ایشان خبری بگیرم. 


حضرت رسول 3# ابوبکر را با خود همراه برد که اگر قریش وی را در 
چوب و شکنجه کشند و مرا از او طلیندا "و دلالت به من خواهد کرد. 
و چون کفار قریش صباح روز هجرت به خانۀ حضرت رسول 
دویدند و علی را بر فراش او خفته دیدند. و از حال آن حضرت 
پرسیدند. و از او جواب دلیرانه شنیدند؛ و صرفه در مجادلة او 
ندیدند؟ لا جرم خائباً خاسرً بازگردیدند» و امیرالممنین علی 3 
روز سیّم از هجرت به موجب وصیّت حضرت رسالت خلقی عظیم 


۱ در یک تسخه چنین آمده: «مکر دیدم بیرونآمدم». و در نسخة‌دیگری 


چنین است :«فتنه دیدم ومکری دیدم بنا بر آنبیرون‌آمدم». 
۲ در یکی از تسخه‌ها چنین است: «به جوب و شکنجه کتسند و مرا از وی 


طلیند» 


خوابیدن علی در بستر پیامب 2 |۱۴۳۹ 


نان و دختران و خادمان و منسوبان آن حضرت را از میان 
دشمنان بیرون برد چنانکه هیچ ضرر به کسی نرسید, و هیچ 
کافری بر ایشان ظفر نیافت» و از شجاعت علی لِد هیچ عرب 
بدوی قاطع طریق را زهرة آن نبود که در آن راه زحمت ایشان دهد» 
و علی از پیاده از مه هجرت کرد و به یک روز بعد از وصول 


حضرت رسالت به مدینه, به خدمت آن حضرت رسید. 


پس همچنان که در اوّل هجرت. علی 3# خلیفه و قائم مقام 
حضرت رسول 35 بود» باید که به آخر نیز قائم مقام و خلیفه او 
باشد تا سنّت آن حضرت باقی ماند و تبدیل و تغییر نیابد» و چنان 
که خلیفۀ اول که هجر o‏ 
که خلیفه آخر که هجرت از خانۀ فانی به خانه باقی می‌کرد هم او 


باشد» به حکم:«ما .دل الول له : «سخن نزد من دگرگون 
نمی‌گردد» »وَل 4 تبدیلا : «وبرای ستت خدا 


هرگز دگرگونی نخواهی یافت» ۳,۲۱ 


او در جای دیگر از همین کتاب چنین نوشته است: 
حالت پنجم وقت هجرت بود. جبرئیل آمد و گفت: چهل تن جمع 
شدند از قریش تا تو را که محتّدی بکشند, علی را به جای خویش 


۱.سورق: آیذ ۲۹ 

۲ سورء احزاب : آیذ ۶۲. 

۳ کامل‌بسهانی: ج ۰۱ص ۰۷۲-۷۱ دلیل ۱۴ از یاب ۰۵ باتغیبرهایی در 
برخیعبارت‌ها 


۰ / یار غار 


بخوابان و بگو تا لباس تو در سر گیرد و تو را نگاه دارد به نفس خود» و 
دلیل امامت علی نی تمام است به چند وجه جلی: 

اول آنکه در حال غییت خویش او را به مقام خود بخوابانید و ایوبکر 
را هرگز این درجه نبود. پس به حکم #ولا تجد لستننا تحویلگ "بايد که 
چون غیبت کلی کند هم علی قائم مقام باشد. 

دوم جلی : تشبیه کرد علی ل خود را به رسول در آن شب به اجازت 
رسول, و ابویکر را این مرتبه هرگز نبود. 

سوّم جلی: آنکه حق تعالی صبر عظیم و جلادت دل به او داده بود و 
اين مرتبة انبياء است: فاصبر كما صير اولوا العزم من الرسل) ۰۱۲ وقال : 
#وجعلنا منهم أَئتة بهدون بأمرنا لتاضیر و4 ۳۱.... 
علت اضطراب ابویکر 

و ابو بکر با رسول در غار به مأمئی عظیم بود. ومع هذا رسول او را 
خبر داده بود که ما به سلامت باشیم و کسی ما را نکشد. و می‌ترسید و 
اضطراب می‌نمود. و حق تعالی عنکبوت را فرمود بر در غار نسیج کرده 
بود. و مرغی آمده بود و در آنجا آشیانه ساخت به وحی الهی. نسیج 
عنکبوت و آشيانة مرغ بر در غار و ابویکر اضطراب می‌کرد. 

پس معلوم شد که ترس و اضطراب ابوبکر از آن جهت بود که به قول 
خدا و رسول واثق نبود. و امن بودن علی از جهت آن بود که او واثق بود. 
و خصم در مقابل او چهل مرد کافر. و از ابویکر تا دشمن مساقت بعیده 


۱.سورء اسراء: یذ ۷۷ 
۲.سورئاحقاف: ای ۳۵. 


۳.سورءةسجده: آية ۲۴. 


علت اضطراب ابوبکر / ۱۵۱ 


بود. تا حق تعلی ملانکه را فرمود تا کقار قریش را از قتل علی مع 
کردند. و گویند که ابولهب به علت قرایت منع کرو" . 

به جان خودم سوگند. اگر همراهی ابوبکر با رسول خدا 23 با اشاره 
خداوند و پیامبرش بود او با اطمینان به وعده الهی به پیامبرش آرامش پیدا 
می‌کرد و سخن رسول خدا 3٤‏ راکه خبر از نجات خویش میداد باور می‌کرد؛ 
واین همه دچار اندوه وگریه نمی‌شد و مار از سوراخ درون غار او را نمی‌گزید! 

از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که همراهی ابوبکر با رسول خدا #٤‏ در 
غار در صورتی ماي افتخار و فضیلت بود که گرفتار ننگ مارگزیدگی نمی‌شد» و 
(چه زیبا) مولی [حسن] کاشی »در یکی از سروده‌هایش گفته است: 


۱.کامل بهائی: ج ۲. ص ۴۷. در باب ۲۳ #في خالات آلرسول ۶ وما یتمه », 

۲ مولا حسن کاشی .اصالتی‌کنآشانی ارد و دز شلهر آمل به دنا آسده و 
بزرگ شده‌است , او از سدیحه سرایبان اهل بیت عصمت وطهارت ال 
است که اشعار زیببی در این زمینه سروده است » مرحوم قساضی نور الله 
شسوشتری در مسجالس‌السومنین: ج ۰۲ ص ۶۲۶ به شرح زنندگانی وی 
پرداخته و چنین نوشته است :احسن الستکلمین سولانا حسن کاشی آمسلی 


اجان اص خضرت اسهر 


نین من بوده . در طريقة اخلاص خاندان هم عنان بوذروسلمان . و در 
شیو مّاحیایشان ماحی مدایح دعبل و حتان. 
او در معّفی خودش چنین سروده است: 
مسکنن کاشی اگیر در خط آمل بود 
لیک از جد و پدر نسبت به کاشان می‌برد 


۲ /یار غار 


من این امام مارگزیده کجابرم ‏ مر من آ‌که مار بفتویش کارکرد!" 


ج او که در اواخر سدة هفتم و اوائل سد هشتم می‌زیست ومعاصر علامة حلّی 
است. حقبزرگی در معزفی دين حقٌ به مردم ودعوت آنها به تشیع دارد. در 


مورد وی داستانی جالب و شنیدنی تقل شده که خلاصة آن چنین | 


مولا حسن‌کاشی در سفری‌زیارتی به مکّه و مدینه رفت و پس اززیارت رسول 
خدا ب وامامان مدفون دربقیع ‏ عازم عراق شد و به نجف اشرف رفت .وی در 
ابتدای ورود به حرم مطهر میالم منین ا قصیده‌ای سرود که با این بیت آغاز 


می‌شود: 


ای ز بدو آفرینش پیشوای اهل دن 
وی زرعزت‌مادح‌بازوی تو روح الامین 
همان شب امزلم متین ا را درالم خو اب دید .حضرت به وی دستور داد تا 
برای گر فتن باداش شعرش نزد یکی تا جرآن بصره به نام مسعود بن افلح رفته و 
از وی‌بخواهد تا یک هزار دتا ری راکهار تالغ رید ن کشتی مالالتجاره‌اش 
به عمان نموده به وی بدهد . مولا حسن کاشی به بصره رفت و از تاجر بصری 
مطالیۀ هزار دینار راتمود. اودینارها را به وی داد و گفت : تا کنون نذر خود را 
به هیچ کس نگفته است ! به علاوه . خلعتی گران قیمت بر او پوشاند و باولیمه ای یکو 
از فقرای شهر بصره پذ برایی کرد. 
به گفتۀ قاضی نور الله شوشتری قبر حسن کاشی در بخش غربی شهر سلطانیه 
است. 
صاحب ریاض العلماء‌می‌نویسد : من قیر او را در سلطانیه زیارت؟ 
برای شرح حال او به این منایع مراجعه شود : ریاض‌العلماء: ج ۰۱ ص ۳۰۸- 
۰ مجالسالمۇمنین :ج ۲. ص ۰-۶۲۶ ۶۳:اعیان‌الشیعه : ج ۰۵ص ۲۳۱- 
۲ االذریعه: ج ۱۵. ص ۱۹۴۱۲۴۰۴-۲۰۳( و ج ۲۵. ص ۴۲۴(۲۳۱). 
۱ مجالسالمؤمتین : «من‌مقتداى» 


نهی ابوبکر از اندوه و نهی رسول دا از آن / ۱۵۳ 


اوت بین تهی ابویکر از اندوه و تهی رسول دا از آن 

اگر کسی اشکال کند و بگوید: اگر اندوه ابویکر را به دلیل منعی که 
در آیه آمده معصیت بدانیم» در قرآن از اندوه رسول خدا نیز نهی شده 
و فرموده است: ولا تحن علیهم ولا َك في ضيق متا مر 
«و برای آنان اندوه مخور و از نیرنگی که می‌بازند در تنگدلی به سر 


۲ ابسن شسعر یکی ازابسیات قصیده‌ای طولانی است که قاضی نوراق در 
مجالس الممنین: ج ۷. ص ۶۳۰ تقل کردهاست , سطلع این سروده و چسند 
بیت آغازین آن را بهنظرخوانندگان مبحترممی‌رسانم: 

هردل که دوستی علی اختیاراک ر اور خدای در دو جهان بختیار کرد 
ففنده طالع آسد و فیروزروز گشت .| آنکس که خدمت در آن شهسوار کرد 
سرمایة سعادت دار القرار یقت هر دل که در محیت آن شه قرار کرد 


من سقتدای مار گزیده گنجا بر 777 یر من آن که مار پفتویش کار کرد 
سلطان دین خویش شناسم شهنشهی ‏ . کوکام مار در گه طفلی فکار کرد 
تسا آخسر این سیروده که ازشساهکارهای شسعر فسارسی در سدح 
امیلمزمنین لاا است. 
این بیت شعر در مصدر فوق به همین صورت قل شده‌است . لیکن در دیوان 
حسن‌کاشی: ص ۱۳۶ . قصیدء شمارة ۴۶ در ضمن اشعاری که با قافیة سیم 
می‌باشد آمده است ‏ مطلع این اشعار چنین است : 
روزی که خت روح به دار الیقابرم ‏ با خود به گور بندگی سرتضی برم 
شیر الله اوست به اواقتداکنم نفس رسول اوست بدو التجا برم 
تا به این شعرمی رسد : 
میر من آن که مار به واش کار کرد من مقندای مار گزیده کجا برم 
هارون سزد خلیفة موسی ته سامری ‏ جاهل نیم که سحربه پیش عصا برم 


۴/یار غار 


"۳ 


همچنین مادر حضرت موسی :3 را نیز از اندوه و دلتنگی منع 
نموده و فرموده است: ولا تخافي ولا تحزّني»: «ومهراس واندوهگین 
مباش»۱", 


میر» 


آیا حزن پیامبر ی معصیت بوده و خداوند او رااز آن منع کرده است؟ و 
آیا مادر موسی در اندوهش گناهکار بوده و خداوند او رااز آن هی فرموده 
است؟ چه تفاوتی بین اندوه ابوبکر در غار و اندوه این دو تفر وجود دارد که 
در یکجا معصیت است و در جای دیگر معصیت نیست؟! 
بیان فرموده» خلاصة سخن وی 


پاسخ این اشکال را شیخ مفید" 
چنین است: 
معارضة حزن 


ابوبکر با حزن رسول خدا ٥‏ سخنی ناروا است؛ زیرا 
پیامبر ## به عقیدة ما معصوم است و از هر لغزشی در امان 
می‌باشد» بنابراین باید آیة ۶ل تَحرّن عله را بر بهترین وجه 
حمل کرد. بهترین سخن دز این زمینه این است که با این نهی 


1 


۱.سور:تحل 

۲.سور؛ قصص : آية ۷. 

۳.این اشکال و جواب را مرحوم کراجکی در کنژلضواند: ج ۰۲ ص ۵۱ذکر 
کرده. وی ابندامیتویسد:استاد ما شیخ مفید ‏ به این اشکال با 


داده 


1 
را 


و به خوبی تفاوت این‌اندوه‌ها را بیان کرده‌است. و مامختصری 
می‌آوریم. و آنجه را که وی فرمود برای ساکفایت سی‌کند. آنگاه به پاسخ 
اشکال پرداخته که در متن کتا ب ملا حظهمی فرمایید . 

به کستاب پر ارج الفصول‌السختاره شیخ سفید: ص ۴۸-۴۲ مراجعه 
قرمایید. 


تفاوت بین نهی ابوبکر از اندوه و نهی رسول خد3 از آن / ۱۵۵ 


می‌خواهد از غم و اندوه رسول خدا > بکاهد و سختی کار رابر وی 
آسان نماید و این امر به جهت احترام به حضرت و نکوداشت 
منزلت وی می‌باشد» لیکن ابوبکر را نه ما و ته اهل سنّت معصوم 
نمی‌دانيم تا از ارتکاب خطا در امان باشد و ضرورتی ندارد که به 
ابوبکر خوشبین باشیم » بلکه به عکس: دلیل بر شک و حیرت او و 
آشفتگی درونی وی جود دارد؛ زیرا ابوبکر با وجودی که همراه 
پیامبر و در حوزة حمایتی آن حضرت بود» خداوند پيامبرش را از 
دید کفار مخفی کرده بود و حفاظت او را برعهده گرفته بود و آن 
حضرت نیز به مسلمانان وعده داده بود که بر دشمن پیروز شده و 
دین اسلام فراگیر و پیروز خواهد شد. این وعده‌ها باید سبب 
اطمینان و آرامش ابوبکر می‌شد و نباید ترسی به خودش راه 
می‌داد. در حالی که کاقلاً مضطرت و نگران بود واین نشان 
اطمینان نداشتن وی به وعده‌های الهی بود. 

به علاوه» در داستان غار آیات عظمت الهی که سبب آرامش انسان 
می‌شود مشهود بود؛ مواردی مانند تارتنیدن عنکبوت در جلوی 
ورودی غارء لانه ساختن پرنده درآنجا و تخم‌گذاری او و خوابیدن 
روی آن و سخن پیامبر به ابویکر که برای رفع نگرانی او انتههای غار 
را به وی نشان داد و او در آنجا دریا را مشاهده کرد و یک کشتی 
مجهز که در لنگرگاه آماده حرکت بود» و فرمود: اگر آنها از این سو 
وارد شوند ما از آن سوی غار خارج خواهیم شد(. 


۱.مرحوم ابن حمزه در کتابهالاقب فی‌المناق 


»ص ۰٩۳‏ ح ۸۲ از اببویکر 
هِ 


۵۶ /یار غار 


یکی از نشانه‌های قدرت الهی برای آرامش و اطمینان انسان کافی 
است» ولی ابوبکر همه را دید و آرام نگرفت واین اضطراب نشانی از 
تردید او در پذیرش آنچه می‌دید می‌باشد. ب 


این توصیفه تردیدی 
در زشتی اندوه او باقی تمی‌ماند و او را باید دراین امر معصیت‌کار 
دانست» و سخنان رسول خدا کڈ نشان دهندهٌ حالت درونی ابوبکر 


تفاوت بین اندوه ابوبکر و نهی از آن. و بین اندوه مسادر حضرت 
موسی اڈ و نهی از آن 
اقا اندوه مادر موسی لاا یسه اندوهابویکر با آن» 
نارواست؛ زیر هیچ شکٌی وچود دار که اندوه مادر موسی به جهت 
نگرانی و ترس او نسبت به فرزندش بود ؛ زیرا مأموریت داشت او را 


به دریا بسپارد و چه بسا دز آن حال نمی‌دانست که فرزندش سالم 
می‌ماند و به بهترین حال به خود اوبازگردانده می‌شود واین نگرانی 
کاملاً طبیعی بود که هر مادری در آن وضعیت قرارگیرد و بخواهد 
آنگونه از فرزندش جدا شود» دچار آن می‌گردد. اما پس از آنکه 


> روایت کرده که‌می‌گوید: من با رسول خدا درون غاربودمءصدای قریش را 
شنیدم .با نگرانی و ترس به پیامیرگفتم : آنهاآمده‌اند تا شما را بکشند و مرا نیز با 
شما خواهند کشت ! آن‌حضرت با بای خویش به زمین غار کوبید.نا گهان 
دریایی مواج آشکار شد . در آب این در یاکشتی‌هایی‌تقره ای شناور بودند . جعفر 
بن ابی طالب رادیدم که بر یکی از این کشتی‌ها سوار یود. او به من گفت: این 
کشتی‌ها را به ساحل‌آورده‌ام تاا گر دشمن از آن سمت بیاید از اینجا پر ویم . 


مقایسه بین اندوه مادر موسی و اندوه ابویکر | ۱۵۷ 


خداوند به ولی الهام فرمود كه «لاتخافي ولا تحني نار لا 
وجاعلوه من النرسَلینّ : «و مهراس و اندوهگین مباش؛ ما او را 
به تو باز می‌گردانیم و او از پیامبران خواهیم کرد»(؛ آرامش پیدا 
کرد و به وعده الهی اطمینان یافت. 

اقا ابویکر با وجودی که چنان وعده‌ای را شنیده بود و بیش از آنچه 
مادر موسی دیده بود آیات عظمت الهی را مشاهده کرده بودءباز 
آرام نگرفت و اطمینان به وعدة الهی پیدا نکرد. بنابراین بین این 
دو اندوه» تفاوت زیادی وجود دارد. 

علاوه بر آنچه گفته شد ظاهر آیه‌ای که درب 
موسی ل است دلالت‌نمی‌کندکه اودچار حزن شده باشد؛ زیرادر 


داستان حضرت 


آن آمده است که خداوند به مادر موسی دستور داد تا فرزندش راشیر 
دهد و زمانی که بر جان او ترسید وی را در آب قرار دهد و نگران 
حال او نباشد؛ زیرا خداوند او را به وی باز می‌گرداند و از پیامبران 
قرارش می‌دهد. بنابراین ممکن است اصولاً مادر موسی در مورد 
گذاشتن فرزند در آب دچار اندوه نشده باشد؛ چرا که وعد الهی به 
سالم ماندن فرزند و بشارت به عاقبت او پس از دستور به دریا 
سپردن پسرش, به او آرامش داد و جلوی هر گونه نگرانی راگرفت» 
در حالی که ندوهبوبکر اغاق افتاده و همه اقتاتفاق نظردارند که 
او اندوهناک شد و شکٌی نیست که آن کسی که کاری انجام داده 
مانند کسی که کاری انجام نداده, نیست. پس بین این دو اندوه 


۸/یار غار 


0 


تفاوت وجود داردا 


چه کسی آب و غذا درون غار می‌برد؟ 

اما مطلبی را که پیرامون آوردن غذا طی آن سه روز آورده‌اند وگفتهاند 
که طی این مدت عبدالرحمان و اسماء فرزندان ابوبکر برای آنبها غذا 
می‌برده‌ند» با آنچه علاء الدین بکری مصری در کتاب سیره آورده منافات 
دارد. او از اسماء روایت کرده که ما سه روز نمی‌دان 


امبر کجا رفته 
است تا آنکه شنیدم یکی از طايفة جن که مردم او را نمی‌دیدند 
ولی صدایش را می‌شنیدند. شعری سرود و از رفتن پیأمبر به سوی مدینه 
خبر داد 

آنگونه که در برخی منابع آمده؛ طی این مدت امیرممنان علی 


شبانه به کوه ثور می‌رفت و برای آنها آب و غذا می‌برد۳۱. 


۱ کنزالفواند: ج ۲. ص ۵۳-۵۱. 

۲ این مطلب در منابع متعتدی آمده است» به عنوان نموه رجوع شود به : 
| ابن هشام: ج ۲. ص ۱۳۲ -۱۳۲؛ تاریخ طبری: ج ۰۲ ص 
۰ تاریخ دمشسق : ج ۶۹. ص ۱۲؛البدایه والشهایه: ج ۰۳ ص ۱۸۷: 
سبل الهدی‌والرشاد: ج ۳. ص ۲۴۶: سیراعلامالنبلاه: ج ۲. ص ۰۲۹۰ 
شرح حال اسماء دختر ابویکر (۵۲): کتز العستال: ج ۰۱۶ ص ۰۶۸۲ 
و 

۳.اعسلام‌الوری: ج ۰۱ص ۰۳۷۴ فصل ۲ ازباب ۴ از شسرح حال 

9 الدرالنسظیم: ص ۱۱۶ در عسنوان «فسصل في 


دروغ‌پردازی درباره کمک خانواده ابوبکر به پیامبر | ۱۵۹ 


اما آنچه در مورد آوردن غذا توسّط عبدالرحمان و اسماء فرزندان 
ابوبکر نقل شده, دروغی بیش نیست؛ چرا که در آن تاریخ فرزند ابوبکر 
اسلام نیاورده بود. همانگونه که مادرش نمله همسر ابوبکر نیز مسلمان 
نشده بود. این مطلب را ابن ابی‌الحدید از استادش ابسوجعفر نقل کرده 
است. او ابتدا از جاحظ نقل می‌کند که اسماء می‌گوید: «من پدرم را 
نشناختم مگر اینکه دین اسلام را پذیرفته بود. او در همان روزی که 
اسلام آورده بود به خانه برگشت و ما را به اسلام فراخواند. ما و اکتر 
حاضران در خانه اسلام راپذیرفتیم». و در ادامه‌می‌تویسد: استاد سا 
ابوجعفر می گوید: به من بگوئید: در آن زمان کدامسیک از خانواده 
ابوبکر مسلمان شدند؟ همسرش که اسبلام رانپذیرفت» فرزندش 
عبدالرحمان هم اسلام نیاورد. بدرش ایسوقحافه هم مسامان نشد» 
خواهرش ُفروه هم از پذیرفتناستلام خودداری کرد. عايشه نیز در آن 
زمان به دنیا نیامده بود؛ زیرا او پنج سال پس از مبعث رسول خدا 8 
متولّد شد و محمد بن ابی‌یکر نیز ۲۳ سال پس از مبعث یعنی در حجة 
الوداع که سال آخر عمر رسول خدا است به دنا آمده است. 

اسماء دختر ابوبکر که جاحظ از زبان او داستان بذ یرش اسلام توسّط 
خاندان ابوبکر را نقل کرده در سالی که پيامبر مبعوث شده تنها چهار 
سال» و به قول برخی از موزخان دو سال داشته است. پس کدامیک از 
خاندان ابویکر مسلمان شده‌اند؟! 


به خدا یناه می‌بريم از نادانی و دروغ‌پردازی و لجبازی !۱ 


۱.شرعنهجالبلاغه: ج ۱۳.ص ۲۷۰- 


۰ /یار غار 


اسماء که خودش گفته ما تا سه روز نمی‌دانستیم پیامبر کجا رفته است! 
بنابراین آنجه پیرامون بردن غذا در غار توسط فرزندان ابوبکر نقل 
شده دروغی آشکار است. 


تفاوت بین نهی ابویکر از ترسیدن. و نهی موسی٤‏ از ترسیدن 
اشکال یازدهم در موردمقایسه نمودن بین نهی از ترس ابویکر و بین 
نهی از ترس حضرت موسی ا است» خداوند خطاب به حضرت 


انت الّعلی» : «نترس »که بی گمان 


موسی اب می‌فرماید: فا حف إت از 
این توبی که برتری».! 

این مقایسه درست نیست؛ زیرا ترس موسی و دیگر پيامبران که در 
آیات قرآن آمده در مواردی|بودة کل آنها با کافران درگیر نب 
فراوانی نیروهای دشمن و آشکار شدن نشانه‌های پیروزی آنهاء سیب 
ترس می‌شده است» خداوند برای تقویت قلوب دوستانش و جرأت دادن به 
آنها در جنگ با دشمن» با دای «لاتخف» و مانند آن آنها را مورد خطاب 


د بوده‌اند و 


قرار داده است» و ترس دروتی در مواردی که نیروهای دشمن زیاد است و 
درگیری با آنها قطعی است» امری طبیعی است و نمی توان آن را اشتباه و 
گناه دانست. ولی داخل شدن پیامبر به غار ثور امری مخفی بوده که سعی 
در کتمان آن از کثار بوده است» اضطراب و گرية ابوبکر در آن حالت که 
سبب آشکار شدن مخفیگاه آنها می‌شده, گناهی مسلّم و تابخشودنی است. 

خلاصة سخن آنکه ترس و نگرانی قلبی در تنگناها امری طبیعی 
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است که در آن زمان‌ها بی اختیار حاصل می‌شود. ازاین جهت ابوبکر قابل 
سرزنش نیست» بلکه از آن جهت گناهی نابخشودنی و خطایی بزرگ بود 
که این اندوه و ترس درونی را در آن حالتی که باید کتمان می‌کرد» آشکار 
ساخت و با سر و صدا و اضطراب و گریه و زاری که از او سر زد. چیزی 
نمانده بود که دشمن مخفیگاه آنها راکشف نماید» و این حرکات ناشی از 
ترسی است که جز از کنیزکان و بیوه زنان سر نمی‌زند. 

نکتۀ دیگری که در اینجا وجود دارد این است که بنا بر مبنای اهل 
سنت که صدور گناه از پيامبران ۶# را تجویز می‌کنند» نیازی به پاسخ 
فوق نیست ؛زیرا لازمة نبوت عدم معضیت نیست ! و ضرورتی ندارد که ما 
کارهای آنها را توجیهکنیم.ا نا زمذ هب شیعه که اتغاق نظر بر عصمت 
پیامبران دارند۱" و آنها را از ازتکاب هر ضفیره و کبیره‌ای مبزا می‌دانند 
این توجیه لازم است» و در این صورت است که باید بگوییم : مراد از مثل : 
لا تخف4 که خطاب به حضرت موسی آمده» یک نوع خبر دادن غیبی 
است که از روی اعجاز صادر شده است» و اینکه عصا و ید بیضا توطئة 
دشمن را باطل می‌کند واين معجزات از سوی خداوند به وی داده شده و 
یک امر خیالی نیست» و بدین وسیله به وی آرامش داده است. 


۱ این مطلب در بیشترکتاب‌های کلامی شیعه آمده است» به عنوان نمونه 


رجوع شود به : تتزیهالانبیاء. سید مرتضی: ص ۱۷ و پس از آن؛رسائل 


سیدمرتضی : ج ۰۱ ص ۱۲۰ و پس از آن. مسأله هفتم؛+رسائل کرکی: ج 
۱ ص ۶۱:مبادی الوصول إلى علم‌الاصول. علامة حلی: ص ۱۷۱: بحار 
الانوار: ج ۱۱.ص ۹۶-۷۲ 


۲ یار غار 


۱ 


تحقیق مطلب و پاسخ صحیح اشکال آن چیزی است که عالم بزرگوار 

شیخ مفید در پاسخ سوال ابوالحسین ختاط معتزلی!" بیان کرده» وی 
چنین فرموده است: 

اگر ما باشیم و ظاهر سخن خداوند که خطاب به موسی ا فرموده 

لا تخفه : «نترس»۰ و خطاب به پيامبرش ل فرموده: ولا 

یَحرّنك تلهم :«گفتار آنان تو را اندوهگین نگرداند»!" و آیات 

شبیه این دو که خطاب به پیامبران فرموده» باید بگوییم : خداوند با 


۱ عبد الرحسیم بسن محمد بن عتمان سعتزلی ابوالحسین خټاط ازبزرگان 
معتزله بغداد و رئیس آنها 
هسمسنگ ابسوعلی جسبانی است . کت بهالاستدلال» او که در ردکستاب 
«فضائح المعتزله» ابن اوندی نوت ده . از سهم ترین‌کتاب‌های آنها به 
شسمارمی‌آید. او سقاله گنای داد کنهَتهرستانی دره‌السلل والشحل» و 
بسفدادی در«الفسرق بسین‌الفرق» آنها را نقل‌کرده‌اند . وی‌داستان‌ها و 
مناظره‌هایی با شيخ مفید دارد که در جاهای سختلف«الفصول‌السختاره» و 
«اوائلالمقالات» آمده است. 
ابن‌ابی الحدید درجاهای مختلف کتابش . شرح نهج‌السلاغه . از اوسطالبی 
را تقل کرده است. 
شرح حال وی دران کتابها آسده است ۱ص ۸۷ 
(۵۷۷۰)؛ سیر اعلامالشبلاء: ج ۱۴. ص ۰۲۲۰ شماره ۱۲۱؛الفرق بین 
الفسرق .بغدادی: ص ۱۶۳ -۱۶۵؛السلل والشحل: ج ۰۱ ص ۷۶+طبقات 
المسمتزله .این المسرتضی : ص ۷۹ -۸۱: لسن المیزان : ج ۴. ص ۳۴۲ 
(۵۱۵۶) 


از عضر خیش بسوده است. وی در نزد آنها 


.سو رة يونس : آية ۶۵ 


۱.الفصولالمختا 
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این خطاب‌ها می‌خواهد آنها را از بجا آوردن چیزی که انجام 
دهنده‌اش سرزنش می‌شود بازدارد؛ زیرا این نهی‌ها ظاهرش 
همان نهی به صورت «لاتفعل / انجام مده» می‌باشد» همانگونه 
که ظاهر خلاف آن که دستور انجام کار می‌باشد در حقیقت امر 
می‌باشد مانند «افعل» لیکن در این موارد به جهت دلالت عقلی 
که اجازه نمی دهد ظاهر کلمه مورد نظر ما باشد از ظاهر لفظ دست 
برمی‌داریم. همانگونه که اگر دلیلی بر خلاف ظاهر نباشد باید 
ظاهر کلام را 
دست از ظاهر برداشت. 


یرفت» دراینجا به جهت دلیلی که وجود دارد بايد 


و آن علتی که سبب می‌شود دست ا ظاهر نهی‌ها در مورد پیامبران 
برداریم» معصوم بودن آنها از هر خطا ولفزش است؛ پس اگر ظاهر 
لفظی با این عصمت مخالفت داشته بان باید دست از ظاهر آن 
برداشت. اما در موردابوبکر اتفاق در خلاف آن است؛ یعنی همه 
معتقدند که او دارای مقام عصمت نیست. بنا براین نهی در مورد او 
را باید بر ظاهرش حمل کرد» و این نهی دلالت بر بدی آن کار 
نسبت به او دارد» وبا این نهی می‌خواهد او را از ادامه دادن آن کار 
ناشایست باز دارد؛ زیرا دلیلی نداریم که نهی را بر غیر ظاهر آن 
حمل‌کنیم» نه عصمتی در او وجود دارد» و نه خداوند و پیامبرش از 
خوبی حالت او سخن گفته‌اند ٩.‏ 


س ۰۳۳-۴۲ 


۴/بار غار 


۱ 


حضور در محضر پیامبر د به تنهایی فضیلتی ندارد 

اشکال دوازدهم مربوط به نکته‌ای می شود که در مورد برتری ابوبکر 
گفته شده و آن» حضور او در محضر رسول خداٌِ است؛ واینکه کسی که 
حضور داشته باشد به مراتب بالات و والاتر ازکسی است که حضور نداشته 

این مطلب نیز کاملاً بی اساس و باطل است؛ زیرا اگر بنا باشد تنها 
حضور در محضر رسول خدا 2 را سیب فضیلت بدانیم باید بگوییم عامر 
بن فهیره( "که در طول سفر هجرت به رسول خدا 4 خدمت می‌کرد» بر 
علی که در آنجا حضور نداشت برتر باشد» بلکه عبدافه بن ارقط "که [به 


۱.عامر بنفهیرهغلام ابوبکر بو .اه زطَفةآزداطاة عنز بین وائسل بود 
در جاهلیت به‌اسارت گرفته شد بود و اینوبکر او را خرید و آزاد کرد. وی 
جزو اولین کسانی است که کالما اؤ رسو لت پرستان شکنجه شد . 
رسول خدا ب بین او و بین حارث بن اوس بن سعاذ برادری ایجاد کرد . 
وی درغزوه‌های بدر و أُخُد شرکت داشت . و درسال چهارم هجرت در 
جهل سالگی درواقع بثر معونه به شهادت رسید 
رع مال او را در منابع زیر مسلاحظه‌فرمایید :الطبقات‌الکبر 
۲۳۱ الشقات. ابسن حتان: ج ۳. ص ۲۹۲؛السنتظم :درگذشتگان 
سال چهارم هجرت؛ الواقي‌بالوقیات: ج ۱۶. ص ۳۳۱؛الصابه: ج ۰۳ 


۳ص 


ص ۵٩۴‏ شماره ۴۴۱۸: تهذ یب التهذیب : ج ۰۵ ص ۷۲. شماره ۱۳۲۱۴ 
تعجیل المنفعه: ص ۰۲۰۵ 
۲ عبداث بن ارقط یا ژبقط . که گاهی ارقد ولریقد نیز گفته سی‌شود. از 


طایفة لیت بود که یعنوان راهتما در خدمت رسول خدا کب بود و تا مدینه 


فداکاری علی ات درشب هجرت پیامبر E‏ | ۱۶۵ 


عقيدة اهل ستّت] مشرک بود و به عنوان راهنما استخدام شده بود» بر آن 
حضرت بلکه بر عمر و عثمان که حضور نداشتند برتر باشد» در حال که 
هیچیک از اهل سنت نیز چنین برتری را برای آن دو نفر نمی‌پذیرد. 
مقایسه بین فدا کاری‌علی در شب هچرت وهمراهی ابوبکربارسول خد ای 
اشکال سیزدهم مربوط به نکته‌ای است که به عنوان راز برتری ابوبکر 
بر حضرت علی ذکر شده شده است و آن تحمل سختی از سوی على 
برای یک شب و تحمل سختی از سوی ابوبکر طی سه روز بوده است. 
زیرا تحقل سختی آن حضرت در 
شب هجرت, بخشیدن جان در راه خداوند و پیامبرش بود» این کار به 


این سخن قابل پذیرش نیست؛ 


ج آن‌حضرت را همراهی کرد. اعرا وی در زمره مشرکان بود و تاریخ نگاران او 
را جزومسلمانان به حساب‌نیاوردهاند و آنگونه که‌نویسندگان و تاریخ نگاران 
بزرگ اهل سنت گفته‌اند در همان حال کفر تیز از دنیا ر شرح حال وی 
درکتابهای مختلف از جمله در منابع زیر آمده است :المؤ تلف والمختلف :ج ۰۴ 
ص ۷۱۷؛الطبقات‌الکبری: ج ۰۱ ص ۲۲۹ الاصابه: ج ۰۴ ص ۵. شماره 
۹ تاریخ طبری: ج ۲. ص ۳۸۰؛السیرةالنبوه . ابن‌هشام: ج ۰۲ ص 
۳۳ 
لیکن واقعیّت این است که عبداقه بن اریقط مسلمان بوده است ؛ زیرا مش رکین که 
در تعقیب رسول خدا که بودند برای‌دستگیری آن حضرت و یا (هنمایی به 
مخفیگاه‌وی, یکصد شتر جایزه تعیین کرده‌بودتد. ولیعبد اه بن اریقط هرگ با 
آنها همراهی تکرد . و این تشان دهندة‌ایمان او به رسول خدا ب واعتقاد او به 
حقانیت دین اسلام است . واگر جز این بود باید با بت پرستان‌همکاری‌می‌کرد: 


چرا که این کار در خدمت بت‌هابود ! 


۱۶/یار غار 


۱ 


قدری ارزشمند بود که [یزرگان اهل سنت را واداشته تا به عظمت آن 
اعتراف کنند]. بکری مصری در کتاب سیره و دیگران در کتابهایشان 
گفته لین کسی است که جانش را در راه رضایت خداوند 
فروخت» و خود آن حضرت در این باره فرموده است: 
وقيت بنفسي خير من وطأً الحصى 

ومن طاف بالبیتالمستیق وبالحجر 
رسول إل الخساق لذ مك روا به 
فنجاه ذو الطول الكريم من المكر 
EE‏ 
وقد صبرت۳ نفسي على القتل والأسر" 


۱ در یک نسخه :« 


۲ دو یک نسخه«هوقدخیرت». 


نونني .و راشي آن نوشته شده: «ما ينبتونني». 


۳ سناقب اسیالسومنین . محمد بسن سلیمان کوفی : ج ۰۱ ص۰۱۴۴-۱۴۲ح 
۹ امالی شیخ طوسی : مجلس ۰۱۶ حدیت :۳٩‏ شواهدالسنزیل: ج ۰۱ 
ص ۰۱۵۴-۱۵۱ ۱۴۳-۱۴۱ المستدرك , حا کم نیشابوری: ج ۰۲ ص 
۴لمسناقب .خسوارزسی: ص ۰۱۲۷ - ۰۱۴۱ تذکرتالخوا e‏ 
۹ در عنوان« حدیت لیلةالیجر:»: فراندالسمطین: ج ۰۱ ص ۰۳۳۰ 
۲۵۶ الفصول المهته : ص ۸۶: سبلالهدی‌والرشاد: ج ۰۲ ص ۲۳۳. 
همچنین مراجعه شود به :دیوان اسیللسومنین ا : ص ۷۳: نهجالایسمان » 


: ص ۳۰۹؛التعجّب . کراجکی : ص ۴۹ 
همچنین به مطالبی که در توضیح و شرح آية شسريفة وی الناش من بشري 


ك 


ابن ج 
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«من جانم را سپر بلای بهترین کسی کردم که قدم بر زمین گذاشته. و 
نیکوترین کسی که بر گرد خانة خدا وججراسماعیل طواف کرده 
است. پیامبر خدای مردم. آنگاه که نسیت به او نمرنگ کردند. ولی 
خداوند قدرتمند و کریم او را از مکر آنها در امان نگه داشت. من در 
آنجا شب را به صبح آورده و مراقب دشمنان و در انتظارشان بودم. و 
خود را برای کشته شدن و یا اسارت آماده کرده بودم». 
اما ابوبکر ‏ در حالی همراه رسول خدا 5ڈ بود که تاریکی شب آنها را از 
دید دشمن پنهان کرده بود و امید نجات آنها زیاد بود. در این همراهی 
خادم آنها و راهنمایشان نیز شرکت داشتند. چگونه می توان کار او را با 
فداکاری علی ل سنجید؟! 
ابن‌اسحاق"" در کتاب سیره اشعاری را از زب 


مرضات اش می آید مراجعه فر مایید . 


نکته‌ای که‌یادآوری آن خالی از فایده نیست این است که تعدادبیت‌های شعر 


فوق که به حضرت علی َة تسیت داده شده‌متفاوت نقل شده است . همانگونه 

که درتقل‌های مختلف . برخی کلمه‌ها به صورت متفاوت روایت شده است. 

بخشی از این تقاوت‌ها را در پانوشت متن عسربی کستاب‌آورده‌ام «خضوانندگان 
گرامی می توانند به آنجا. یا به آدرس هایی که درایتدای همین پانوشت آمده 
مراجمه‌تمایند. 

۱-در همهنسخه‌های خطی«ایواسحاق» است: که بر اساس کتاب السعچب 
اصلاح شد . 


۸ / یار غار 


فافا ولجت الغار قال محمد آمنتَ وثق من كل مس ومداجا٠‏ 
برك أن الله تالا الذي" تنوء به في کل مثوی ومخرج 
ولاتحزنن فالحزن لا شك فتن .ونم على ذي البهجة المتحزج" 


«چون درون غار رفتم محمّد فرمود: از هر گزندی امان یافتی ‏ به 


خداوند اطمینان داشته باش . او سوّمین مااست. و اواست که در 
هر سختی و رفت و آمدی به او پناه برده می‌شود. 
واندوهگین مباش . زیرا بدون تردید اندوه. فتنه و گناه است». 
ابوبکر دراین شعرها اعتراف نموده که رسول خداء با وحی الهی به ابویکر 
اطمینانداده که در امان است ولی او سخن آن حضرت رانپذیرفته است. 
همچنین اعتراف کرده که انذوه وت و گناه بوده است. 
عجیب است که آیۀ غار در نزد آنها سیب فضیلت ابوبکر است» با اینکه 
حقیقتِ امر چیز دیگری است و برای او چیزی جز ننگ و عار نیست» ولی 
آنچه دربارة علی له در آن شب تال شنده: 
ابتغاء مرضات الل : «و برخی از مردم کسی است که در به دست 


لاس من يشري نفسه 


آوردن خشسنودی خداوند جان خود را می‌فروشد او از آن 
می‌گذرد» تا آخر آیه"» چنین فضیلتی را در بر ندارد؟! 


۱.اين بیت شمر درکتاب التعجّب کراجکی: ص ۴۹ چنین آمده است: 
ولا ولجت الفار قال سحتد . أمنت فتق في کل ممسي ومولج 


۳.التعجّب: ص ۴۹. و باتفاوت‌هایی در کامل‌بهائی: ج ۲. ص ۵۲: الصراط 
المستقيم: 


فداکاری علی ات درشب هجرت پیامبر E‏ | ۱۶۹ 


در برخی روایت‌ها آمده که پس از خوابیدن علی 3 در بستر رسول 
خداع جبرئیل بالای سر او آمد و میکائیل ایین پایش؛ جبرئیل صدا 
می‌زد: به به چه کسی مانند تو 
فرشتگان مباهات می‌کند. آنگاه این آیه نازل شد . 


ای پسرابوطالب» خداوند به تو بر 


۱.السفسیرالکسیر: ج ۵. ص ۲۰۴؛ تفسیرنیشابوری: ج ۲. ص ۲۰۸:مجمع 
الیسیان: ج ۲. ص ۵۳۵؛الکتف والسیان (تفسیر شعلبی): ج ۲. ص ۱۲۵- 
۶ تذكرةالخواص: ج ۱ من ۲۷۹-۲۷۸.«حسدیث ليلةالهجرة»؛ 
امالی شیخ طوسی : مجلس,۱۶: 2 ۳۹؛ #بواهد السنزیل : ج ۰۱ ص ۰۱۴۵ 
ح ۱۳۴؛العمده: ص ۰۲۳۹ ح ۳۶۷: خصناتص الوحی السبین: ص ۰۱۲۰ ح 
۱ سدالغابه: ج ۴. ص ۲۵: کفایةالطالب: ج ۱. ص ۰۳۶۸ ح ۱۶۸ نهج 
الایمان: ص ۳۰۵؛ جواهرالنطالب:ج ۱: ص ۱۲۱۷ تأويل الایسات‌الظاهره: 
ج ۰۱.ص ٩۸؛‏ کستزالاقسانق: ج ۱. ص ۵۰۱:احسیاء علوم‌الدیین: ج ۰۳ 
ص ۲۵۸.کتاب ذم السخل و ذم حب‌السال: بیان الایشار وفضله ؛الفصول 
المهته : ص ۴۸. 
همچنین به این‌کتاب‌ها سراجعه‌قرمایید :التبیان. شیخ طوسی : ج ۲. ص 
۳ تفسیر ععأشی: ج ۰۱ص 7.۱۰۱ ۲۹۲؛شواهدالشنزیل: ج ۰۱ ص 
7۰۱۵۴-۵ ۱۴۳-۱۳۵ أمالی طوسی: مجلس ۰٩‏ ح ۰۴۳ و مجلس 
۶ ۲و ۴؛تسفسیر فرات کسوقی: ص ۰۶۶-۶۵ ۳۳۳۱+ تاریخ 
دمنسق: ج ۴۲. ص ۶۷و۶۸ تأوسل التسات: ج ۱. ص ۹ خصانص 
الوحي‌المبین: ص ۰۱۲۰ ح ۶۲- 


۷۰ / یار غار 


داتشمند بزرگ شیعه ابوالفتح کراجکی می‌تویسد : 
تعجّب است که امیرممتان ی به خوابیدن خویش در بستر 
پیامبر کل افتخار می‌کند. ولی آنها آن را افتخار نمی‌داننند! و 


ابوبکر اعتراف می‌کند که اندوه وی در غار معصیت بوده و رسول 


خدا که به وی فرموده که این اندوه فتنه و گناه است. ولی آنها بر 
خلافاعتراف خود او آن را افتخاری برای وی می‌دانند»! 

آنگاه اشعار فوق را آورده و در ادامه چنین گفته است: ابوبکر در 
شعر خویش |عتراف نموده که پیامبربه اطَّلاع وی رسانده که اندوه 


وی در آن حالت فتنه و گناه بوده. و فتنه کفر است . خداوند متعال 
فرموده: لت که من اقلا 
است»!. خود او سخن پیأمبر را بر معنی دیگری حمل نکرده 


که همان نافرمانی خدآوند است را پذیرفته است ‏ ولی 


«فتنه از کشتار هم بسزرگ تر 


پیروان او سخن وی راتکذیب نمودة و گناه او را ثواب و اندوه او 
را شادی دانسته و در شهر بغداد هر سال عیدی بر یا کرده و در آن 
اظهار شادی می‌کنند! در روزی که ابویکر نافرمانی کرده 
خوشحالند و در روز اندوه او شادند! در حالی که بر آنان لازم 
است که در روز اندوه اسویکر اندوهناک باشند و ازاینکه او 
معصیت نموده غمناک گردند. بلکه بهتر است به جهت گرية او در 
غار گریه کنند؛ چرا که خود را پیرو اومی‌دانند.لیکن کوتاهی آنها 


۳ 


در این امر آشکار. و تناقض آنها بدیهی و فضیحت بار است! 


درشب همجرت پیامبر اة / ۱۷۱ 


مرحوم سیّد مرتضی 5# در بعضی از کتاب‌هایش چنین فرموده است: 
همانگوته که اسماعیل جانش را برای ذیح در اختیار پدرش ابراهیم 
خلیل قرار داد. علی نیز جانش را در معرض شمشیر مشرکان قرار 
داده بود. با آنکه بر اساس عادت فرزند می‌داند که پدر دلسوز 
فرزندش را نمی‌کشد. مخصوصاً پدری که درجة پیامبری و خلیل 
اللهی داشته باشد. همچنین او اطمینان داشت کاری که سبب 
کشته شدنش باشد از او سر نزده است. 
اما دشمتان پیامبر و امیرمومتان (که در کمین حضرت بودند) 
همگی کافرانی درشتخوی و سختگیر بودند. بت می‌پرستیدند و 
پیوسته با شراب و قماز و آتصاب( و آزلام ۱۳ 

علی یلا رامستحق قتل و زدن می‌دانستند و حاضر بودند آن دو را 

به سیب تبلیغ اسلام و بدگویی از بت‌هایشان تحت هر نوع 
شکنجه‌ای قرار دهند. در آن شب علی 2 با خوابیدن در بستر 


بودند» آنها محمد و 


رسول خدا بل امر را یر آنها مشتبه ساخته و از دستیابی به هدفی 


که داشتند» یعنی قتل پیامبر» باز داشته بود. با طلوع صبح و هجوم 
دشمن بر سرعلی که او راپیامبر انگاشته بودند و سؤال از او در مورد 
پیامبر» علی با خشونت و تندی پاسخ آنها را داده و آنها را 
سرشکسته و نومیدکرده بود. علی لت در آن شب جان رسول خدا 5 


های نصب شده درجاهلیت. یاسنگ‌هایی که روی آنها برای 


بت‌ها قربانیمی‌کردند- 


۲.ازلام :تیرهای ویژه بخت آزمایی و فال زنی درجاهلیت. 


۲ یار غار 


انی خویش حفظ کرده بود» همانگونه که در اشعاری که از 
زبان آن حضرت نقل شد به این مسأله اشاره شده بود(, 


بررسی سن حضرت علی هنگام خواییدن به جای پیامبر #6 
اشکال چهاردهم مربوط به این سخن او است که گفته : «پیامبر به 
این جهت علی را برای خوابیدن در بستر خویش انتخاب نمود که او 


خردسال بود و در دعوت به دین اسلام فعالیتی نداشت و با شمشیر و نیزه با 

کفار نبرد نکرده بود, در حالی که ابوپکر مردی کامل بود وبسیاری را به‌دین 

اسلام دعوت کرده بود و با جان و مال از رسول خدا دفاع کرده بود»! 
این سخن اذعایی گزاف و یی پایه است, هر کس به کتاب‌های سیره و 


بیشتر بوده» زیرا اهل سنت او را در زمان بعشت رسول خدا #3٤‏ ده ساله 


يخ مراجعه کند درمی یابد که سن علی 15 در زمان هجرت ۲۰ سال یا 

می‌دانند"" و شیعه معتقد است که آن بزرگوار سیزده سال داشته است 
مدت توفف آن حضرت درمکه پس از بعثت ده سال بوده است! 

۱.رسائل سیّدمر تضی ج ۰۴ ص ۹۸. 

۲ .السسیرةالشبویّه. ابن اسحاق : ج ۰۲ ص ۱۱۸ و ۱۲۰؛السیرةالشبویّه» ابسن 
هشام: ج ۱. ص ۲۶۲؛الطبقات‌الکبری. ج ۳. ص ۱۵. تاریخ طیری: ج 
۲ ص ۳۱۴؛المستدرك: ج ۰۳ ص ۱۱۱+ السنن‌الکبری هقی : ج ۶. 

ص ۲۰۶ . كتاب اللقطه ؛ سعرفة الصحابه . ابونعیم اصفهانی : ج ۰۱ ص ۹۸- 

٩‏ ۳۱۰ الاستیعاب: ج ۰۳ ص ۱۰۹۳؛ زین الفتی: 


۱ص ۳۲۹ 
۲ أسدالقایه : ج ۴. ص ۱۷ بالمناقب خوارزمی: ص 2۰۵۱ ۱۳- 
۳ ایسن مسطلب را ان سعد درالطیقات‌الکبری: ج ۱. ص ۱۹۰ از انس بن 


سین حضرت علی 3 درشب هجرت پیامبر ۱۷۳/3 


این مطلب در بسیاری از منابع اهل ستّت تيز آمده است .ابن عبدالبر 
پس از نقل آن از ابن اسحاق‌می‌نویسد: 
برخی گفته‌اند: در آن زمان علی ۱۲ ساله بوده. برخی او را ۱۵ 
ساله دانسته‌اند. برخی نیز گفته‌اند او ۱ سال داشته است. برخی 
نیز ۱۰ ساله و برخی نیز ۸ ساله گفته‌اند. 
او در ادامه از ابن شټه روایت نموده که به سندش از عبدالله بن عمر 
روایت کرده که می‌گوید: سن علی در زمان پذ یرش اسلام سیزده ساله 
بوده است. 
او پس از نقل قول‌های گونا گون, سيّده سالگی را از همه صحیح تر 
می‌داند(. 
۱ 


ن‌ابی‌الحدید می‌نو ید روایات رسیده دربار؛ سن حضرت را به 
دسته تقسیم کرده است: ۱. پانزده سال. ۲. چهارده سال. ۳. یازده سال. 
۶ ده سال. ه. ته سال . 


لیکن واقعیت این است که‌روایت‌های رسیده از طریق اهل ستّت در 


جه مالک روایت‌کرده . آنگاه ازابوغالب که این قول را از انس روایت کرده نقل 
می‌کند که وی می گوید :این مطلب را تنها انس بن مالک گفته و جزوی کسی آن 
را نگفته است. 


و درادامه از عسامر روایت کرده که توقف رسول خدا در مگه پس از 


پیامبر ی سیزده سال بو ده | 
۱.الاستیعاب: ج ۳. ص ۱۰۹۳ 
۲.شرح تهج البلاغه : ج ۰۱۳ ص ۰۲۳۴ شرح خطیة قاصعه(۲۳۸)- 


۷۴ / یار غار 


هنگام پذیرش اسلام » اختلاف فراوانی دارد و 
می‌توان آنها را به یازده دسته تقسیم بندی کرد: 

۱. هفت‌سالگی؛ ۲. هشت سالگی؛ ۳. ته سالگی؛ 4. ده سالگی؛ ۵. یازده 
سالگی؛ 1. دوازده سالگی؛ ۷.سیزده سالگی: ۸. چهارده سالگی؛ ٩‏ قبل 
از سن بلوغ و نزدیک آن. البته این قول با سن چهارده یا پانزده سالگی 
مناسبت دارد. ۱۰. پانزده سالگی (0: ۱۱. پانزده یا شانزده سالگی!۱۳. 

در جمع بندی روایت‌های اهل ست به این نتيجه می‌رسیم که 
مشهورترین قول در نزد آنها این است که سن حضرت علی اب هنگام 
بعشت رسول خدا که ده سال بوده است ؛ لیکن سیز ده ساله بودن حضرت 


مورد سن امیرمومنان اڳ 


در آن زمان نیز در میان آنها شه وزات ". اما در مورد مت اقامت 


رسول خدا ٤‏ پس از بعشت در مک . لیخ مفیدمی‌نویسد: 

۱.تاریخ خلیفه بن ختاط + ن 18 لاؤال» ابر هلال عسکری: ج ۰۱ ص 
۱۹۶-6۵ ؛ تاریخ دمتسق: ج ۴۲. ص ۲۷ الاستیعاب : ج ۰۳ ص ۱۰۹۳ 
شرح نهج البلاغه . ابنابی‌الحدید: ج ۰۱۳ ص ۲۳۴. شرح خطبة ۲۳۸ . 

۲.الجامع ٠‏ معمر. جاب شده در جلد آخر السصلف عبدالرژاق: ج ۰۱۱ ص 


۲۲۷-۴۶. ح ۲۰۳۹۱؛السصتف .عسیدالرژاق: 


۵ص ۰۳۲۵ ضسمن 
حسدیت ۹۷۱۹؛المستدرك: ج ۳. ص 2۰۱۱۱ ۰۳۵۸۱ تاریخ دمشق. ج 
۲ ص ۲۷: مسعرفةالعسحابه. ابونعیماصفهانی: ج ۰۱ ص ۰۹٩‏ ح ۳۱۱: 
الستن‌الکبری: ج ۶. ص ۲۰۷-۲۰۶ .روایت‌های رسیده در این زسینه 
فراوان است و آوردن همذ آنها در ایتجا از حصوصله این کتاب خارج است . 
مسجموعروایت‌هسای رسسیده در این زسینه را در«موسوعة الاسامه في 
تصوص أهل‌الستّه»: ج ۰۱۸ ص ۴۷۸-۴۶۵ .آورده‌ايم . 


۳.برخی از این متابع رااندکی پیش از این ملاحظه‌فر مودید. 


۱۷۵۱ 2 


سین حضرت على درشب هجر 


علی مدت ۲۳ سال پس از بعشت رسول خدا با آن حضرت همراه 
بود که سیزده سال آن قبل از هجرت و ده سال آن پس از هجرت 
به مدینه بوده است(. 

بخاری به سندش از ابن عباس روایت کرده که پيامبر در چهل سالگی 
مبعوث شد. سیزده سال پس از آن در مه اقامت داشت. آنگاه به وی 
دستور داده شد که هجرت نماید و او به مدینه هجرت کرد و ده سال در 
آنجا بود و در سن شصت و سه سالگی از دنیا رفت!۳. 

ابن‌ابی‌الحدید در همین زمینه چنین گفته است: 


مردم در مدّت زمان آن اختلاف دارند. برخی گفته‌اند که آن 


حضرت پس از بعشت,۱۵ نادمه بود. این سطلب از ابن 
عباس روایت شده است. بعضی معتقدند آن حضرت ۱۳ سال در 
مکه اقامت داشت »این قول هم از ابن عبّاس روایت شده است. 
بیشتر موزخان نیز همین قول را نقل کرده و پذ یرفته‌اند. 

عروة بن زبیر گفته: رسول خدا ده سال در مکّه ماند. این قول از 
حسن بصری و سعید بن مسیّب نیز نقل شده است !۳. 

دانشمند بزرگ شیعه. شیخ مفید می نویسد: 
تاصیی‌ها می‌گویند: «ایمان امیرالمزمنین 2٤‏ بر اساس مسعرفت 


١.الفصو‏ لالمختاره: ص ۲۷۲. 
۲.صحیحبسخاری: ج ۴. ص ۲۵۳.کستاب مسناقب .یاب هجر 


پسیامبر و 
یارانش به‌مدینه . همچنین در التاریخ الصغیر : ج ۱. ص ۵۵. و درالشاریخ 
الکبیر: ج .١‏ ص ۱۰ 

۳.شرح نهجالبلاغه : ج ۰۱۳ ص ۰۳۲۶ شرح خطبةقاصعه . 


۷۶/یار غار 


۱ 


نبوده و تنها با تلقین و تقلید آن را پذیرفته است و این ایسمان 
ارزش چندانی ندارد و چنین شخصی قابل ستودن نیست و اجر و 
مزدی نیز برای وی در نظر گرفته تمی‌شود. علی در آن زمان تنها 
هفت سال داشته و طفل هفت ساله عقلش کامل نشده و به سن 
تکلیف نرسیده است». 

این سخن از روی نادانی گفته شده و بر خلاف سخن مشهور 


تاریخ نگاران است؛ زیرا در روایت‌ها آمده که رسول خدا 


در سن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت. در برخی روایت‌ها نیز 
آمده که آن حضرت هنگام وفات شصت و سه سال داشته است. 
بجز این دو قول . سخن دیگری قاپل پذیرش نیست و هیچ سيره 
نگار و تاریخ نویسی آن رانپذیرفته است. مامی‌دانیم که 
امیرالمؤمنین ب پس آز بعتا رسول خدا ب مت بیست و سه 
سال با آن حضرت بود .هده سال پیش از هجرت و ده سال پس 
نیز سی سال زندگی کرد و 
در سال چهلم هجری از دنیا رفت. اگر ما سن آن حضرت را در 
هنگام شهادت شصت و پنج سال بداننيم -همانگونه که در 


از آن. و پس از وفات رسول خدا > 


روایت‌های فراوانی آمده است- وی در زمان بعشت رسول خدا 
دوازده ساله بوده است . با اين حساب چگونه می توان او را هنگام 
مبعث پیامبر» هقت ساله دانست ؟! 

مگر اینکه کسی بگوید سن آن حضرت هنگام شهادت شصت 
سال بوده است که دراین صورت وی هنگام بعثت رسول خدا 3 
هقت سال داشته است. لیکن این اعا بر خلاف روایت‌های 


سن علی 2 هتکام بعثت رسول خد /۱۷۷ 

فراوانی است که در این زمینه رسیده است و انکار سخن مشهور و 
پذیرفته شده بین تاریخ نگاران است. و کسی که چنین اتعایی 
کند و بر اندک روایت‌های غیر مشهور تکیه نماید. بهتر است 
بجای هر بحتی او را از خبرهای صحیح آ گاهی داد و به وی فهماند 
که چگونه می توان خبر صحیح را از ناصحیح تشخیص داد. 
کسی که خبرهای صحیح را شنیده یا کتاب‌ها را خواند 
چگونه اعا می‌کند که امیرالممنین اج هنگام شهادت شصت 
سال داشته است . در حالی که این سخن حضرت را همه شنیده‌اند 


که وی پس از شنیدن این سخن دشمن که«علی از تدبیر صحیح و 
انديشه کامل برخوردار نیست»! فرمود: «به من خبر رسیده که 
گروهی می‌گویند: علی بن ابی طالب دلیر است اما علم جنگ 


نمی‌داند! خداوند پدرانشان را مزد دهد ,کدام‌ یک از آنان بیشتر از 


من به فنون جنگ آگاه آست ؟ هنوز بيست سال نداشتم که پا در 
معرکه گذاشتم. و اکنون سالیان عمرم از شصت فزون است. اء 
آن را که فرمان نبرند سررشتۀ کار از دستش برون است». 
حضرت دراین کلام خبر داده که از شصت سالگی گذشته است» و 
پس از آن نیز سالیان درازی زندگی کرده است. این سخن مربوط 
به نبرد صقین است و ا3عای کسی را که آن حضرت را در زمان 
شهادت شصت ساله می‌داند. باطل می‌کند. 

به علاوه.روایت‌هایی که سنّ حضرت را در زمان شهادت شصت 
و چند سال می داند به اندازه‌ای است که نمی توان آنها را رد کرد و 


این خبرها خود دلیل بر نادرستی‌روایت‌هایی است که حضرت را 


۸ یار غار 


در وقت شهادت شصت ساله می‌داند ۱۱ . 


در ادامه روایت هایی که سن حضرت را در زمان شهادت شصت و 
سه سال دانسته وروایت‌هایی که عمر وی را شصت و پنج سال دانسته 
نقل کرده است. همچنین روایت هایی پیرامون اسلام آوردن حضرت در 
سن پانزده سالگی آورده. آنگاه چنین گفته است: 


بن ارت راجع به اسلام آوردن علی 
ساله بود. و عبدالله بن ابی‌سفیان بن عبد المطلب چنین سروده است: 


پرسیدم. گفت: وی در پانزده سالگی اسلام آورد. من او را دیدم که با 
پیامبر نماز می‌خواند و فردی بود که به کمال بلوغ رسیده بود. 
و علی بن زید از ابونضره روایت کرده که گفت: علی در چهارده سالگی 
اسلام آورد... و عبد اله بن زیاد از مت علی روایت کرده که اؤلین کسی 
ر وصلی علي مخلصاً بصلاته ‏ لخس وعشر من سنین کوامل 


شداد بن اوس‌می‌گوید: از 


که به خدا ایمان آورد علی بود و او در آن زمان یازده سال داشت. 
و حسن بن زید گفته: الین مسلتان. علی بن ابی طالب بود و او پانزده 
۳ 
وخسلی ساسا بعده ییتیمونه ."له عمل أفضل به صنع عامل 
علی مخلصانه نماز خواند. در حالی که عمر او یانزده سال کامل بود. 
پس از آن‌گروهی از مردم از او پیروی کردند. او دارای عملی است 
که بر تر از همه کارهای دیگران | 


۲ .الفصول‌المختاره: ص ۲۷۱. 
۲.الفصول‌السختاره: ص ۲۷۴-۲۷۱. و درادامه بحث مفیدی دربارة اینکه 
اگر فرض کنیم سن آن‌حقرت هتگام مسلمان شدن هفت سال بوده. 
ِ 


مقایسه بین جهاد علی 3 و جهاد ابوبکر / ۱۷۹ 


مقایسه بین جهادامیرمۇمنان 3 و جهاد ابویکر 

اشکال پانزدهم مربوط به این سخن است که «علی ا کسی را با 
دلیل و برهان به اسلام دعوت ننموده بود و با شمشیر و نیزه جهاد نکرده 
بود» بناباین خطری او را هدید نمی‌کرد». 

ممکن است این سخن سب اشتباه شود و خیال شود ابوبک ر کسی بوده 
که با دلیل و برهان مردم را به اسلام فرا می‌خوانده و با شمشیر و سنان 
جهاد می‌نموده است! در حالی که چنین نبوده و او در هیچ یک از این دو 
زمینه فعلیتی نداشته است. 

اما در مورد دعوت به اسلام. آنگونه که در تاریخ آمده ابویکر از بیان 
قوی برخوردار نبوده و اطلاعات وی در اموردینی اندک بوده است» بنابراین 
نمی‌توانسته با دلیل و برهان دیگران را یه اسللام فراخواند. بلکه بر اساس 
برخی روایت‌ها خود وی با راهنمایی خالد بن سعید اموی(" به اسلام 


چم مطرح شده‌است . جهت پرهیز از طولانی شدن از آوردن آن‌خودداری نموده و 
خوانندگان محترم را به آن ارجاعمی‌دهم . 
هسمچنین در این زسینه درکتابهای زیر مطالب سفیدی آمده است: کسنز 
الفسوانسد: ج ۰۱ ص ۲۵۷ -۰۲۷۸ در عسنوان الاعصلام بسحقية لام 
آمیلس تین 3 ؛ روضتالواعظین: ص ۸۲. مجلس في ذکر سلام 
آمسیلسومنین؛ مناقب آلابی‌طالب: ج ۲. ص ۴. در عنوان «فصل في 
المسابقة با لاسلام»؛ نظم دررالسمطین : ص ۸۱؛الضدیر: ج ۰۳ ص ۲۲۰ - 
۳ موسوعة الامامة في نصوص اهل السته: ج ۱۸: ص ۵۲۳-۳۷۷ 
۱.خالد بن سعید بین عاص بن اسه جزو اژلین کسانی است که اسلام را 
۰ 


۰ / یار غار 


رهنمون شده و آن را پذیرفته است!. 

اما در مورد جهاد ابوبکر با شمشیر و نیزه» باید بگوییم که او هیچگاه با 
هماوردی مبارزه نکرد و هرگز خونی بر زمین نریخت. وی در بسیاری از 
جنگ‌ها همراه رسول خدا ٤ڈ‏ بود و در هم نبردها که صحابه تأثیرزار 
بودند» و تأثیرمتبتی در جنگ نداشت. وی از فراریان غزوةأحد بود و در آن 
روز که دو گروه (سپاه اسلام با سپاه کفر) با هم برخورد نمودند پشت به 


n 


دشمن کرد. 


جه پذیرفته بود. او در دوّمین‌هجرت‌مسلمانان به حبشه » همراه آنها به آنجا رفت و 
سال‌ها در آنجا زندگی کرد تاالتکه در سال هفتم هجری به همراه جعفر بن 
ابی طالب هنگام فتح خیبر به مدینه زفت . آو اژ طرف رسول خدامأمو ر گرفتن 
صدقات طایفة مذحج شد و سرآنجام دزمان حکومت ابوبکر در سال‌سیزدهم 
هجری دراجنادین بهشهادت ری لایخ الکبی,بخاری: ج ۰۳ ص ۱۱۹۳ 
الطبقات‌الکبری: ج ۴. ص ۱۰۰-۹۴ :الجسرحوالشعد: 
الثقات . ابن حتان: ج ۳. ص ۱۰۳الاستیعاب: ج ۲. ص ۴۲۴-۴۲۰ تاریخ 
دمشق : ج ۱۶. ص ۶۸ ۸۶؛الوافی‌یالوفیات : ج ۰۱۳ ص ۱۵۳-۱۵۲؛ تاریخ 
الاسلام :درگذشتگان سال ۱۳ ه. ص ۱٩؛‏ سیر اعلام النبلاء : ج ۰۱ ص 1۲۵۹ 
الاصابه: ج ۲. ص ۲۳۶: أسدالغاية: ج ۲. ص ۸۲). 

۱.دراشکال دوم که بحث پیراسون اسلام آوردن ابویکر بود. ایین مطلب ذ کر 


ج ۰۳.ص ۱۳۳۲ 


شد . به آنجا مراجعه شود . 

۲ .قرآن مجید در آیة ۱۵۵ سور آل عمران از فراریبان نبرد أحد سخن گفته و 
جستین فسرموده است :إن الذين تو لوا منکم يوم التقی الجمعان تما 
استزلهم الشیطان ببعض ماکسیوا.. 4:«بی گمان شیطان آنان را که در 

۰ 


فرار ا 


شیخ مفید در گزارشی از گفتگویش با ابوبکر ابن صرایا -که از معتزلة 
بغداد بود - پس از نقل ادعای ابن صرایا که ابوبکر را از شجا عان دانسته. 
می‌گوید: چگونه می توان اعا کرد که ابوبکر فردی شسجاع بوده... در 
حالیکه نشانه‌های ترسو بودن و اضطراب و بی‌قراری او در سختی‌ها به 
قدری فراوان است که تردیدی در ترسو بودن او باقی‌نمی‌گذارد(. 

حقیر گوید: مراد از «یوم التقی الجمعان / روز برخورد دو گروه». 
ظاهراً غیر از نبرد احد است و به نظر می‌رسد منظور از آن روز.نبرد نین 
باشد. در آن روز نیز مسلمانان -جز عده‌ای انگشت شمار-از جلوی دشمن 
گریختند و پیامبر را در میان دشن رها کردند. تنها امیرمؤمنان به همراه له 
نفر از بنی هاشم که دهمین آنهاایمنْ بن مایمن بود مقاومت کردند . 


ج روز برخورد آن دو گرو یه دشمن) پشت‌گرّدند: با برخی کارها که کرده‌بودند. 
از راه به دربرد...» 
مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان : ج ۰۲ ص ۸۶۴. وطبری در جام‌لیان :اج ۰۳ 
ص ۱۴۴ . در تفسیر این آیه . به تفصیل پیرامون این واقعه سخن‌گفته اند + طبری به 
سندش از کلیب روایت نموده که‌می‌گوید: روزجمعه‌ای عمر خطبه خواند و آي 
۵ سور آل عمران راتلاوت نمود. آنگاه گفت: در روز اد ما از دست 
«بالا 


دشمن فرارکردیم. من نیز جزء فراریان بودم و سانند بز کوهی از 
می‌رفتم- 

۱.التصول‌المختاره: ص ۰۱۲۱ 

۲.ایسن مسطلب را سیخ مفید درارشاد: ج ۰۱ص ۱۴۰ و طبرسی در سجمع 
البیان: ج ۵. ص ۳۴ و جوامع الجامع: ج ۰۲ ص ۵۶ واعلامالوری: ج ۰۱ 
ص ۳۸۶. تقل‌کرده‌ند . 


۲ یار غار 


این ابی‌الحد ید می‌گوید: 
ابوبکر در جنگ حنین گفت: امروز روزی است که به سیب کمی 
جمعیت شکست نخواهیم خورد! در آن روز تعداد نیروهای 
اسلام دوازده هزار نفر بود. اما به زشتی پشت به دشمن نموده و 
فرار کردند و خداوند این آیه را نازل فرمود: یوم تین إذ 
«... و در روز جنگ حنین 
شما را پاری کرده است؛ هنگامی که فزونیتان . شما را به غعرور 
واداشت. اما هیچ سودی برای شما نداشت»(,۲۱ 


شیخ طوسی به سندش از نوفل بن حارث روایت کرده که در روز حنین 
همه فرار کردند و رسول خدا 5 را بة دشمن سپردند! تنها هفت نفر از 
فرزندان عبدالمطلب ماندند که عبارَّد از؛ عبّاس, فرزندش فضل. على . 
برادرش عقیل, ابوسفیان و ربیعة و توفل فرزندان حارث بن عبدالمطلب ۳ . 

همچنین او در جنگ خیبر جزء فرازیان بود» در یکی از روزهای نبرد 
رسول خدا ج پرچم را به دست وی داد و به جنگ دشمن فرستاد. اقا او 
شکست خورده برگشت. 

در نوبتی دیگر پرچم را به دست عمر داد و او را فرستاد» او نیز شکست 
خورده بازگشت. در روز بعد پرچم را به دست علی 3:1 داد او به سوی 
دشمن رفت و خداوند پیروزی را با دستان وی فراهم ساخت . روایت‌های 


۱.سورء توبه :آي ۲۵. 
۲ .شرح تهج البلاغه : ج ۱۵.ص ۰۱۰۶شرح نامة شماره ۱۴ 
۳.امالی طوسی :مجلس ۲۳ح ۱ 


آیا ابوبکر با جان و مال از پیامبر 2 دفاع کرده است؟ / ۱۸۳ 


صحیح در این مورد فراوان است و هر کس اندک تتبّعی داشته باشد این 


5 


مطالب بر او پوشیده نیست. 


۱ دربسیاری از منابع تاریخی وروایی آمده است که رسول خدا کل ابوبکر 
را به خسیبر فرستاد و او شکست خورد وبازگشت. پس از وی عمر را 
فرستاد. او نیز شکست خورده‌برگشت . در حالیکه بارانش رامی ترساند و 
آنها نیز او رامی ترساندند ! رسول خدافرمود: «به‌زودی پرچم را به دست 
کسی مسی‌دهم که خداوند و پیامپرش را دوست‌دارد و آننها نیز او را 
دوست دارند». آنگاه علی را ف[خواند . گفتند: او چتسمانش نناراحت است 


(ونمی‌توانندبیاید) . فرمود:«او ژاپیاورید» . او راآوردند .حضرت آب 
دهانشان را به چشمان علی مالیدذند و بای او دعاکردند. درد بر طرف شد. 
آنگاه پرجم را به دست وی داد و او را روانه خیبر کرد. و خداوند پیروزی 
را په دست او قرار داد 
روایت بالا را -باتفاوت‌هایی که از نظر تفقتیل و اختصار دارد-بسیاری از 
نویسندگان درکتابهایشان نقل‌کرده‌اند. به عنوان نموه به برخسی از آنها 
اشارهمی‌شود: 
فضائلالصحایه. احمد بن حنبل: ص ۰۸۸ ح ۱۳۱: مسنداحمد: ج ۰۵ ص 
۰۳۵۴-۲۳ ح ۲۲۹۹۳ +السصنف . ابن ابی شیب : ج ۰۶ ص ۰۳۷۰-۳۶۹ 
۰۳۲۰۷۱ و ج ۰۷ ص ۰۳۶۸۷۲2۰۳۹۴ و ص ۰۳۹۶ ۳۶۸۸۳؛السستن 
الکسسبری.نسسانی : ج ۰۷ ص 2۰۴۱۲ ۰۸۳۴۶ و ج ۰۸ص ۰۱۷-۱۶ 
۷ مناقب امیالسومنین . محمد بن سلیمان كوفي: ج ۰۲ ص ۰۳۸۲ ح 
۴ حدیت ایین مخلد: ص ۰۲۴۲ ح ۶۴:دلاشل النبه . 
ص ۲۱۰ و ۲۱۲؛السنن‌الکیری.بیهقی: ج ۰۹ ص ۱۳۲؛ سد الضایه: ج ۰۴ 
ص ۲۱؛ مناقب اهل السیت . این ما زا 


ص 2۰۲۵۳-۲۵۲ ۰۲۲۱ و ص 


ك 


۴ یار غار 


آیا ابوبکر با جان و مال از رسول‌خدا 
اشکال شانزدهم مربوط به این سخن او می‌شود که گفته : «ابوبکر با 
جان و مال از رسول خدا 35 دفاع می‌کرد»! 
این اذعا قابل قبول نیست؛اما دفاع با جان که از مطالب گذشته ( که در 
اشکال پانزدهم بیان شد) آشکار شد که ابوبکر اهل این کار نبوده است؛ 
[زیرا هرگز با دشمنی مبارزة رو دررو نکرد و خونی از دشمن بر زمین 


نریخت» در جنگ‌هایی که حضور داشت تأثیرگذار نبود» در جنگ‌های أحد 
و حنین پشت به دشمن نمود و در جنگ خیبر شکست خورد وعقب نشینی کرد]. 

ما دفاع با مال » هرکس به تاریخ آگاهی داشته باشد و کتاب‌های سيره 
واخبار را مطالعه کرده باشد مي داد که یکر شخصی فقیر و بی مال بود و 
در آمدی نداشت (تا با آن انفاق کنل)؛ در دوران جاهلیت معلم بچه‌ها بود و 


در دوران اسلام خیاطی می‌کرد "۰ 
چ ۲۲۸.۲۶۰ تاریخ دمشق: ج ۴۲. ص ٩۳-٩۲‏ و ۹۷و ۰۱۰۷-۱۰ در 


شرح حال امیالممنین ی تار یخالاسلام : ج ۰۲ ص ۴۱۲ .حوادث سال هفتم 
هجری .البداهوالنهایه: ج ۴. ص ۱۸۸ .حوادث سال هفتم‌هجری . غزو؛ خییر » 
و ج ۷. ص ۳۵۰.حوادث سال چهلم هجری؛ البحر الزخار: ج ۲. ص ۲۲- 
۳ ۷۷۰: کشف‌الاستار: ج ۲. ص ۰۳۴۰-۳۳۹ - ۰۱۸۱۵ 

همچنین به‌کتاب‌های زیر مراجعه شود: تاریخ طبری: ج ۰۳ ص ۱۱۲-۱۱ 
السیرةالنبو ته . ابن هشام : ج ۲. ص ۷۹۸ الارشاد : فصل ۳۱«غزوءخییر»۰ ج 
۱ص ۱۲۵ -۱۲۶: زیسن‌الفستی: ج ۰۱ص ۰۳۶۴-۴۶۳ ح ۲۷۸+ مسند 


الصحابهبرویانی: ج ۰۲ ص 2۰۱۷۳-۱۷۲ ۱۱۷۲ 
۱.در برخی متابع آمده که اسویکر باز بوده است :الاعلاق الشفیسه: ص ۲۱۵: 


پدرش نیز از نظر مالی وضعیت بدی داشت و دائم با فقر و تاداری دست 
و پنجه نرم می‌کرد و هميشه با سختی و تنگدستی زندگی می‌کرد» بیشتر 
عمرش از راه شکار کبوترها و فروش آنها تأمین معاش می‌کرد و جزاین» 
کار دیگری نمی‌دانست. تااینکه تابینا شد. ابوبکر از تأمین معاش پدرش 
عاجز بود» به ناچار پدر به عبداه بن جدعان !" پناه برد و از وی کمک 
خواست. او هم پدر بویکر را مأمور کرد تا هر روز در جمع مردم صدا را بلند 
کرده و آنها را به میهمانی عبدالّه بن جدعان فرا خواند» دربرابر این کار مزد 
اندکی که زندگی روزانه‌اش را تأمین می‌کرد دریافت می‌نمود.ابوبکر مالی 
نداشت که به رسول خدا کمک کند؛ کسی که فقر خودش وناداری پدرش 


ج المعارف: ص ۵۷۵بالفردوس: ج ۳ء ۰۳۴۲ ۵۰۳۰. 

۱ عبد الله بن جدعان از طنایقه تیم بنود و اژنتروتمندان وسخشنده‌های دوران 
جاهلیت شمرده می‌شد , سفر:غذای او هميشه پهن بود و هررهگذری بر 
آن حاضر می شد .داستانهای زیادی پسراسون‌بخشش‌های او در تاریځ نقل 
شسده است . یسمقوبی تاریخ تگار سعروف او را جزء‌حا مان عرب در 
فت بر شمرده است .داستان سعروف «حسلف الفضول» که رسول 


پیش از نبوت در آن شرکت داشت در خانة او به وقوع پیوست. از 
رسول خا ا روایت شده که فرمود:«در خانة عبد الله بین جدعان شاهد 
پیمانی بودم که دوست ندارم بجای آن شترهای سرخ مو را به مسن بدهند و 
اگر در زمان اسلام به این پیمان فراخوانده شوم آن را اجمابت می‌کنم». 
(السیرةالشبویه .ابن هشام: ج ۰۱ ص ۸۷؛السئن‌الکبری .بیهقی: ج ۶. 
ص ۳۶۷: تسفسیر قسرطبی : ج ۰۱ ص ۱۶۹الاعسلام. زرکلی: ج ۰۴ ص 
مد 


۶ / یار غار 


آنگونه بود» توان کمک به دیگران را هم نداشت.۱! 


بررسی وضع مالی ابوبکر و پدرش 
1 


شیخ مفید پس از ذكر آية «ولاياتل لرا لقضل منم والتعة أن بود 
شما نباید سوگند یاد کنند که به خویشان و مستمندان و مهاجران در راه 
پدرش شکارچی بوده و پس از تابیتا شدن محتاج دیگران شد تا 


آریسی الشربی والتساکین والشهاچرین في سببل اه روا کر أل 
را کُم واف عور زحیم :«وسرمایه داران و توانگران از 
خداء چیزی ندهند. و باید درگذرند و چشم بپوشند. آیا دوست 
نمی‌دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آسرزنده‌ای بخشاینده 
است»!, و نقل سخنان برخی از اهل سنت که ابویکر را مصداق این آیه 
دانسته‌اند. می‌نویسد : 
خبرهای صحیح و روايت‌هاي مشهور و همه قرائن و شواهد نشانگر 
فقر ابویکر و ناداری او می‌باشد. بین اهل دانش اختلافی نیست که او 
در جاهلیّت معلم بوده و دز دوران اسلام خیاطی می‌کرده است. 
اینکه عبدالّه بن جد عان او را استخدام کرد تا مردم را به میهمانی وی 
دعوت کند و در برابر این کار روزی یک درهم به وی می‌داد. 
کسی که پدرش چنین وضعیتی داشته باشد و درآمدش این اندازه 
باشد فقیر به حساب می‌آید و نیازمند کمک دیگران است. بنابرایین 


معنی ندارد گفته شود او با مال خودش به رسول خدا کمک می‌کرد!۱۳ 
همچنین در جای دیگر می‌تویسد: 


۱.مطالب فوق را مرحوم کراجکی در کتاب«التعجّب»: ص ۵۰ آورده است. 
۲ .سوه نور: آي ۲۲ 
۳القصاح: ص ۱۷۶. 
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اگر ابویکر اموالی داشت و آنگونه که برخی افراد نادان ادعاکرده‌اند به 
رسول خداعٌ کمک می‌کرد. باید بین مردم معروف می‌شد. 
همانگونه که داستان خاتم بخشی امیرممنان علی لا در رکوع نماز 
چنان شهرت یافته که همه از آن آگاهی دارند. همجنین انفاق‌های آن 
حضرت در شب و روز و آشکار و پنهان امری کاملاً شناخته شده است و 
خداوند در قرآن دربارة آن سخن گفته است. علی ان پس از دستور 
قرآن به صدقه دادن پیش از نجوا با رسول خدا کټ . از صدقه دادن 
نهراسید. این مطلبی است که همة تاریخ نگاران و سفشران بر آن 
متفقند و غذا دادن وی به مسکین و یتیم و اسیر نیز به قدری معروف 
است که نماز به توضیح ندارد؛ و در سورة فقل تن على السَان4 به 
تفصیل به آن پرداخته شده است ..۲۱. 

پیرامون بذل و بخشش‌های آبوبکر و کمک‌های مالی وی به رسول 
خدا کڈ مطالب زیادی را اهل ست تقل کرده‌اند. اما هیچکدام از آنها 
اعتباری ندارد. حتّی گاهی خود آنها پس از نقل داستانی در این زمینه 
به رد آن پرداخته و با صراحت گفته‌اند که نادرست است. 


بکری مصری در کتاب سیره 
برخی‌گفته‌اند: چون رسول خدا ٤‏ به سیزده سالگی رسید در سال 
سیزدهم عام الفیل به همراه عمویش ایوطالب عازم شام شد. در 
این سفر هفت تن از رومیان به قصدکشتن وی از روم راه افتادند و 
در مسیر راه به بحیرای راهب برخوردند. وی آنها را در [معبد 


۱.الاتصاح: ص ۲۱۱ 


۸ یار غار 


خویش] پذیرفت و به آنها فهماند که محمّد رسول خدا است» آنها 
با حضرت بیعت کرده و در آنجا ماندگار شدند و ابوطالب رسول خدا 
را به مه بازگرداند. ابوبکر نیز که آنجا حضور داشت بلال را باوی 
همراه ساخت! 
در این نقل تاریخی [که گویندة آن معلوم نیست] دو نکتة گنگ و 
نامربوط وجود دارد: یکی این که نها بر چه چیزی با حضرت بیعت کردند؟! 
دیگر اينکه ابوبکر در اين سفر حضور نداشته است» او در سن و 
سالی نبوده که مالک چیزی باشد و مالکیّت بلال توشط ابوبکر 
مربوط به سی سال پس از این تاریخ می‌شود!(پایان سخن بکری). 
یکی از خلاف گوبی‌های سني‌ها آن مطلبی است که در تفسیر سخن خداوند 
متعال:«وَوَجَدك عائلاً أغنی4 : وتو را مُسکین یافت و بی نیازت کرد»( از 
عبداله بن عباس نقل کره‌اند؛ او م‌گوید: «خداوند پیامبرش را با استجا 
دعایش از دیگران بی نیاز کردء اگر او می‌خواست می توانست کوه‌ها را با اذن 
خداوند طلا نماید»". کسی که اینگونه است چه نیازی به مال ابوبکر دارد؟ و چه 
معنی دارد که بگویند خداوند او را با مال ابویکر بی نیاز کرد؟! 


مرحوم شیخ مفید پس از آنکه انفاق مال توشط ابوبکر را رد نموده. 
چنین می‌نویسد : 
با آنکه خداوند در این مورد به پیامبرش خبر داده که خودش متولی 


.سو رة ضحى : آیة ۸. 

۲.الطرائف : ص ۴۰۶. 
حدیث فوق ازابوامامه یاهلی نیز روایت ده است : السعجم الکبیر : ج ۰۸ 
ص ۲۱۹-۲۱۸؛ الأحادیثالطوال: ص ۵۳. 
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بی‌نیازی او از مردم می‌باشد. و عهده دار همة حاجت‌های دنیایی و 
آخرتی وی شده و فرموده است: ألم يَجدك یتماً وى« وَوَجَدَك 
خالاً هنن ه رَوَجَدَكَ عانلاً آآغتی4: «آیا بتیمت نسیافت و در پناه 
او نی بیراه یافت و راه تمود. و مسکین یافت و بی نیازت 
6 گر با این فرض » برای آن حضرت جایز ود که به بخشش 
یی نیز نیازمند دیگران باشد! و 
تردیدی نیست که خداوند آن حضرت را در هدایتش بی نیاز از دیگران 
کرده است. و اه اقتضای یکی بودن اسلوب و روشی که در آیه وجود 
دارد) خداوند او را در دنیا و آخرت از دیگران بی نیاز کرده است. 
به علاوه.اگر در مواردی که خدآوند برشمرده بنا شود کسی صاحب 
فضیلت گردد. باید آن فضیلت په بُذرآن بزرگوارش و به عمویش 
ابوطالب و فرزندش ا و به همسرش خدیجه دختر خویلد, 
اختصاص یابد . نه ابوبکر که بهره‌ای در موارد فوق نداشته است. 


خداوند متعال در دوران یتیمی رسول خداء وی را در پناه جدّش 
عبدالمطّلب قرار داد. 


سرپرستی وی را بر عهده داشت . او را پرورش داد. دربزرگسالیش او 


پس از وی در حمایت ابوطالب بود و او بود که 


را یاری کرد و با جانفتانی خود و فرزندانش وی را از شر دشمن 


نمود و اموالی را که از پدرانش به وی رسیده بود در راه او خرج 
کرد. آنها از بزرگان عرب و ثروتمندان آنها شمرده می‌شدند. پس از 
آن, حضرت با اموالی که در تجارت شام به دست می آورد. از دیگران 
بی نیاز می‌شد. همچنین اموالی که از همسرش حضرت خدیجه به 
وی رسیده بود. او را از دیگران بی‌تیاز می‌ساخت. همه اهل دانش 


وحن ینمی ی 


۰ / یار غار 


۱ 


می‌دانند که او چه مال هنگفتی در اختیار داشت. هسیچیک از افراد 
مانند ایوبکر و عمر و عشمان وطلحه و زبیر و سعد و سعید و 
عبد الرحمان وابوعبیده بن جاح و دیگران در آن اموال سهمی 
نداشتند که به وسیل آن صاحب فضیلتی شوند . پلکه همۂ آنها فقیر 
بودند و خداوند آنها را به سیب پیامبرش ب بی نیاز کرد. همه آنها 
گمراه بودند و پیامبر آنها را به هدایت فرا خواند و به راه رشد رهنمون 
شد. همة آنها پست و بی‌مقدار بودند و با اظهار پیروی از آن حضرت و 
پذیرش به قدرت حکومت دست یافتند. 

بر فرض بپذ یریم که در میان افراد بالا کسانی بودند که پیش از اسلام 
ثروتمند شمرده می‌شدند. یا اینکه از شرافت قبیله‌ای برخوردار 
بودند. ولی آیا هیچیک از اهل دانش "و جستجوگران تاریخ شبهه‌ای 
در فقر ابوبکر و بدحالی او در جاهلیت و اسلام دارد؟! آیا تردیدی 
وجود دارد که قبیلۀ او ازٍیست‌ترین طایفه‌های قریش شمرده می‌شد و 
همة افرادش گرفتار فقر بودتد؟! 

اگر او اموالی داشت که می توانست با آنها به رسول خدا ا کمک 
نماید -آنگونه که افراد بیاطلاع اعا کردهاند -باید با قسمتی از آنها 
پدرش را بی‌نیاز می‌کرد تا مجبور نباشد با بلند کردن صدایش و 
فراخوانی مردم به سفره عبدالله بن جدعان. دستمزد ناچیزی بگیرد و 
به وسیلة آن جانش را حفظ کند و آبرویش را نگه دارد! 

اگر ابوبکر چنین مالی داشت بجای خیّاطی و فروش لباس‌های کهنه و 
دست دوم در کنار درب خانة خدا. به تجارت‌می‌پرداخت و با 


تاجران سر و کار می‌داشت. و از آموزش بیّه‌ها و سر و که زدن با 
آنهابی تیازمی‌شد. نداشتن سرماية کاقی او را مجبور به این کارها 


کرده بود و اين. دلیل بر نادرستی ادعای ناصبی‌ها در اتفاق مال از 
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سوی ابویکر است. 

به علاوه. اگر آنگونه که افراد بی اطلاع گمان کردهاند ابوبکر اموالش 
را انفاق می‌کرد. خالی بودن قرآن از ستایش کار وی که همه بر آن 
ائفاق دارند - با اینکه قرآن اقرادی را که اندک انفاقی در راه خدا 
کرده‌اند ستوده است. نشان این است که انفاق‌های او برای رضای 
.که در 


خدا نبوده ومی‌خواسته به این وسیله اسم او بر سر زبان 
این صورت نوعی نقاق و دورویی است(. 

مرحوم سیّد مر تضی :تا می‌نویسد : 

انفاق‌های ابویکر در کجا بوده است؟ چه شاهدی بر صحّت این انفاق‌ها 
وجود دارد؟ این انفاق‌های اتعایی از دو صورت بیرون نیست: یا قبل از 
هجرت و در شهر مکه بودة. و پا در مذاینه انجام می‌شده است. اگر 
بگویید در مه بوده. که در آنجا رسول خدا ب نه سپاهی تجهیز کرده. 
نه نیرویی اعزام نموده و نه با دشمنی جنگیده است. انفاق گسترده برای 
چنین کارهایی مورد نیاز است. 

به علاوه. آن حضرت در مکّه با داشتن مال حضرت خدیجه در 
وسعت بود و به قد ر کافی مال در اختیارش بود و تا زمانی که به مدینه 


هجرت فرمود این اموال را داشت. وضعیت خوب مالی حضرت در 
مکّه امری بدیهی و معروف بود و به همین جهت امیرالسومنین 
علی اج را به خانة خود آورد و کفالت او رابر عهده گرفت و به 
ابوطالب کمک کرد تا فشار زندگی او کمتر شود. کسی که محتاج به 
انفاق ابوبکر باشد چنین کاری نمی‌کند. 

واگر منظور انفاق ابویکر پس از هجرت باشد. که ابویکر بدون هیچ 


۱.القصاح: ص ۲۱۲ 


۲ /یار غار 


۱ 


اندوخته‌ای وارد مدینه شد و به همین جهت نیازمند کمک انصار بود. 


همه مورخان روایت کرده‌اند که رسول خدا ٤ڈ‏ در مسدینه مبهمان 
انصار بود و آنها به نوبت از حضرتش پذ برایی می‌کردند. هیچکس 
نگفته که ابوبکر در مدینه میزبانی رسول‌خد ام رابر عهده داشته و 
مخارج زندگیش را تأمین می‌کرده است. 

گاه می‌شد که رسول خدا #٤‏ دو یا سه روز گرسنه بود و از شدّت 
گرسنگی سنگ به شکم می‌بست ! و مواردی که در مدینه نیاز به انفاق 
داشت کاملاً معلوم بود؛ زیرا در آنجا جهاد و تجهیز سپاه وجود داشت 
و هیچکس نگفته که ابویکر در این موارد انفاقی داشته است! 
شیعیان در مورد انفاق ابوبکر وااعایی که در این مورد شد 


او فردی تهیدست بود و ابکاناتی ثذایّت تا انفاق نماید. برای اثبات 
این اعا به مواردی استشهاد کرده‌اند: یکی اینکه او به دیگران درس 
می‌داد و در برابرش دستمژد می‌گرفت. ایین کار درآمد چندانی 
نداشت و کاری نبود که افراد برخوردار و ثرو تمند انجام دهند. 
دیگر اینکه او لباس می‌دوخت و می‌فروخت. 
دیگر اینکه پدرٍ او به نداری و فقر معروف بود. او در برابر دریافت 
دستمزدی اندک مردم را به سفر؛ عبدالّه بن جد عان دعوت می‌کرد. 
اگر ابویکر ثرو تمند بود دست کم پدرش را [ازاین کار معاف می‌کرد و 
او راابی نماز می‌ساخت(. 

مرحوم سیّد ابن طاووس می‌تویسد: 
یکی ازادعاهای عجیب و غریب که گروهی از مسلمانان گفته‌اند این 
است که در کتاب آنها (قرآن) آمده که خداوند به پیامبرش فرموده: 


۱.الشافی:ج ۴.ص ۲۴. 
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کرد». اما آنها این سخن را انکار نموده و گفته‌اند: بلکه ابوبکر با مال 
خویش پیامبر را بی‌تیاز کرد! و چه نازیباست که کتاب خودشان را 
ردنموده و قرآن را نقض کرده‌اند! با وجودی که تاریخ نگاران گفته‌اند 


که ابوبکر نه تروتی از قدیم داشت و نه سابقة ریاستی در خاندانش 
پدرش و نه پدربزرگش. در حالی که پیامبرشان 
حضرت محتد به از طایفه‌ای است که همیشه دارای ریاست و 


بود؛ نه خودش و 


ثروت بوده‌اند. آن حضرت تا زمانی که در مکّه بود. علاوه بر مال 
خودش و مال کفیل و عمویش ابوطالب. مال خد يجه نیز در 
اختیارش بود ثروتی که از نظر فراوانی ضرب المثل بود. و پس از 
هجرت به مدینه نیز بافتوخات و غنائم جنگی که دراختیارش بود بی 
نیاز از ثروت دیگران بود, در کدامیک از اين دو زمان ابوبکر ثروتی 
داشت تا رسول خدا ت را با آنهًبی نیاز گرداند؟! 

از نکته‌های جالبی که مطلب فوق را تآیید سی‌کند این است که 
ابوقحافه [یدر ابوبکر] به شّت تهیدست و فقیر بود تا جایی که به 
کارهای پست تن میداد کسی که وضعیت پدرش این باشد چه ثروتی و 
انفاقی داشته است؟! این اعا جز تهمت و دروغ چیزی نیست! 

از جمله مطالبی که در این مورد نقل شده آن چیزی است که صاحب 
کتاب «المثالب» منذر بن هشام بن محمّد بن سائب کلبي که از 
است در آن کتاب گفته است. 
او می‌نویسد: آنها که بر طعام ابن جذ عان ندا می‌دادند (و مردم را په آن 
دعوت می‌کردند) عبار تند از: [۱.)سقیان بن عبدالاسد مخزومی» 
فرزندان و نسل او در مکه‌اند. (۲.]ابوقحافه عثمان بن عامر بن سعد بن 


دانشمندان بزرگ و سرشناس اهل 


تیم. فرزندان او در مدینه‌اند. و در این مورد امه بن‌ابی‌الصلت در 


۴/یار غار 


۱ 


مرئیه‌ای که در سوگ عبدالله بن جذ عان سروده چنین گفته است: 
له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 
إلى ردح من الشیزی علیها ‏ لباب ال على بالشهاد 
او در مه دعوت کننده‌ای دارد که او مشمعل است. و دیگری که بر 
بالای خانه‌اش صدا می‌زنند و مردم را به خوردن غذای او که نان و 


در ادامه سیّد ابن طاووس سخنی از ابن عباس در تفسیر آیۀ شریفه 
نقل کرده و چنین ادامه داده است: 

و از نکات عجیب و غریبی که دز تناقض گویی آنها وجود دارد این است 

که می گویند پیامبر خدا یارانس را آزما یش می‌کرد تا روشن شود آیا آنھا 

با او مواسات می‌کنند یا نه؟ و به همین جهت خودش را گرسنه نگه 


با تحمل گرسنگی برای آنھا الگوی صبر 
در برابر سختی‌ها باشد. از روایت‌هاتی که حمیدی در کتاب الجمع بین 
الصحیحین نقل کرده معلوم می‌شود که ابوبکر و عمر ٹروتی نداشته‌اند تا 
با رسول خدا که مواسات کنند» او در مسندابوهریره درحدیث ۱۰۳ 
که به عنوان متفزدات مسلم نقل کرده چنین آورده است: 

در یکی از روزها رسول خدا از خانه خارج شد. ابوبکر و عمر رادید 
که از 


می‌داشت! يا اینکه می خوا 


بیرون آمده بودند. فرمود: چرا در این‌ساعت از خانه 
بیرون آمده‌اید؟ گفتند: ای رسول خدا. گرسنگی ما را به ایینجا 
کشانده است ! حضرت فرمود: سوگند به خدایی که جان من در دست 


اوست. من هم به همین جهت از خانه بیرون آمد: 


۴۰۶-۴۰۵ .الطراتف : ص‎ ١ 
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و در ادامه آمده که یکی از انصار با مقداری خرما از آنهاپذیرایی کر" . 
مرحوم سیّد ابن طاووس پس از نقل این روایت می‌نویسد : 

با وجود این روایت که خود آنها شهادت به درستی ان داده‌اند» 

چگونه می‌شود برای ابوبکر و عمر تروتی اقعا کرد ؟! 

از نکته‌های جالب که می توان در پاسخ اشکال فوق گفت این است که 

علی بن ابی‌طالب 3 انگشترش را در راه خدا بخشید و خداوند 
نما ولیکم افه سول والُذينَ 


درباره‌اش این آیه را نازل فرمود 


آحئُوا لین یُقیمون الملا زئزتون الزکاة وم راکعون : «بی‌گمان 
سروّر شماء خداوند و پیامبر اوست. و نیز کسانی که ایسمان آورده‌اند. 
همان کسانی که نماز را بریا میداد و در حال رکوع زکات می‌دهند»!۱۳. 
روایت‌هایی که در این زمیند وارد شذه را پیش از این نقل کردیم. 

همچنین علی و فاطمه ۵# چند قرص نان به یتیم و مسکین و اسیر 
دادند و دربار؛ آنها سورة هل آّی» نازل شد و روایت‌های مربوط به 


آن نیز نقل شد. ابوبکر بنا براعتقاد آنها مال زییادی را بر رسول 
خدا ٤ا‏ نفاق کرد اما دربارة وی حتّی یک آیه نازل نشد! و ی با 
یک کلمه در قرآن از او تشکر نشده است! از ایین مطلب فهمیده 
می‌شود که ادعای انفاق ابوبکر از ريشه باطل و دروغ است و زشتی 
این ادعا را همه می‌فهمند!۳۱ 

مرحوم عمادالدین طبری دربارة همین مطلب چنین نوشته است: 


۱.الجسمع بسین الصسحیحین: ج ۰۳ ص ۰۲۲۸ ج ۲۶۸۸+ صحیح مسلم: ج ۰۳ 
ص ۱۶۰۹ -۱۶۱۰.کتاب الأشربة .یاب ۰ 


۰/۰۳۸ 


۶ / یار غار 


...و تیز رسول از هجرت» مهمان آتصار بودی و ابو بکر درویش بود 
بعد از هجرت و محتاج آنصار. واو نیز به یل رسول 9 خوردی. 
و بعد از هجرت رسول ته را قتح بلدان میشر شد و به غنائم اله تعالی 
او را مستفنی گردانید. اما اگر قبل از هجرت بود. مال خدیجه بود بیشتر 
از همه مال قریش و رسول 7 مستغنی بود به مال خدیجه از مال 
ابویکر , با آنکه صدقه بر رسول حرام بود. و آبوبکر شتر به کرایه 
گرفتی چون عزم سفر کردی قبل از اسلام .این مال کجا بود او را؟ 

شخصی با رسول خلوتی می‌ساخت و ری با او سی‌گفت یا مسأله 
می پرسید ۰ . جمله را آن هوس میود که چنان کنند و سول را از آن ملال 
آمدى. آیة: یا ها لذن نوا ذا ناج السو ل فقدّموا بين دي 
تجراکُم صَدَقت: «ای آنان کذ ایمان آوردءٍید هرگاه خواهید که مناجات 


0 


کنید با رسول اښ پس بقام سازید بر مناجات خودها صدقه ر 
چون این آیه نازل شد آمیرلممنین دستار به دّه درهم بفروخت. و گویند 
ی و وی یام خی ات 


EE ET ۹‏ وهای 
بپردازید؟ حال که چنین نکردید و خداوند از شما در گذشت»!"... 
پس اگر وی را مال بودی بدادی و مناجات کردی. و اگر بود اوابخل کرد 


و نداد این لاف نرسد مخالف را که گوید چهل هزار درهم بدا...۳۱. 


۱.سورء‌مجادله: آي ۱۲ 
۲.سورء‌مجادله: آي ۱۳ 


۳ کامل‌بهایی: ج ۱. ص ۲۷۳. 
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نزول آرامش‌الهی درداستان غارمخصوص پیامبر ٤ا‏ بوده است 
اشکال هفدهم مربوط به این اڌعای اهل سّت است که گفته‌اند: 

«ضمیر در جملة ناسکی [علیه]۹:«وخداوند آرامش خود را 

بر او فرو فرستاد» به ابوبکر برمی‌گردد نه به پیامبر ؛ زیرا مرجع ضمیر 


نزدیک ترین مرجم به آن می‌باشد و آن ابویکر است». 

این اعا سخنی بی پایه است همانگونه که فاضل نیشابوری گفته و بدون 
آنکه توجه داشته باشد خداوند بر زبانش جاری ساخته است. توضیح 
مطلب به صورتی که هرگو: 
شیخ مفید در برخی نوشته‌هایش آورده است. او می‌نویسد: 

خداوند در هر جا که یکی از موّمتان در کنار رسول خدا ٤‏ بوده و 


ای را برطرف نماید سخنی است که مرحوم 


آرامش خویش را نازل فرموده په ضورّت فراگیر بر رسول خدا و آن 
موم نازل کرده. آنگونہ که در ان آیهآسده است: :يوم ُنین إذ 
قت عَلکُم ار بسا رحبت م 
۲ على رشوله وی ال 
روز جنگ حنین شما را یاری کرده است. هنگامی که فزونیتان شما 

را به غرور واداشت اما هیج سودی برای شما نداشت و زمین با همة 
گستردگیش بر شما تنگ شد سپس با پشت کر دن (به دشمن) به عقب 
گریختید. آنگاه خداوند آرامش خویش را بر پیامبر خود و بر مومنان 
فرو فرستاد»(. و در غار کسی جز ابوبکر در کنار پیامبر ا نبود. 
اما خداوند پیامبرش را اختصاص به آرامش داد و او را با سپاهی که 
دیده تمی‌شد یاری داد. اگر ابویکر مومن بود نزول سکینه شامل وی 
نیز می‌شد همانگوته که شامل دیگر مومنان شده است. اگر او با اضطراب 


و 


۲۶-۵ 


۸ / یار غار 


وگریه‌اش در غار مرتکب منگر 
نهی واقع تشده بود. خداوند او را 


ان مورد سرا 


ارامش خویش محروم نمی‌کرد و 
در این صورت فضیلتی می‌یافت که او را بر دیگر مؤمنان همراه رسول 
خدا ا در جاهای دیگر که آرامش الهی بر آنان نازل شده بود 
-آنگونه که قرآن بیان فرموده است -برتری می‌داد. 

در ادامه چنین گفته است: 
این سخن موجب سرگردانی ناصبی‌ها شده و آنها را در تنگنا قرار 
داده تا جایی که برای فرار از این اشکال دچار پراکندگی شده و هر 
کدام سخنی بر زبان رانده‌اند و اين نشان از سستی عقل و کزاندیشی و 
گمراهی آنهاست, گروهی از آنهاگفته‌اند: 
«سکینه بر ابوبکر نازل شده؟زیرا او دچار ترس شده بود و رسول 
خدا ل ترسی نداشت و در آرامتن کامل بود. کسی که در آرامش 
است نیازی به نزول آن ندازد و انسان ترسان و ناراحت است که نیاز 


به آرامش دارد». 
به آنهامی‌گوییم: با این نادانی بر خودتان جنایت کرده و با این استدلال 
سست و بی پایه بر کتاب خدا عیب گرفته اید؛ زیرا ار ایین استدلال 


صحیح بود نباید در جنگ‌های بدر و نین بر رسول خدا ٤ڈ‏ آرامش 
تازل شده باشد؛ زیرا در این دو جنگ نیز رسول خدا نه ترسی داشت و 
نه دچار اضطراب شده بود. بلکه در کمال اطمینان و آرامش بود و به 
پیروزی خویش یقین داشت و می‌دانست که خداوند او را بر هم دین‌ها 
پیروز می‌گرداند و گر چه مشرکان نخواهند. و فرمود: قرآن بر نزول 
آرامش بر رسول دا هترین وسيلة شکستن و نابودی استدلال آنها 
می‌باشد. اگر یگویید: پیامبر 


در آن دو جا دچار ترس شده بود اما 


نزول آرامش در غار مخصوص پیامبر تة بوده است / ۱۹۹ 


آن را آشکار نمی‌کرد و به همین جهت در آن دو جا آرامش الهی بر وی 
نازل شد؛ مامی‌گوییم: داستان غاز با خوی نان نفد که هرگز آن 
حضرت دچار ترس نمی‌شده است. شما به چه دلیلمی‌گویید حضرت 
در آن دو جا دچار ترس شده بود؟ 

اگر بگویید: رسول خداعل در همة حالت‌ها نیازمند آرامش الهی بود تا 
به وسیلة آن از هر بیمی در امان بماند؛ 


می‌گوییم: با این سخن. حرف اوّل خودتان را نقض کرده‌اید و شهادت به 
نادرستی آنچه در اول گفته‌اید. داده‌اید. به علاوه. دلالت صریح قرآن بر 
خلاف آن چیزی است که شما می‌گویید. زیرا خداوند فرموده است: 
فأنزل اه یه برد لم تروهاه: «وخداوند آرامش خود 


را بر او فروفرستاد و وی زا بایاهی که آنان را نمی دید ید پشستیبانی 
کرد». خداوند در این ايه به مردم اطلاع داده که کسی که سکینه بر وی 
نازل شده همان کسی است کیا تزول فر 
ضمیر «ها» در جملة «أْیده» با آنچه در«علیه» آمده یک مرجع دارد. و 
آن کسی که آرامش الهی بر وی نازل شده همان کسی است که با نزول 
فرشتگان تأأبید شده است. 

به عبارتی دیگر: «ها» در ابتدای جملا له تتطروه 
آنجا که می‌فرماید: (َأَيَه ب 
است. و جایز نیست که گفته شود مراد از آنها دو نفر است. همانگونه که 
در جملۀ:«لقیت زیداً فکلمته وأکرمته: زید را ملاقات کردم و با او سخن 
گفتم و به او احترام گذاشتم» نمی‌توان گفت سخن گفتن با زید و احسترام 
گذاشتن مربوط به شخص دیگری است. پس اگر کسی که با نزول 
فرشتگان تأیید شده. رسول خداغ است و این سخنی است که هسمة 


ان تأٌیید شده است. زیرا 


۰ یار غار 


آن نداد 
تر 1 


اق دارند. معلوم می‌شود آن کسی که آرامش الهی بر 
نیز رسول خداست نه همراهش و این سخنی است که هیچ 
تردیدی در آن وجود ندارد. گروهی از اهل سنّت گفته‌اند: گر چه نزول 
آرامش اختصاص به رسول دا دارد. اما این امر نمی‌تواند نقصی 


برای ابوبکر باشد؛ زیر پیامبر مقتدا و رئیس بوده و نیاز به آرامش داشته 
و کسی که تابع و پیرو است نیازی به آن ندارد! به آنها گفته می‌شود: این 
سخن» رد فرمودة خدای سبحان است؛ زرا خداوند در جنگ‌های بدر و 
حنین بر رئیس و مرئوس آرامشش را نازل فرموده» بنا بر آن سخنی که 
شما گفتید لازمة کار خداوند زول آرامش بر افرادی است که تیازی به 
آن نداشته‌اند. و اگر چنین باشد کارآبیهوده‌ای را انجام داده است! او 
بسیار برتر است از آن چیزی کهباه‌سبازان می گو یند ۱ . 

فراغت یافت از تألیف این کتاب نویسنده‌اش فقیر و نیازمند به خداوند 


بی نیاز. نوراه فرزند شریف خسیتی شوشتری: در ماه‌های سال یکهزار 
از هجرت نبوی که بر او سلام و تحیّت باد.!۳ 


۱.الفصول‌المختاره من‌العیون‌والمحاسن: ص ۰۴۵-۴۳ 

۲. پس از متن فوق در نسخةالف» چنین آسده است: «به یباری خدا پایان 
یافت». و در نسخة خطی «ب» چنین آمده است: «اين رسالة شریف به نام 
«کشف العوار فی تفسیر آیهالغار» با عجله و بدون‌بازنگری و تدیر در تپنه 
وشته شد. بنده خدا رجب علی . سال ۱۰۸۴. و در تسخه «م» چنین آمده 
است: «به یاری خدا به بایان رسید. والحمد لهه رالصالمین». و در نسخة 
«د» چنین آمده است: «به یباری خداپایان یسافت در تجف‌اشرف. بر آن 


کسی که در آن‌مدفون است هزار درود وت سال۱۲۶۴». 


